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طالبان و تخریب تحصیلات عالی افغانستان

اولزنگ

نظام دانشگاهی و تحصیلات عالی یکی از نمودهای مهم دوران مدرن است که عرصه های تخصصی را از هم جدا ساخته، روش های پژوهش درخور هر رشته را 
نشان داده و راه تولید معرفت راستین و قابل اعتماد را به شکل روش مند آن هموار کرده است. رسالت اصلی دانشگاه، تولید دانشی است که درخور این زمانه 
باشد، و این کار هنگامی امکان پذیر می شود که با فراوردهای معرفتی پیشین برخورد نقادانه انجام یابد. اندیشه های قالبی افرازشده در زمانه های گذشته، هرچند 
سبب نوعی پیوسته گی و استمرار می شوند، اما می توانند به اسارت ذهن انجامیده و مانع پویایی آن شوند. دانشگاه جایی است که امکان آزاد اندیشیدن یا 
دست کم تمرین آن را فراهم می آورد تا ذهن از قید و بند قالب هایی که نسل های گذشته متناسب با افق زمانه خود ساخته اند، رهایی یابد. از این طریق است که 
اندیشه های نو جرقه می زنند و دانش های نو پا به هستی می گذارند و چرخ دانش به چرخش می افتد. تنها با دانش به روز شده، پویا و امروزی است که می توان 
مشکلات این زمانه را شناسایی کرد و برای آن چاره ای موثر یافت. از این جاست که نقش دانشگاه  در گشودن گرهی از زنده گی امروزی انسان ها اهمیت خاص 

پیدا می کند.
دانشگاه با توصیفی که گفته شد، کاملا مسیری متفاوت با مدارس کلاسیک را در پیش دارد، به ویژه مدارس دینی؛ زیرا رسالتی که مدارس برای خود تعریف 
می کنند، نه تولید دانش است و نه کشف حقیقت و نه پرسش گری نقادانه. پیش فرض رایج در مدارس این است که همه حقایق اساسی در باره انسان و جهان 
از پیش کشف شده و ما از کشف آن ها بی نیاز شده ایم و تنها کاری که باید بکنیم، خواندن آثار آنان و یا حد اکثر بازتولید آن در کسوتی امروزی است. از این رو 
نوآوری در منطق مدارس مترادف با بدعت سیئه تلقی می شود و تجدید به نوسازی شکل و شمایل ظاهری تقلیل می یابد. از آن مهم تر این است که مدارس کاری 
به مشکلات جامعه و بهبود زنده گی مردم ندارند و تمرکز خود را بر پاسداری از اعتقادات و باورهایی گذاشته اند که از نیاکان شان به میراث رسیده است. اساسا 
در مدارس درد و ر رنج های این جهانی مردم مانند گرسنه بودن فقرا، محرومیت شهروندان از خدمات اساسی، نابرابری میان ساکنان یک سرزمین، عقب مانده گی 
در صنعت، فرسوده گی نظام اداری، تخریب محیط زیست، عدم استفاده بهینه از منابع طبیعی، عدم توازن در واردات و صادرات و مشکلاتی از این دست، مایه 
رنج و نگرانی نیست، بلکه همه اندوه و ماتم بر پایه ضعیف شدن ایمان، سستی دیانت، کم رنگ شدن عبادت ها، از رونق افتادن مراسم آیینی، پایین آمدن جایگاه 

رجال دین و کاهش کمک های خیریه به نهادهای مذهبی می چرخد. 
اکنون که افغانستان از سوی رجال مدرسه اشغال شده و دانشگاه به تسخیر ملاها درآمده است، نظام تحصیلات عالی افغانستان در حال جان دادن است؛ زیرا 
تلاش گروه حاکم به این است که منطق مدرسه را بر دانشگاه بقبولاند و دانشگاهیان را به تبعیت از دشمنان دانشگاه وابدارد. دشمنی اهالی مدرسه با دانشگاه 
از امروز نیست و داستانی درازدامن است؛ زیرا رجال دین از طرح پرسش می هراسند و هر گونه نقادی را به معنای تشکیک در عقیده و ایمان تلقی می کنند و 
از این رو با نهادی که کارش پرسش گری است، میانه ستیز و نبرد دارند. ملایانی که اکنون رهبری گروه طالبان را به دست دارند، احساس می کنند که حریف 
دیرینه خود را بر زمین افکنده و زانو بر گلوگاهش نهاده اند تا او را به تسلیم وادارند. آنان می خواهند دانشگاه را به معبدی زیر سیطره کاهنان تبدیل کنند تا به 

جای پرسیدن و اندیشیدن، به تکرار اوراد و منترهای مورد نظر این گروه بسنده کند.
دانشگاهی که زیر سیطره ایدیولوژی های بنیادگرایانه قرار بگیرد، نمی تواند به تولید علم بپردازد و حتا نمی تواند به دغدغه ها و نگرانی های روزمره مردم توجهی 
نشان بدهد و دانش را در خدمت حل مشکلات زنده گی بگذارد، بلکه دانش و اندیشه ابزاری می شود در خدمت پاسداری از باورهای یک گروه و توجیه آن ها 
برای ترویج و تزریق شان در بدنه جامعه. تجربه همه نظام های ایدیولوژیک نشان می دهد که منطق علم را فروشکسته و نهادهای علمی را به خدمت کاران بی مزد 

و منت ایدیولوژی ها و سلطه های برآمده از این ایدیولوژی ها تبدیل کرده اند. در آن صورت از دانشگاه اسمش می ماند و از دانش کلیشه ای بی جان و بی اثر.
طالبان در ماه های اخیر از هزاران ملای ناآشنا با الفبای کار اکادیمیک، امتحان نمایشی گرفتند و به آنان مدارک و القاب دانشگاهی دادند. این نشان می دهد 
که ناکارآمدی القاب و عناوین مدرسی برای خودشان نیز محرز شده است و تصور می کنند که قرار دادن کسی با لقب ملا و مفتی و شیخ الحدیث بر مسند یک 
نهاد اکادیمیک، تا چه پیمانه مضحک و بی معناست و نمی توان هیچ توجیهی برای آن یافت، دقیقا مانند اعطای لقب جنرال نظامی به ملایی که از یک مدرسه 
فارغ التحصیل شده و یک روز در نهادی نظامی آموزش ندیده است. پناه بردن ملاهای طالبانی به القاب اکادیمیک و سرقت آن ها که در اصطلاح ملایان انتحال 
گفته می شود، افزون بر این که دزدی و دست برد زدن به ملکیت های معنوی و سرمایه های ارزشی جامعه است، همزمان نشان دهنده عدم اعتماد به نفس این 
گروه به توانایی های علمی خودشان است، و اعترافی غیر مستقیم به این حقیقت است که یک ملا به صرف دانش ملایی خود شایسته گی قرار گرفتن در مراکز و 
مناصب اکادیمیک را ندارد و اگر بخواهد راهی به غصب آن پیدا کند، دست کم باید مدرکی جعلی و لقبی دروغین برای خود بسازد تا بتواند در آن جایگاه قرار 

بگیرد.
پیش از این نیز وضعیت دانشگاه های افغانستان، در اثر سال ها جنگ که به فرار مغزها و مهاجرت کدرها انجامیده بود، تعریف چندانی نداشت و سطح تولید 
علم و معرفت در آن به هیچ روی در حدی نبود که از محیط های دانشگاهی توقع می رود، اما دست  کم زیرساخت های اولیه یک نظام اکادیمیک را داشت و بالقوه 
می توانست زمینه حیات دانشگاهی را در آینده فراهم آورد. اکنون با تسلط طالبان بر این نهاد مهم، یکی دیگر از حلقه های تخریب بر این زنجیره افزوده می شود و 
زنگ خطری را به صدا در می آورد که آینده علم و اندیشه را در این سرزمین تیره و تار نشان می دهد. اگر طالبان افراد وابسته به خود را با القاب و مدارک جعلی شان 

بر سرتاسر دانشگاه های افغانستان تحمیل کنند، فاتحه نهادهای اکادیمیک خوانده شده و جز نعش بی جانی از دانشگاه باقی نخواهد ماند.
هنگامی که جامعه فاقد نهادهای اکادیمیک است، اندیشیدن به مشکلات عینی مردم و جست وجوی چاره برای آن ها ناممکن می شود؛ زیرا اساسا اندیشیدن 
ناممکن می شود. در جایی که اندیشه به امری ممتنع تبدیل شود، باید مشکلات جامعه را به دعاخوان ها، جادوگران و مدعیان غیب گویی وانهاد و اجازه داد که 
کشتی به گرداب افتاده یک سرزمین بداقبال بیش تر در کام گرداب فرو رود تا کاملا غرق شود. باید به کمک دانشگاه شتافت و آن را از هجوم دشمنان کینه توز 

آن رهایی داد و از این راه جامعه را از غرق شدن دایمی نجات بخشید.
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فهرست مطالب

سخن زن

جابه جایی جنگ جویان به جای کارمندان؛ باشنده گان پکتیکا از »بی کفایتی و بی سوادی« 
طالبان شکایت دارند

جنگ غزه؛ میزبانی تهران از هنیه در پی صدور قطع نامه

مکتب خواهران ما کجاست؟ 

چهارگانی و ترانه دو خواهر هم زاد

شهر بی هویت، رهاورد ساخت وساز بدون پلان

به زنان افغانستان خیانت نکنید! عادی سازی روابط با رژیم طالبان برابر است با 
عادی سازی رنج زنان

داعش خراسان؛ شکل گیری و سلسله رهبری در 9 سال گذشته
ماه رمضان و نمایش قدرت گدایان در شهرها

برگشت داعش به متن حوادث؛ چگونه طالبان به رشد تروریسم کمک می کنند؟

لیرې پرتو سيمو کې د واکسين کمښت؛ ولس: ماشومانو ته مو واکسین نه رسېږي
روغتیايي سکټور ته د طالبانو نه پاملرنه؛ ننګرهار کې تېر کال نږدې ۶ زره کسان پر نري ناروغۍ اخته شوي

د طالبانو تر سیوري لاندې اختر؛ د خوراکي توکو بیې لوړې دي او غریبان یې د اخیستو وس یې نه لري

روسیه ولې د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو د اېستلو په هڅه کې ده؟

حبس ابد دختری ۱۳ ساله
زندانی شدن زنان از سوی طالبان؛ مادر در زندان و کودکان در خیابان

صدای خفه شده زنان در حاکمیت طالبان؛ »کسی نیست صدای مرا بشنود«
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فراخوان داعش و افزایش نگرانی جهانی؛ تبدیل شدن افغانستان به پناه گاه تروریستان 
قابل پیش بینی بود

انکار طالبان و افزایش حملات در جهان؛ پایگاه اصلی داعش کجاست؟
تداوم خشک سالی و بحران آب؛ دهقانان هرات به آب های زیرزمینی رو آورده اند

از نکاح دو خواهر ناتنی تا ازدواج های اجباری؛ طالبان در کندز برای گرفتن دانش آموزان 
مسابقه دارند

ادعای استقلال طالبان؛ افزایش حملات داعش گشت  زنی پهپادها را تشدید کرده است
ربودن دختران و نظامیان پیشین؛ طالبان توقیف های خودسرانه را تشدید کرده اند

یادداشت

ادبیات

ترجمه

راپور

شننه

تحلیل

 گزارش
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در هفت روز گذشتهافغانستان و جهان

اچکزی: طالبان پایگاهی را در قندهار 
برای پرواز هواپیماهای بی سرنشین امریکا 

ایجاد کرده اند

عبداللهیان: مسوولیت عواقب حمله بر 
کنسول گری ایران در دمشق به دوش 

اسراییل است

اوچا: طی دو سال گذشته یک هزار و ۴۰۱ 
تن در افغانستان قربانی ماین و مواد 

منفجره شده اند

وزارت خارجه روسیه حذف طالبان از 
فهرست سازمان های تروریستی را بررسی 

می کند

هشدار بایدن به رییس جمهور چین : 

بیجینگ نباید در انتخابات 
امریکا مداخله کند

های فارسی خبرر

جان اچکزی، وزیر پیشین اطلاعات ایالت بلوچستان 
پاکستان ادعا کرده است که طالبان با پیمان کاران 

استخباراتی ایالات متحده همکاری می کنند و پایگاهی را 
در قندهار برای پرواز هواپیماهای بی سرنشین امریکایی 

ایجاد کرده اند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در واکنش 
به حملات هوایی اسراییل بر کنسول گری تهران در 

دمشق گفته که مسوولیت عواقب این رویداد به دوش 
تل آویو است. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه، ۱ اپریل از 

گفت وگوی تلفنی امیرعبداللهیان با فیصل مقداد، وزیر 
امور خارجه سوریه خبر داده است.

نهاد هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان 
ملل متحد در افغانستان )اوچا( می گوید که از جنوری 

۲۰۲۲ تا فبروری ۲۰۲۴ دست کم یک هزار و ۴۰۱ تن در 
افغانستان قربانی انفجار ماین و مواد منفجره شده اند.

 این نهاد روز چهارشنبه، ۱۵ حمل در گزارشی نگاشته 
است که حدود چهار میلیون تن در افغانستان با خطر 

ماین و مواد منفجره روبه رو هستند.

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده که موضوع حذف 
طالبان از فهرست سازمان های تروریستی این کشور در 

حال بررسی است. به گزارش خبرگزاری تاس، وزارت 
امور خارجه روسیه روز دوشنبه، ۱۳ حمل گفته است که 
تصمیم نهایی در این مورد توسط رهبری عالی سیاسی 

این کشور اتخاذ خواهد شد.

جو بایدن، رییس جمهور امریکا به شی جین پینگ، رییس جمهور 
چین هشدار داده است که بیجینگ نباید در انتخابات ماه نوامبر 

آن کشور مداخله کند.
بایدن این اظهارات را روز سه شنبه، ۲ اپریل طی یک تماس تلفنی 

با رییس جهمور چین مطرح کرده است
کاخ سفید این گفت وگوی رهبران دو کشور را بخشی از تلاش های 

ایالات متحده برای حفظ »خط باز ارتباط برای مدیریت مسوولانه 
رقابت و جلوگیری از تنش ناخواسته« عنوان کرده است.

یک مقام ارشد حکومت بایدن به خبرنگاران گفته که امریکا 
هرازگاهی نگرانی شدید خود را نسبت به مداخله چین در انتخابات 

ریاست جمهوری ایالات متحده مطرح کرده است.

33

خبرها
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خبرها

در هفت روز گذشتهافغانستان و جهان

طالبان: د امریکایانو په ګډون یو شمېر 
بهرنيان له موږ سره بندیان دي

قمي: داعش به په افغانستان کې د خپلو 
جنګیالیو د استخدام لپاره له بې وزلۍ ناوړه 

ګټه پورته کړي

عمران خان: مېرمن مې په زندان کې 
مسموم شوې ده

د طالبانو د کورنیو چارو مرستیال وزیر: 
ټي ټي پي او د پاکستان حکومت دې په 

خپلو کې روغه وکړي

د داعش له بریدونو وېره؛

طالبانو د کندهار په جوماتونو 
کې امنیتي تدابیر زیات کړي

های پشتو خبرر

د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد منلې چې د دغې ډلې په 
بندخونو کې د دوو امریکايانو په ګډون یو شمېر بهرنيان 
بندیان دي. مجاهد دا څرګندونې په یو غږیز کلېپ کې 

چې یک شنبه د وري پر ۱۲مه د طالبانو تر واک لاندې له 
ملي راډیوټلوېزیون څخه خپور شوی، کړې دي.

په سیمه کې د داعش د وروستیو فعالیتونو په هکله د 
اندېښنو په دوام، کابل کې د ایران سفیر او ځانګړي 

استازي حسن کاظمي قمي خبرداری ورکړی چې دغه 
ډله به په افغانستان کې د بې وزلۍ له خپرېدا څخه په 
ګټې اخیستنې د نورو جنګیالیو د استخدام لپاره کار 

واخلي.

د پاکستان مخکیني لومړي وزیر عمران خان ویلي چې 
مېرمن یې بشرا بي بي د »بني  ګالا« په فرعي زندان کې 

مسموم شوې ده.
جیو نیوز سه شنبه د اپریل پر ۲مه راپور ورکړی چې عمران 

خان د دغه هېواد له محکمې غوښتي، اجازه ورکړي چې 
د بشرا بي بي معاینات دې د هغه د باروي ډاکتر له خوا 

وشي.

د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال محمدنبي 
عمري ویلي چې په افغانستان کې ټي ټي پي نه شته او په 
خبره یې، د پاکستان حکومت دې له دې ډلې سره روغه 
جوړه وکړي. عمري چهارشنبه د وري پر ۱۵مه په خوست 

کې د ډلییز روژه ماتي په پروګرام کې ویلي چې په 
افغانستان کې د پاکستاني طالبانو غورځنګ )ټي ټي پي( 
هېڅ غړی نه شته او په خبره یې، په پاکستان کې د نښتو 

ډېرېدل د افغانستان پر وضعیت هم ناوړه اغېز کوي.

په کندهار کې د کابل بانک پر ولایتي دفتر له خونړي برید وروسته، 
طالبانو د دغه ولایت په ګڼو جوماتونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي 

دي.
سرچینې یک شنبه د وري پر ۱۲مه ۸صبح ورځپاڼې ته ویلي چې 
طالب جنګیالي د کندهار په ډېرو سيمو کې جوماتونو ته تر ننوتو 

دمخه لمونځ کوونکي تلاشي کوي.
د سرچينې په خبره، طالبانو همداراز له ځايي اوسېدونکو غوښتي 

چې د جوماتونو په امنيت کې له دې ډلې سره 
همکاري وکړي.

په کندهار کې د وروستي ځانمرګي برید په 
پایله کې ۴۵ کسان ووژل شول او ۵۶ نور 

ټپیان شول.
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گزارش

جابه جایی جنگ جویان به جای کارمندان؛

باشنده گان پکتیکا از

طالبان شکایت دارند
 ۸صبح، پکتیکا

و  مسلکی  افراد 
بست های  از  باتجربه 

جابه جایی  و  دولتی 
در  طالبان  جنگ جویان 
مردم  دولتی،  اداره های 

مواجه  زیادی  مشکلات  با  را 
کرده است. به گفته آنان، این 

جنگ جویان طالبان آشنایی با الفبای 
باعث کندی  امر  این  و  ندارند  مدیریت 
در اجرای کارهای رسمی آنان می شود.

باشنده گان پکتیکا از اداره های دولتی شکایت دارند که 
اکثریت آن اداره ها محاسباتی و مسلکی  هستند و ایجاب 
می کند تا از سوی افراد شایسته، کار فهم و متخصص 
افراد  برکناری  با  اما  طالبان  آنان،  گفته  به  شود.  اداره 
مسلکی، جنگ جویان بی سواد خود را مقرر کرده اند که 

درد سرهایی برای مردم خلق می کنند.
ولایت  برمل  ولسوالی  باشنده  گل خان،  حاجی 
پکتیکاست. او چندی است که برای به دست آوردن تذکره 
الکترونیکی برای اعضای خانواده اش در شهر شرن، مرکز 
این ولایت، سرگردان است. آقای گل خان می گوید: »این 
ماه سوم است که برای به دست آوردن تذکره الکترونیکی، 
دفتر به دفتر سرگردان هستم. چندین قسم فورمه را پر 
کردم، به وکیل گذر رفتم، نفر دولت پیدا کردم و تایید 
ماه  یک  از  بعد  تقریباً  ماندم،  منتظر  نوبت  به  باز  کرد، 
به  باز  آمد،  ما  تذکره های  وقتی  اما  شدیم.  بایومتریک 

جنجال دیگری افتادیم.«
این باشنده پکتیکا می افزاید که به دلیل اشتباه نوشتاری 
بخش  کارمند  از سوی  خانواده اش  اعضای  از  یکی  نام 
کابل  به  است  شده  مجبور  الکترونیکی،   تذکره  توزیع 
برود. او می گوید: »خودشان اشتباه نوشته کرده اند. نام 
در فورم یک چیز است و در بایومتریک چیز دیگر نوشته 
شده و قبول هم  نمی کنند که اشتباه از خودشان است. 
باور کنید که کارمندها هیچ سواد ندارند، مرا مکتوب داد 

و به کابل رفتم، تا دوباره اصلاح شود.«
که  نیست  الکترونیکی  تذکره   توزیع  اداره  تنها  این 
باشنده گان پکتیکا را با مشکلات روبه رو کرده است، بلکه 
توان  از  خارج  هزینه های  پرداخت  از  دیگری  اداره های 

مالی نیز مالیه اخذ می کنند.
یکی از باشنده گان این ولایت که برای تحویل پول نمبر 

ترافیک،  مدیریت  به  بار  چندین  موترش،  موقت  پلیت 
مدیریت  تحت  مرکزی  بانک  نماینده گی  و  مستوفیت 
بدل  در  که  را  پولی  که  کرده، می گوید  مراجعه  طالبان 
بوده  ظالمانه  بسیار  کرده  پرداخت  موقت«  پلیت  »نمبر 

است.
این باشنده پکتیکا می افزاید: »باید بگویم که مقدار پولی 
پلیت موقت گرفته می شود، بسیار ظالمانه  که در ذیل 
و گزاف است. از این موضوع که بگذریم،  وقتی طالبان 
می خواهند عواید خود را بلند ببرند باید یک چند کارمند 
مسلکی مقرر کنند. در مستوفیت که می روید یک تعرفه 
نفر  صدها  بیرون  در  نمی تواند،  کرده  نوشته  کسی  را 
منتظر است. کارمندان مستوفیت با سیستم کمپیوتری 
بلد نیستند. خلاصه برتان بگویم که کار یک روزه را در 

یک هفته تمام می کنند.«
تصاحب  کنار  در  افغانستان،  بر  تسلط  از  پس  طالبان 
کرسی های بلند حکومتی، در سطوح پایین نیز به تصفیه 
پرداخته اند.  سابق  کارمندان  وجود  از  دولتی  ادارات 
ادارات  اکثریت  در  مدیریتی  پنجم  بست  تا  هم اکنون 
و  گروه  گماشته شده اند  این  افراد  ولایت ها،  و  مرکز  در 
دست  از  را  خود  وظایف  مسلکی  کارمندان  از  بسیاری 

داده اند. 
گفتنی است که باشنده گان ولایت پکتیکا در حالی از 
بی کفایتی جنگ جویان طالبان در اداره های دولتی این 
ولایت شاکی هستند که پیش از این، گزارشی از برکناری 
اداره های دولتی در ولایت های دیگر  گروهی کارمندان 

کشور نیز از سوی روزنامه ۸صبح منتشر شده است.

شماری از باشنده گان ولایت پکتیکا طالبان را در اجرای 
درک  عدم  و  بی کفایتی  به  ولایت  این  در  دولتی  امور 
درست از مدیریت متهم می کنند. آنان می گویند که روند 
اجرای کارهای اداری در اداره های دولتی تحت کنترل 
این گروه در ولایت پکتیکا به کندی پیش می رود و درد 
میان  به  ولایت  این  باشنده گان  برای  را  زیادی  سرهای 
آورده است. تعدادی از این باشنده گان ادعا می کنند که 
در پی جابه جایی جنگ جویان طالبان به جای کارمندان 
نمی شود  پیدا  کسی  بی مدیریتی  کنار  در  مسلکی، 
آنان  باشد.  داشته  را  مکتوب  یک  نوشتن  توانایی  که 
مالیه دهی  و  هویتی  اسناد  در  نوشتاری  غلطی های  از 
طالبان به ستوه آمده اند و با درد سرهای زیادی مواجه 

شده اند. 
در  طالبان  که  کرده اند  ادعا  بارها  کشور  شهروندان 
را  خود  جنگ جوی  صدها  گذشته،  سال  دو  از  بیش 
به جای کارمندان مسلکی و متخصص اداره های دولتی 
از  زیادی  واکنش های  طالبان،  اقدام  این  گماشته اند. 
مردم و کارمندان حکومت پیشین را برانگیخته است. در 
تازه ترین مورد، باشنده گان ولایت پکتیکا، طالبان محلی 
را در اجرای کارهای دولتی به بی کفایتی و نافهمی متهم 

می کنند.
کارهای  اجرای  روند  که  می افزایند  پکتیکا  باشنده گان 
دولتی در این ولایت به شدت به کندی پیش می رود. به 
گفته آنان، عدم درک درست طالبان از اجرای کارهای 
زیادی  چالش های  با  را  ولایت  این  باشنده گان  دولتی 

مواجه کرده است.
براساس ادعای باشنده گان پکتیکا، اداره های احصاییه و 
معلومات، مستوفیت، نماینده گی بانک مرکزی، مدیریت 
جمله  از  الکترونیک  تذکره  توزیع  مرکزهای  و  ترافیک 
در  که  هستند  طالبان  کنترل  تحت  دولتی  نهادهای 
اجرای امور رسمی مردم این ولایت را با مشکلات زیادی 

روبه رو کرده اند. 
شماری از باشنده گان پکتیکا می گویند که روزها پشت 
با  کارشان  اما  می بندند،  صف  نهادها  این  دروازه های 
که  هستند  مدعی  آنان  می شود.  انجام  فراوان  تاخیر 
برای ابتدایی ترین امور دولتی که نیاز به یک ساعت کار 
باشد مقام های طالبان مراجعه کننده گان را یک یا دو روز 

معطل قرار می دهند. 
برکناری  که  می افزایند  پکتیکا  باشنده گان  از  تعدادی 

»بیی کفایتیی و بیی سوادی« 
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فراخوان داعش و افزایش نگرانی جهانی؛

تبدیل شدن افغانستان به پناه گاه 
تروریستان قابل پیش بینی بود

 امین کاوه 

قانون گذاران  از  بسیاری  همچنان  است.  کرده  ثابت 
در امریکا و مقام های برخی از کشورهای همسایه از 
تقویت گروه های تروریستی تحت حاکمیت طالبان در 
افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده اند. پیش از این، 
برخی از سناتوران امریکایی به دولت بایدن گفته اند 
که اگر داعش منافع ایالات متحده را هدف قرار دهد، 

علیه این گروه در افغانستان اقدام شود.
یک  بر  مرگ بار  حمله  از  پس  خراسان  شاخه  داعش 
کنسرت در حومه مسکو، پایتخت روسیه، از این اقدام 
ستایش کرده و خواستار حملات بیش تر بر شهروندان 
کشورهای غربی شده است. در حمله این گروه در ۳ 
حمل سال جاری در مسکو، بیش از ۱۴۰ تن کشته و 

۱۸۲ تن دیگر زخمی شده اند. 
پیامی  در  داعش،  سخنگوی  الانصاری،  ابوحذیفه 
همه   در  را  »صلیبی ها«  تا  داعش خواسته  حامیان  از 

امریکا و اسراییل هدف قرار دهند.  اروپا،  به ویژه  جا، 
خدا  »از  است:  گفته  داعش  حامیان  به  خطاب  او 
می خواهیم که به فلسطین برسید تا بتوانید رو به رو با 

یهودیان در یک جنگ مذهبی بی پایان بجنگید.«
به  که  است  نوشته  تایمز  فایننشال  حال،  همین  در 
این  است.  کامل  تکرار  حال  در  تاریخ  می رسد  نظر 
جهانی  تروریستی  گروه های  که  شده  مدعی  رسانه 
قدیمی  پناه گاه های  در  داعش،  و  القاعده  جمله  از 
ساخته اند.  جدید  پناه گاه های  افغانستان  در  خود 
در  ترور جهانی  »آیا  نام  تحت  گزارشی  در  رسانه  این 
افغانستان  بازگشت  که  نوشته  بازگشت است؟«  حال 
به عنوان »میزبان و انکوباتور ترور اسلام گریان فرامرزی 
هشدار  گزارش  این  در  بود.«  پیش بینی  قابل  کاملا 
داده شده است: »اکنون ما در خطر بازگشت به نقطه 
اول هستیم. هر کسی که می خواهد بداند که القاعده 

بر یک کنسرت  حمله مرگ بار داعش شاخه خراسان 
وجود  به  جهان  در  را  جدی  نگرانی های  مسکو،  در 
مسکو  حمله  از  داعش  خراسان  شاخه  است.  آورده 
ستایش کرده و خواستار حملات بیش تر بر شهروندان 
از  پیامی  در  گروه،  این  سخنگوی  است.  شده  غربی 
همه جا  در  را  »صلیبی  ها«  تا  خواسته  داعش  حامیان 
به ویژه اروپا،  امریکا و اسراییل هدف قرار دهند. حمله 
نگرانی های  فزاینده  موج  روسیه،  در  داعش  مرگ بار 
در  تایمز  فایننشال  است.  آورده  وجود  به  را  جهانی 
داعش  و  القاعده  بازگشت  که  است  گفته  گزارشی 
گزارش،  براساس  بود.  پیش بینی  قابل  افغانستان  در 
این دو گروه در پناه گاه های قدیمی شان پناه گاه های 
مطالعات  انستیتوت  میان  این  در  ساخته اند.  جدید 
استراتژیک استرالیا گفته که حمله داعش در روسیه 
بی اساس  را  داعش  سرکوب  بر  مبنی  طالبان  ادعای 

داعش شاخه خراسان پس از 
حمله مرگ بار بر یک کنسرت در 
حومه مسکو، پایتخت روسیه، از 

این اقدام ستایش کرده و خواستار 
حملات بیش تر بر شهروندان 

کشورهای غربی شده است. در 
حمله این گروه در ۳ حمل سال 

جاری در مسکو، بیش از ۱۴۰ 
تن کشته و ۱۸۲ تن دیگر زخمی 

شده اند. 

گزارش
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داعش در منطقه ابراز نگرانی کرده اند. به گفته آنان، 
امریکا باید مواضع داعش در افغانستان را مورد حمله 

قرار دهد.
به  واکنش  در  امریکایی،  سناتور  گراهام،  لیندسی 
حمله داعش در مسکو، در حساب کاربری اجتماعی 
داعش  به  مربوط  اهداف  »باید  است:  نوشته  ایکس 
خراسان در افغانستان را محکم بزنیم و پیش از این که 
دیر شود، عملیات آن ها را مختل کنیم. ما باید کنترل 
به  شود،  دیر  خیلی  این که  از  قبل  را  مرزها  عملیاتی 

 دست آوریم.«
روابط خارجی مجلس  رییس کمیته  مایکل مک کال، 
نماینده گان امریکا، نیز در گفت وگو با شبکه تلویزیونی 
سی بی اس نیوز، مجددا خروج امریکا از افغانستان را 
»یک اشتباه بزرگ« خوانده و تاکید کرده که این اقدام 
آقای مک کال  است.  مواجه ساخته  با خطر  را  امریکا 
افزوده است: »طوری  که ما افغانستان را ترک کردیم، 
توانایی  بدون  و  داعش  توانایی های  ارزیابی  بدون 
با  را  ما  و  بود  جدی  اشتباه  یک  اطلاعاتی،  نظارت 
از این  اروپا  خطر مواجه کرده است. من فکر می کنم 
بابت نگران است و به نظرم تاریخ به طرف تکرار شدن 
میدان  به  افغانستان  که  افزوده  همچنان  او  می رود.« 
جنگ جدید و میدان آموزش داعش تبدیل شده است.
سناتور  دو  روبیو،  مارکو  و  کاتن  تام  حال،  همین  در 
حمله  وقوع  احتمال  از  نیز  امریکا،  جمهوری خواه 
ابراز  این کشور،  و شهروندان  امریکا  بر خاک  داعش 
به  جمهوری خواه  سناتوران  این  کرده اند.  نگرانی 
فاکس نیوز گفته اند که به شدت نگران احتمال حمله 
داعش بر اهدافی در ایالات متحده و شهروندان این 

کشور در خارج از امریکا هستند. 
امریکا  بر خاک  مارکو روبیو حملات احتمالی داعش 
را با خروج »فاجعه بار« ایالات متحده مرتبط دانسته و 
افزوده که سناتوران نسبت به پیامدهای منفی خروج 
کامل سربازان امریکا از افغانستان هشدار داده بودند.
خارجه  وزارت  سخنگوی  میلر،  متیو  دیگر،  سوی  از 
ایالات متحده امریکا، تاکید کرده که افغانستان نباید 
به پناه گاه امن تروریست ها تبدیل شود. او افزوده که 
امریکا نگران تهدیدات داعش در افغانستان و منطقه 
است. او تصریح کرده که این به نفع طالبان نیز است 
تروریستی«  »گروه های  برابر  در  افغانستان  در  که 

مبارزه کنند.
با  مبارزه  بر  مبنی  طالبان  از  امریکا  درخواست 
حالی  در  افغانستان،  خاک  در  تروریستی  گروه های 
استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  که  می شود  مطرح 
مبارزه  بر  مبنی  طالبان  ادعای  که  گفته  استرالیا 
القاعده  شبکه  با  گروه  این  رابطه  قطع  و  داعش  با 
نهاد، حملات  این  گفته  به  است.  »پوچ«  و  بی اساس 
داعش  توانایی  و  قدرت  مسکو،  و  قندهار  در  اخیر 
شاخه خراسان را به نمایش گذاشته و ادعای نابودی 
کرده  ثابت  بی اساس  را  طالبان  سوی  از  گروه  این 
است. انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا تاکید 
در  را  خود  عملیاتی  توانایی  نه تنها  داعش  که  کرده 

بر  می تواند  بلکه  است،  آورده   به  دست  افغانستان 
اهداف بین المللی نیز حمله کند. این نهاد افزوده که 
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، چشم انداز منطقه 
به طور قابل توجهی به نفع »گروه های افراطی خشن« 

تغییر کرده است.
سازمان  سابق  ارشد  مامور  هافمن،  دی  همچنان 
اخیر  که حمله  گفته   )CIA( امریکا  مرکزی  اطلاعات 
کروکوس  شهر  در  کنسرت  تالار  یک  بر  داعش  گروه 
روسیه، نشان دهنده افزایش تهدید تروریسم از جانب 
داعش  که  گفته  فاکس نیوز  به  او  است.  افغانستان 
از  را  »تلفات جمعی«  دارای  انجام یک حمله  توانایی 

خود نشان داده است. 
تروریسم  کارشناس  آبراهمس،  مکس  دیگر،  سوی  از 
به  نورث ایسترن،  دانشگاه  در  سیاسی  علوم  استاد  و 
داعش  که  می رسد  نظر  »به  است:  گفته  نیوز  فاکس 
با  و  کرده  سوءاستفاده  امریکایی ها  عقب نشینی  از 
و  افغانستان  از  به ویژه  تازه نفس،  نیروهای  از  موفقیت 

آسیای مرکزی استفاده کرده است.«
از شاخه های منطقه ای  یکی  داعش شاخه خراسان، 
گروه موسوم به دولت اسلامی است. این گروه از سوی 
تروریستی  سازمان  به عنوان  جهان  کشورهای  تمام 
این  که  می گویند  کارشناسان  است.  شده  شناخته 
ایران،  افغانستان،  در  حاضر  حال  در  داعش  شاخه 

پاکستان و آسیای مرکزی متمرکز است. 
براساس ادعای کارشناسان، این گروه نام خراسان را 
به  خاطری انتخاب کرده که خراسان بخشی از خلافت 
اسلامی تاریخی بوده و منطقه وسیعی از آسیای میانه، 
ایران، افغانستان و پاکستان را در بر می گرفته است. 

داعش شاخه خراسان حدود ۹ سال است که فعالیت 
دارد، اما در هفته های پسین خطرناک ترین حمله خود 
را در روسیه به عنوان یکی از قدرت های نظامی جهان 
که به شدت محافظت شده توصیف می شد، انجام داده 

که نگرانی های گسترده را برانگیخته است. 
ناتوانی  بر  مبنی  طالبان  علیه  گسترده  انتقادهای 
داعش  حمله  از  پس  داعش  سرکوب  در  گروه  این 
شاخه خراسان در مسکو، بار دیگر شدت یافته است. 
جریان های سیاسی و جبهه های نظامی ضد طالبان 
به  را  افغانستان  گروه  این  که  کرده اند  ادعا  پیوسته 

پناه گاه امن تروریسم تبدیل کرده است.
طالبان  از  حمایت  به  متهم  همواره  که  نیز  پاکستان 
انتقاد  به شدت  گروه  این  از  پسین  روزهای  در  بوده، 
کرده و گفته که طالبان خاک افغانستان را در اختیار 
از  برخی  داده اند.  قرار  پاکستان  مسلح  مخالفان 
در  کشور،  این  ارتش  به  نزدیک  کاربری  حساب های 
مقاومت  جبهه  خبری  بیانیه های  تازه ای  اقدام های 
را  طالبان  علیه  حملاتش  از  جبهه  این  آمار  و  ملی 

منتشر کرده اند.
گروه  این  که  کرده اند  ادعا  مکرر  به طور  اما  طالبان 
داعش را در افغانستان سرکوب کرده  است و از خاک 
منطقه  کشورهای  متوجه  تهدیدی  هیچ  افغانستان 

به ویژه کشورهای همسایه وجود ندارد.

و داعش یکی به عنوان دوست طالبان و دیگری به نام 
دشمن، تا چه حد در حال رشد هستند، گزارش فارن 
القاعده و طالبان  از رابطه عمیق  پالیسی را که پرده 

برداشته است بخواند.«
طالبان  که  است  آمده  پالیسی  فارن  گزارش  این  در 
تنها از استخراج معادن طلای بدخشان و تخار سالانه 
داده اند.  سهم  القاعده  شبکه  به  دالر  میلیون   ۱۹۴
شبکه  جنگ جویان  به  طالبان  گزارش،  این  براساس 
بربنیاد  می دهند.  پاسپورت  و  سلاح  زن،  القاعده 
بیش  ماهانه  درآمد  بر  افزون  القاعده  شبکه  گزارش، 
در  معادن طلا  استخراج  بابت  از  دالر  میلیون  از ۲۵ 
بدخشان و تخار، شبکه بزرگ قاچاق هیرویین را نیز 

اداره می کند.
پس از حمله مرگ بار داعش شاخه خراسان در مسکو، 
برخی قانون گذاران امریکایی نیز از گسترش فعالیت 

ابوحذیفه الانصاری، 
سخنگوی داعش، در پیامی 
از حامیان داعش خواسته 
تا »صلیبی ها« را در همه  

جا، به ویژه اروپا، امریکا 
و اسراییل هدف قرار 

دهند. او خطاب به حامیان 
داعش گفته است: »از خدا 
می خواهیم که به فلسطین 

برسید تا بتوانید رو به رو با 
یهودیان در یک جنگ مذهبی 

بی پایان بجنگید.«

گزارش
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طالبان توقیف های خودسرانهتوقیف های خودسرانه
را تشدید کرده اند

؛ ن ان و نظامیان پیشین� ربودن دختری

 ۸صبح

طالبان در کم تر از سه  سال گذشته، با وجود فشارهای گسترده داخلی و خارجی مبنی بر منع 
آزارواذیت زنان و دختران، به توقیف های خودسرانه فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و 

منتقدان خود ادامه داده اند. این گروه، افزون بر گرفتاری های خودسرانه زنان معترض، بسیاری از 
نظامیان پیشین را زندانی و شکنجه کرده و برخی از آنان را در محضر عام تیرباران کرده اند.
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گروه طالبان که همواره بر رعایت »حقوق زنان در چارچوب 
شریعت« تاکید می کند، اعضای این گروه هفته گذشته یک 
ولایت  پسابند  ولسوالی  نورک  روستای  از  را  نوجوان  دختر 
غور با زور از خانه اش ربوده اند. نوارهای تصویری که از این 
رویداد در رسانه های اجتماعی منتشر شده، نشان می دهد 
لت وکوب جنگ جویان  مورد  این دختر  اعضای خانواده  که 

طالبان قرار گرفته اند.  
این  با  نسبت شان  که  مردانی  می شود  دیده  ویدیو  این  در 
دختر روشن نیست، او را به زور با خود می برند و مردی با 
ویدیو  در  می زند.  زنان  فریاد  و  داد  میان  در  را  زنی  چوب، 
همچنان صدای زنی شنیده می شود که می گوید: »بر پدر 

طالب لعنت که زن مردم را می برد.«
طالبان،  ولسوال  خیرخواه،  خیرالله  که  می گویند  منابع 
این گروه، محمد مشفق،  امنیه  فرمانده  عبدالحمید خالد، 
معاون استخبارات و توحیدی، آمر استخبارات طالبان برای 
ولسوالی پسابند به خانه این دختر یورش برده بود ند. به گفته 
منابع، این دختر نامزد بوده و طالبان بدون پرداخت »طویانه« 

او را با خود برده اند. 
منابع می افزایند که این دختر ۱۷ سال سن داشته و به زور 
شده  در آورده  طالبان  محلی  نیروهای  از  »شاه ولی«  عقد  به 
است. به گفته منابع، اختلاف میان دو خانواده بر سر »مهریه 
عروس« بوده و طالبان پس از »درخواست موسفیدان محلی« 

مداخله کرده اند. 
منابع تایید می کنند که این دختر یک بار دیگر هم به زور برده 
شده بوده، اما دوباره به خانه پدرش برگشته است. براساس 
بوده  نزدیک  طالبان  مسوولان  با  شاه ولی  منابع،  اطلاعات 
و او با مقام های محلی طالبان به خانه دختر هجوم برده و 
»مادر، خواهران و دیگر اعضای خانواده « دختر را لت وکوب 
کرده اند و دختر را »برخلاف میل خودش و خانواده اش با زور 

برده اند.«
این  تایید  با  طالبان،  رژیم  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح الله 
موضوع، گفته که مسوولان نظامی این گروه بدون در جریان 
گذاشتن نهادهای قضایی طالبان،  دست به این اقدام زده  
بوده اند. براساس ادعای مجاهد، این افراد طالبان به دادگاه 
نظامی این گروه معرفی شده اند و تحت بازجویی قرار دارند.

فعالان مدنی و حقوق بشری در حالی از ربودن این دختر از 
سوی طالبان ابراز نگرانی می کنند که این گروه سه تن را روز 
گذشته در این ولایت به اتهام سرقت در محضر عام شلاق 
زده  است. طالبان محلی اعلام کرده اند که هر متهم ۳۹ دره 
زده شده است. یک روز قبل، هفت تن در ولایت های قندهار 

و کابل نیز در ملاء عام شلاق زده شدند.
 طالبان تاکید کرده اند که هیچ تعللی در اجرای احکام خود 
نخواهند کرد و پروای »شرق و غرب« را نخواهند داشت. این 
رهبر  پیام  واکنش های گسترده،  از  بعد  که  است  در حالی 

خود را از رسانه  های دولتی حذف کرده اند.

این گروه افزون بر نقض گسترده حقوق زنان و منع آنان از 
تمامی حوزه های زنده گی جمعی، به توقیف های خودسرانه و 
انتقام جویی از نظامیان پیشین نیز ادامه داده  است. در کم تر 
از سه  سال گذشته افزون بر گزارش های رسانه ها، چندین 
منتشر  بین المللی حقوق بشری  نهادهای  از سوی  گزارش 
شده که نشان می دهد طالبان نیروهای امنیتی پیشین را 

پیوسته بازداشت کرده و در برخی موارد به  قتل رسانده اند.
در  را  پیشین  حکومت  نظامی  سه  گذشته  هفته  طالبان 
ولایت پنجشیر از منطقه پیشغور ولسوالی خینج این ولایت 
افراد  داده اند.  انتقال  کاپیسا  ولایت  به  و  کرده  بازداشت 
بازداشت شده سیدجعفر، نعیم و صمیم نام دارند. محمد ناصر 
نوابی، دگروال بازنشسته ریاست امنیت ملی حکومت قبلی و 
باشنده بازارک ولایت پنجشیر را نیز در کابل زندانی کرده اند.

پیشین،  نظامیان  خودسرانه  توقیف های  بر  افزون  طالبان 
برخی از نیروهای امنیتی پیشین را در جریان چند روز قبل 
حکومت  ویژه  نیروهای  عضو  صفی الله،  کرده اند.  تیرباران 
پیشین، هفته گذشته در منطقه دوغ آباد، از مربوطات مرکز 

ولایت پروان، توسط طالبان تیرباران شده است.
اعضای گروه طالبان متهمان را بدون رعایت حقوق بشری 
که  کرده اند  اعلام  طالبان  کرده اند.  تیرباران  پیوسته  آنان 
هفته گذشته دو تن را به اتهام آدم ربایی تیرباران کرده اند، 
اما منابع مردمی ادعا می کنند که طالبان این دو تن را بدون 

هیچ »جرمی« به قتل رسانده اند.
در همین حال، در بیش از دو سال گذشته زنان و دختران 
خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان 
تحت حاکمیت طالبان شده اند. به تازه گی گروه هماهنگی 
عدالت انتقالی افغانستان، از اعضای کمیته ششم سازمان 
به عنوان  را  جنسیتی  آپارتاید  تا  است  خواسته  متحد  ملل 

جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد.
در  حمل،  جمعه، ۲۹  روز  انتقالی  عدالت  هماهنگی  گروه 
یک نامه سرگشاده گفته است که به رسمیت شناختن آپارتاید 
جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت، گامی اساسی برای 
رسیده گی به نقض شدید حقوق بشر عمل خواهد کرد. در 
نامه این گروه آمده است: »تفکیک و تبعیض سیستماتیک 
علیه زنان و دختران افغان توسط یک رژیم زن ستیز حاکم 
و  رسیده  هشدار  سطح  به  رژیم،  حفظ  هدف  به  ]طالبان[ 
به شدت بر حقوق زنان برای تحصیل، اشتغال، آزادی حرکت، 
آزادی بیان، دسترسی به عدالت و مراقبت های صحی تاثیر 

گذاشته است.«
نهادی  بشر،  حقوق  بین المللی  فدراسیون  همچنان 
متشکل از مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان، با تصویب 
قطع نامه ای، به کارزار به رسمیت شناختن »آپارتاید جنسیتی« 
این نهاد هفته گذشته اعلام کرده است که  پیوسته است. 
زمان آن فرا رسیده تا تعریف »آپارتاید« گسترش داده شود. 
در قطع نامه این نهاد از وضعیت دختران و زنان افغانستان 
به عنوان مثالی از آپارتاید جنسیتی نام برده شده است. این 
نهاد حقوق بشری افزوده که تعریف »آپارتاید« باید شامل ظلم 
و ستم در موقعیت هایی نیز باشد که علیه یک گروه جنسیتی 

خاص اعمال می شود.
گفتنی است که طالبان در جریان چند روز گذشته دست کم 
و  بازداشت  نیز  را  رسانه ای  فعالان  و  خبرنگاران  از  پنج  تن 
برخی از آنان را پس از بازجویی رها کرده اند، اما یک خبرنگار 

در کندز تا کنون در بند این گروه قرار دارد.

طالبان به ادامه توقیف های خودسرانه زنان معترض، نظامیان 
پیشین، خبرنگاران و فعالان شبکه های اجتماعی، در جریان 
هفته  گذشته سه دختر معترض که باهم خواهر هستند و برادر 
کرده اند. همچنان جنگ جویان  بازداشت  کابل  در  را  آن ها 
را در ولسوالی پسابند ولایت  زیر سن  این گروه یک دختر 
غور به زور از خانه اش برده  و به نکاح یک طالب در آورده اند. 
ولایت های  در  را  پیشین  نظامیان  از  تن  چندین  همزمان 
به  جای  و  توقیف کرده  به شکل خودسرانه  و پنجشیر  کابل 
گسترده  نقض  کنار  در  طالبان  داده اند.  انتقال  نامعلومی 
حقوق بشری، در هفته گذشته چندین تن دیگر را در محضر 
عام شلاق زده اند. با این حال، نقض گسترده حقوق بشری 
از سوی طالبان، واکنش های داخلی و نهادهای بین المللی 
حقوق بشری را در قبال داشته است. این نهادها، خواستار 
تحت  افغانستان  در  جنسیتی  آپارتاید  به رسمیت شناختن 
بین المللی  فدراسیون  حاکمیت طالبان شده اند. همچنان 
جنسیتی  آپارتاید  به رسمیت شناختن  کارزار  به  بشر  حقوق 

پیوسته است.
فشارهای  وجود  با  گذشته،  سه  سال  از  کم تر  در  طالبان 
زنان  آزارواذیت  منع  بر  مبنی  خارجی  و  داخلی  گسترده 
زن،  حقوق  فعالان  خودسرانه  توقیف های  به  دختران،  و 
ادامه داده اند. این گروه،  نظامیان پیشین و منتقدان خود 
از  بر گرفتاری های خودسرانه زنان معترض، بسیاری  افزون 
نظامیان پیشین را زندانی و شکنجه کرده و برخی از آنان را 

در محضر عام تیرباران کرده اند.
هبت الله  ملا  به  منسوب  صوتی  نوار  قبل،  هفته  یک 
آخوندزاده، رهبر غایب طالبان، از سوی تلویزیون ملی تحت 
کنترل این گروه نشر شد که بر سنگ سار و شلاق  زدن در 
از  بعدا  نوار صوتی  این  بود. هر چند  تاکید کرده  عام  ملاء 
پلتفرم های تلویزیون ملی زیر مدیریت طالبان حذف شد، اما 
فعالان حقوق بشری می گویند ماهیت طالبان چیزی است 
بازتاب یافته  که در صحبت های منسوب به رهبر این گروه 

است.
سه   گذشته  هفته   خودسرانه،  توقیف های  ادامه  به  طالبان 
خواهر و یک برادرشان را از دشت برچی شهر کابل گرفتار 
کرده اند. منابع از این دختران به  نام های آزاده، نادیه و الاهه 
و از برادرشان به نام یحیا رضایی نام برده اند. به گفته منابع، 
نادیه و الاهه زیر سن هستند و خانواده آنان در هنگام توقیف 
سخن  از  و  گرفته   قرار  دشوار  بسیار  وضعیت  در  خودسرانه 

گفتن با رسانه ها نیز منع شده اند.
پس از بازداشت سه دختر معترض و برادرشان از شهر کابل، 
نهادی موسوم به »فریدم ناو« آن را محکوم کرده است. این 
نهاد خواستار توقف حملات طالبان علیه فعالان مدنی شده 
است. فریدم ناو همچنان به منیژه صدیقی، زن معترض در 
زندان پل چرخی، اشاره کرده است که در وضعیت بد صحی 

به سر می برد.
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برانگیخته است.
افزایش  از  پس  طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح الله 
به  متهم  را  امریکا  بی سرنشین،   هواپیماهای  گشت زنی  
نقض حریم هوایی افغانستان کرده است. او گفته است: 
از  و  امریکا هستند  به  »این هواپیماها بدون شک مربوط 
کشورهای نزدیک وارد افغانستان می شوند. همه کشورها 
باید مسوولیت خود را در این زمینه بدانند و این تجاوز را 

متوقف کنند.« 
تصریح  خاصی،  کشور  نام  ذکر  بدون  طالبان  سخنگوی 
نزدیک«  »کشورهای  از  بی سرنشین  هواپیماهای  که  کرده 
این  از  ادعایی که پیش  افغانستان می شوند؛  وارد فضای 
فصیح الدین فطرت، رییس ستاد ارتش طالبان، نیز مطرح 
کرده بود. او گفته بود: »حریم هوایی افغانستان در اشغال 
امریکا قرار دارد. ممکن از خاک یکی از کشورهای همسایه 

داخل حریم افغانستان شوند.«
این در حالی است که جان اچکزی، وزیر پیشین اطلاعات 
ایالت بلوچستان پاکستان، ادعا کرده است که طالبان با 
پیمان کاران استخباراتی ایالات متحده همکاری می کنند. 
پرواز  برای  قندهار  در  را  پایگاهی  طالبان  او،  گفته  به 
او  کرده اند.  ایجاد  امریکایی  بی سرنشین  هواپیماهای 
خراسان  شاخه  با  مبارزه  برای  طالبان  که  کرده  استدلال 

داعش، دست به این اقدام زده اند. 
در همین حال رحمت الله نبیل، رییس عمومی امنیت ملی 
سابق افغانستان، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که 
بعد از سفر جنرال عاصم منیر، رییس ستاد ارتش پاکستان 
به امریکا، روی بعضی از خواست های ایالات متحده میان 
دو کشور توافقاتی به وجود آمده است. به گفته آقای نبیل، 
ایالات متحده با نفوذ خود بر نهادهای مالی بین المللی از 
جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مواضع خود 

را برای تضمین قرضه به پاکستان تعدیل کرده است. 
رییس عمومی امنیت ملی سابق افغانستان می افزاید که 
در بدل تعدیل مواضع امریکا، پاکستان با راه اندازی پایگاه 
او  است.  کرده  موافقت  بلوچستان،  در  »شمسی«  نظامی 
این  که  تاکید می کند  تایمز  نیویارک  از  نقل  به  همچنان 
رسانه نیز تلاش های سازمان اطلاعات مرکزی امریکا )سیا( 
بلوچستان  در  شمسی  پایگاه  گرفتن  اختیار  در  برای  را 

افغانستان،  فضای  در  پهپادها  گشت زنی   افزایش 
واکنش های مقام های طالبان، شماری از چهره ها و فعالان 
قبال  در  را  پاکستان  سیاست مداران  از  برخی  و  سیاسی 
داشته است. در چند روز گذشته دست کم در پنج ولایت 
نوارهای  و  شده  دیده  بی سرنشین  هواپیماهای  کشور، 
تصویری از آن ها در فضای اجتماعی و رسانه ها نیز منتشر 
شده است. طالبان در واکنش به این گشت زنی ها، امریکا 
را به نقض حریم هوایی افغانستان متهم کرده اند. رییس 
امریکا  افغانستان می گوید که  امنیت ملی سابق  عمومی 
مواضع خود را برای تضمین قرضه به پاکستان تعدیل کرده 
و این کشور در مقابل با راه  اندازی پایگاه نظامی »شمسی« 
وزیر  دیگر،  سوی  از  است.  کرده  موافقت  بلوچستان،  در 
کرده  ادعا  پاکستان  بلوچستان  ایالت  اطلاعات  پیشین 
است که طالبان با پیمان کاران استخباراتی ایالات متحده 
همکاری می کنند. براساس ادعای او، طالبان پایگاهی را 
امریکایی  بی سرنشین  هواپیماهای  پرواز  برای  قندهار  در 
و  سیاسی  فعالان  از  برخی  حال،  این  با  کرده اند.  ایجاد 
شهروندان کشور، گشت زنی  پهپادها در فضای افغانستان 
را »پروازهای نظارتی« امریکا بر فضای کشور و عامل »ربودن 

خواب« از چشمان طالبان عنوان کرده اند. 
در  تالار  یک  بر  خراسان  شاخه  داعش  حمله  از  پس 
بر  پهپادها  گشت زنی   روسیه،  پایتخت  مسکو،  کروکوس 
فضای افغانستان افزایش یافته است، به گونه ای که حد اقل 
دیده  ولایت  پنج  در  بی سرنشین  هواپیماهای  گشت زنی 

شده است. 
نیمروز،  قندهار،  فضای  بر  پهپادها  گشت زنی  از  منابع 
میان  این  در  داده اند.  خبر  پکتیکا  و  پنجشیر  بدخشان، 
ولایت قندهار به عنوان پایگاه فرمان روایی طالبان نیز شاهد 
گفته  به  است.  بوده  بی سرنشین  هواپیماهای  گشت زنی 
منابع، هدف از گشت زنی هواپیمای بی سرنشین مشخص 
نیست و روشن نشده که این هواپیماها از کدام کشور وارد 

فضای پایگاه رهبر طالبان شده اند.
همزمان منابع گزارش داده اند که گشت زنی هواپیماهای 
بی سرنشین بر فراز بدخشان، پنجشیر، نیمروز و پکتیکا نیز 
دیده شده است. به گفته منابع، پهپادها ساعت ها بر فضای 
این ولایت ها گشت زنی کرده اند که نگرانی طالبان را نیز 

رییس عمومی 
امنیت ملی 

سابق افغانستان 
می افزاید که 

در بدل تعدیل 
مواضع امریکا، 

پاکستان با 
راه اندازی پایگاه 

نظامی »شمسی« 
در بلوچستان، 
موافقت کرده 

است. 

افزایش حملات داعش 
گشت  زنی پهپادها را تشدید کرده است

ادعای استقلال طالبان؛

 ۸صبح
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نبرند، حملات آنان بر خاک افغانستان ادامه خواهد داشت.
طالبان در حالی گشت زنی هواپیماهای بی سرنشین را به 
امریکا  ایالات متحده نسبت می دهند که  رییس جمهور 
امکان  بر  افغانستان،  از  کشور  این  کامل  خروج  از  پس 
حمله امریکا بر »اهداف تروریستی« در افغانستان از طریق 
آن  از  این کشور پس  بود.  تاکید کرده  باز«  افق  »عملیات 
حمله  طریق  از  را  القاعده  شبکه  رهبر  الظواهری،  ایمن  
 ۲۰۲۲ سال  تابستان  در  کابل  شهر  قلب  در  پهپادی 

میلادی کشت.
تلفات غیر نظامیان در حملات  از  در همین حال، نگرانی 
در  دارد.  وجود  نیز  امریکا  بی سرنشین  هواپیماهای 
یک  بر  امریکا  اشتباهی  حمله  در   ،۲۰۲۱ آگست  اواخر 
آن جا سکونت  در  داعش  اعضای  که گمان می رفت  خانه 
داشته باشند، ۱۰ عضو یک خانواده از جمل یک کودک 
آن  که  مشخص کرد  بعداً  امریکا  هفته ساله کشته شدند. 
حمله اشتباهی بوده و پیشنهاد غرامت به بازمانده گان آن 

مطرح کرد .

پاکستان گزارش داده است.
آقای نبیل می گوید: »روزنامه دان پاکستان در ماه می سال 
گذشته میلادی نیز گزارش داد که دیوید هلوی، معاون وزیر 
دفاع امریکا، به کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا گفته بود 
که پاکستان به امریکا اجازه داده که از طریق حریم هوایی 

این کشور دسترسی نظامی به افغانستان داشته باشد.«
اجتماعی  شبکه های  کاربران  از  شماری  دیگر،  سوی  از 
به  را  طالبان  استقلال طلبی  ادعای  سیاسی،  فعالان  و 
انتقاد و تمسخر گرفته و گفته اند که افغانستان در »اشغال 
بیگانه گان« است. برخی از کاربران گشت زنی هواپیماهای 
بی سرنشین را به امریکا نسبت داده و گفته اند که نظارت 
افزایش  امنیتی  تهدیدات  دلیل  به  متحده  ایالات  هوایی 

یافته و این امر »خواب خوش« طالبان را برهم زده است.
جمشید یما امیری، از فعالانه رسانه ای، نوشته که پروازهای 
نظارتی امریکا بر آسمان افغانستان، خواب از چشم طالبان 
بی سرنشین سرگرم  هواپیماهای  او،  گفته  به  است.  ربوده 
دیگر  و  طالبان  از عمل کرد  نظارت  و  اطلاعات  جمع آوری 
آقای  است.  افغانستان  سراسر  در  تروریستی  گروه های 
افزایش  و  رویداد مرگ بار مسکو  از  افزوده که پس  امیری 
امریکا،  و  اروپا  در  خراسان  شاخه  داعش  تهدیدهای 
گشت زنی  هواپیماهای بی سرنشین بیش تر شده است. به 
گفته او، از وضعیت پاکستان بر می آید که پایگاه هایی را در 
اختیار امریکا قرار داده است؛ اقدامی که طالبان آن را در 

تضاد با توافق نامه دوحه خوانده اند.
به  طعنه آمیز  لحن  با  کشور  از شهروندان  برخی  همچنان 
را  »امریکا  می گوید  گروه  این  وقتی  که  گفته اند  طالبان 
بالای  امریکایی در  شکست داده« هواپیمای بی سرنشین 
بیش  هفته وار  و  می کند  گشت زنی  گروه  این  رهبر  خانه 
نشانه های  می فرستد،  طالبان  به  نیز  دالر  میلیون  از ۴۰ 

استقلال این گروه بیش تر آفتابی می شود.
»ادعای  می گوید:  کابل،  باشنده   غفوری،  شمس الدین 
استقلال طالبان هر روز روشن تر می شود. طالب ها حتا از 
فضا و حریم هوایی خانه رهبرشان محافظت نمی توانند، چه 
برسد به حفاظت و مصونیت از حریم کل کشور. این ها حتا 
تشخیص داده نمی توانند که طیاره های بی سرنشین از کجا 

وارد افغانستان می شوند.«
این پهپادها در حالی بر افغانستان گشت زنی می کنند که 
در جریان ماه گذشته، ارتش پاکستان از هوا و زمین برخی 
از مناطق شرقی کشور را مورد حمله قرار داده است. این 
کشور ادعا کرده بود که مواضع تحریک طالبان پاکستانی 
اما گفته اند که در  را مورد هدف قرار داده است. طالبان 
زنان و کودکان کشته   به  شمول  این حملات غیر نظامیان 

شده اند.
در همین حال، پس از کشته شدن پنج تن از شهروندان 
خواجه  پاکستان،  در  انتحاری  حمله  یک  در  چین 
حملات  که  کرده  ادعا  پاکستان،  دفاع  وزیر  محمد آصف، 
اجرا  و  سازمان دهی  افغانستان  از  پاکستان  بر  تروریستی 
و  اردوگاه ها  زمانی که طالبان  تا  او مدعی شده  می شود. 
از بین  را  پناه گاه های آموزشی تحریک طالبان پاکستانی 

رییس عمومی 
امنیت ملی 

سابق افغانستان 
می افزاید که در 

بدل تعدیل مواضع 
امریکا، پاکستان 

با راه اندازی پایگاه 
نظامی »شمسی« 

در بلوچستان، 
موافقت کرده است.

رحمت الله نبیل، رییس عمومی امنیت ملی 
سابق افغانستان، در صحبت با روزنامه ۸صبح 

می گوید که بعد از سفر جنرال عاصم منیر، 
رییس ستاد ارتش پاکستان به امریکا، روی 

بعضی از خواست های ایالات متحده میان دو 
کشور توافقاتی به وجود آمده است.
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پایگاه اصلی داعش کجاست؟
انکار طالبان و افزایش حملات در جهان؛

 ۸صبح

جنرال کنت فرانک مکنزی، رییس 
پیشین فرماندهی مرکزی امریکا، هشدار 

داده که شاخه خراسان داعش به شدت در 
تلاش هدف قرار دادن ایالات متحده است. 
مکنزی افزوده که داعش به طور شدید مایل 

به حمله بر ایالات متحده است و دولت بایدن 
باید این تهدیدات را جدی بگیرد. این مقام پیشین ارتش 

امریکا با اشاره به حمله اخیر داعش بر مسکو، تاکید کرده است: »ما 
باید منتظر تلاش های بیش تر از این نوع حمله علیه ایالات متحده و 

شرکای خود باشیم. من فکر می کنم این اجتناب ناپذیر است.« 
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المرصاد، رسانه وابسته به طالبان، 
پس از حمله یک مهاجم داعش در 

قندهار، ادعا کرده که او دو ماه قبل 
از حمله، به شاخه خراسان داعش 

در ایالات بلوچستان پاکستان 
پیوسته و در آن جا آموزش های 

عقیدتی گرفته بود. این رسانه به 
نقل از منابع خود ادعا کرده که 

ایالات بلوچستان پاکستان، اکنون 
یکی از مراکز مهم داعش شاخه 

خراسان است. 

توانایی خود را در ضربه زدن به هر نقطه جهان نشان 
داده است. به گفته او، حملات این گروه نشان می دهد 
که آنان ظرفیت رو به رشد برای ایجاد وحشت فراتر از 

قلمرو حضوری خود دارند. 
آقای اسنفدیار افزوده است: »داعش خراسان، شاخه 
افغانستان این گروه در خاورمیانه است که اولین بار در 
اوایل سال ۲۰۱۵ ظهور کرد و از آن زمان تا کنون در 
منطقه فعال بوده و در آن جا جنگیده است.« او تاکید 
کرده که شاخه خراسان داعش »به شدت پایدار« بوده و 
پس از حمله  بر کشورهای منطقه، اکنون به بخش هایی 

از اروپا نیز رسیده است.
رییس  مکنزی،  فرانک  کنت  جنرال  حال،  همین  در 
که  داده  هشدار  امریکا،  مرکزی  فرماندهی  پیشین 
قرار  هدف  تلاش  در  به شدت  داعش  خراسان  شاخه 
داعش  که  افزوده  مکنزی  است.  متحده  ایالات  دادن 
ایالات متحده است و  بر  به طور شدید مایل به حمله 
این  بگیرد.  جدی  را  تهدیدات  این  باید  بایدن  دولت 
مقام پیشین ارتش امریکا با اشاره به حمله اخیر داعش 
بر مسکو، تاکید کرده است: »ما باید منتظر تلاش های 
بیش تر از این نوع حمله علیه ایالات متحده و شرکای 
اجتناب ناپذیر  این  می کنم  فکر  من  باشیم.  خود 
برای  آنلاین  از روش های  افزوده که داعش  او  است.« 
این  که  می کند  استفاده  حملاتش  سازمان دهی 
تهدیدی برای آینده امنیت جهانی است. آقای مکنزی 
با نگرانی از حضور داعش در افغانستان افزوده است: 
»اگر ۲۵۰۰ نیروی امریکایی در کنار دیگر اعضای ناتو 
در افغانستان باقی می ماندند، می توانستند با داعش 

مبارزه کنند و بیش تر از اکنون در امنیت می بودیم.«
از سوی دیگر، مارک کوانتوک، جنرال بازنشسته ارتش 
ایالات  بر  حمله  به  داعش  تمایل  به  نسبت  امریکا، 
متحده هشدار داده است. او گفته که امریکا همچنان 
هدف شماره یک داعش است. کارشناسان امریکایی 
داعش شاخه خراسان جسور  که  داده اند  نیز هشدار 
شده و به دنبال اهداف بزرگ تر از منطقه است. به گفته 
آنان، داعش می تواند از هرج ومرج مرزی میان ایالات 
متحده و مکسیکو برای یک حمله بزرگ سوءاستفاده 

کند.
شاخه  داعش  حملات  از  نگرانی ها  افزایش  دنبال  به 
خراسان، فایننشال تایمز نیز گزارش داده که بازگشت 
فرامروزی  فعالیت های  رشد  مرکز  به عنوان  افغانستان 
پیش بینی  قابل  کاملًا  مذهبی  ریشه  با  هراس افگنی 
بود. این روزنامه تاکید کرده که به نظر می رسد تاریخ 
در حال تکرار شدن کامل است. به گفته این روزنامه، 
به  جهانی  هراس افگن  گروه های  قدیمی  پناهگاه 
شمول القاعده و داعش، به پناهگاه تازه این گروه ها در 

افغانستان مبدل شده است.
مقام های پیشین امریکایی در حالی افغانستان تحت 
حاکمیت طالبان را به عنوان پایگاه اصلی داعش شاخه 
به  وابسته  رسانه  یک  که  می کنند  معرفی  خراسان 
طالبان، ادعا کرده که ایالات بلوچستان پاکستان یکی 

از مراکز مهم این گروه است.

از حمله یک  المرصاد، رسانه وابسته به طالبان، پس 
مهاجم داعش در قندهار، ادعا کرده که او دو ماه قبل 
از حمله، به شاخه خراسان داعش در ایالات بلوچستان 
پاکستان پیوسته و در آن جا آموزش های عقیدتی گرفته 
که  کرده  ادعا  خود  منابع  از  نقل  به  رسانه  این  بود. 
ایالات بلوچستان پاکستان، اکنون یکی از مراکز مهم 

داعش شاخه خراسان است. 
همواره  افغانستان  در  داعش  حضور  مورد  در  طالبان 
در  گروه  این  سخنگویان  کرده اند.  صحبت  متناقص 
رد  را  افغانستان  در  داعش  حضور  پسین  سال های 
این گروه  از مبارزه خود علیه  اما در عین حال  کرده ، 
به رغم اظهارات ضدونقیض ،  سخن گفته اند. طالبان 
مبارزه  افغانستان  در  داعش  علیه  که  شده اند  مدعی 
به تازه گی  برده اند.  بین  از  را  گروه  این  و  داشته   موثر 
عبدالسلام حنفی، معاون اداری رییس الوزرای طالبان، 
در دیدار با دیپلمات های خارجی در کابل، ادعا کرده 
که چیزی به نام داعش در افغانستان وجود ندارد، در 
حالی که به دلیل هراس از این گروه همواره خانه های 
غیر نظامیان را به صورت خودسرانه مورد بازجویی قرار 
داده  و ده ها تن را به اتهام همکاری با داعش زندانی 

کرده اند.
این نگرانی ها در حالی از تهدید داعش در افغانستان 
تروریسم که  قربانی  به عنوان  یافته که روسیه  افزایش 
تا کنون خون شهروندانش نخشکیده، اعلام کرده که 
در حال بررسی حذف نام طالبان از فهرست گروه های 

تروریستی است.
وزارت  اعلامیه  یک  بر بنیاد  روسیه  تاس  خبرگزاری 
گروه  نام  حذف  که  داده  گزارش  کشور،  این  خارجه 
طالبان از وضعیت گروه تروریستی توسط وزارت امور 
خارجه، وزارت عدلیه و سایر نهادهای مرتبط در دست 
بررسی است و تصمیم نهایی در این مورد توسط رهبری 

عالی سیاسی این کشور گرفته خواهد شد.
طالبان در مقابل از این اقدام روسیه ستایش کرده اند. 
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، گفته است که 
تروریستی  سازمان های  فهرست  از  طالبان  نام  حذف 
روسیه »یک اقدام خوب و واقع بینانه« است. او مدعی 
شده که این گروه یک نهضت بوده و از مردم افغانستان 

نماینده گی می کند.
این در حالی است که بسیاری از شهروندان و فعالان 
از  ابزاری  استفاده  برای  نباید  که  می گویند  سیاسی 
بد  و  خوب  و  تروریسم  مسابقه  منطقه  در  تروریسم 
راه اندازی شود. به گفته آنان، گروه طالبان یک سازمان 
تروریستی است و روایت مبارزه با داعش این گروه نیز با 
شکست مواجه شده و اکنون در پی تامین امنیت خود 
است. آنان می گویند که تشدید حملات داعش، روایت  
کلان طالبان را که در داخل و خارج مبنی بر مبارزه با 
داعش ایجاد شده بود، شکستانده است. به گفته آنان، 
طالبان از حملات داعش به شدت ترسیده اند و اکنون 

به دنبال تامین امنیت خود هستند.

طالبان  کنترل  تحت  افغانستان  گزارش ها،  براساس 
به کانونی امن برای گروه های تروریستی تبدیل شده 
»پایگاه  که  کرده  ادعا  امریکا  صلح  انستیتوت  است. 
است.  افغانستان  در  داعش  خراسان  شاخه  اصلی« 
کارشناسان این نهاد گفته اند که شاخه خراسان داعش 
زدن  ضربه  توانایی  که  داد  نشان  مسکو،  بر  حمله  با 
به هر نقطه ای از جهان را دارد. با این حال، فرمانده 
که  شده  مدعی  امریکا  ارتش  مرکزی  ستاد  پیشین 
داعش تا شش ماه دیگر بدون هیچ هشداری به منافع 
امریکا و غرب حمله می کند. این نگرانی ها در حالی 
مسوولیت  خراسان  شاخه  داعش  که  یافته  افزایش 
حمله مرگ بار روسیه را بر عهده گرفته که در نتیجه آن 
۱۴۳ تن کشته شده اند. طالبان نگرانی ها از تهدیدات 
داعش در افغانستان را جنگ تبلیغات غرب علیه رژیم 
این گروه عنوان کرده اند. در تازه ترین مورد معاون اداری 
دیپلمات های  با  دیدار  در  گروه  این  ریاست الوزرای 
نام داعش  به  ادعا کرده که چیزی  خارجی در کابل، 
در افغانستان وجود ندارد. پیش از این نیز رسانه های 
وابسته به طالبان ادعا کرده اند که پایگاه داعش شاخه 

خراسان را ایالت بلوچستان پاکستان است. 
پس از حمله مرگ بار داعش شاخه خراسان بر یک تالار 
کنسرت در کروکوس مسکو و همچنان حمله دیگر این 
گروه در ولایت قندهار، نگرانی ها از افزایش تهدیدات 
تسلط  از  پس  است.  شده  تشدید  جهان  در  داعش 
گروه  این  مخالفان  از  بسیاری  افغانستان،  بر  طالبان 
ادعا کرده اند که افغانستان به کانون امن هراس افگنی 
آنان،  اظهارات  براساس  است.  تبدیل شده  در جهان 
طالبان از القاعده و سایر گروه های شورشی به  صورت 

گسترده میزبانی کرده اند. 
کرده  ادعا  امریکا  صلح  انستیتوت  مورد  تازه ترین  در 
که پایگاه اصلی داعش شاخه خراسان در افغانستان 
تحت حاکمیت طالبان است. اسفندیار میر، کارشناس 
ارشد این انستیتوت، گفته که داعش با حمله بر مسکو، 
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دهقانان هرات به
رو آورده اندآب های زیرزمینی

تداوم خشک سالی و بحران آب؛
 ۸صبح، هرات 

به دنبال خشک سالی های پیهم و خشک شدن آب چشمه ها و آب های سطحی، باشنده گان هرات به ویژه دهقانان این ولایت به استفاده از آب های زیرزمینی رو آورده اند. 
زراعت پیشه گان هرات می گویند که در نبود آب های سطحی مجبور شده اند کشت زارهای شان را از چاه های عمیق با استفاده از انرژی آفتاب آبیاری کنند. 

شماری از باشنده گان هرات می گویند که بیش از سه  سال است که به دلیل خشک شدن چشمه ها، کاریز ها و نبود آب در رودخانه ها ناگزیر به راه بدیل برای آبیاری زمین ها 
و باغ های شان با استفاده از حفر چاه عمیق شده اند. 

محمد جمعه، باشنده ولسوالی ادرسکن هرات است. او که سال های قبل کشت زارهایش را از طریق آب کاریز آبیاری می کرد، می گوید که اکنون ناگزیر شده چاه عمیق حفر 
کند. به گفته او، خشک سالی های پیهم سال های گذشته اکثریت کاریزها و منابع آبی آنان را خشکانده است.

محمد جمعه به روزنامه ۸صبح می گوید: »به ولسوالی ها مردم از زمین و کشتمندی ]زراعت پیشه گی[ نان می خورند. سال های گذشته خیلی خشک سالی شد و ماهایی که 
قبلًا زمین ها را از آب کاریز آبیاری می کردیم کلًا کاریز ها خشک شد و مجبور شدیم که یک گزینه بعدی برای ادامه زراعت و تامین نفقه خانواده پیدا کنیم.«

محمد جمعه می افزاید: »کاریز که آب خشک کرد، رفتیم دستگاه آوردیم و چاه کندیم تقریباً ۵۰ متر و چندتایی سولر گرفتیم. حالا با استفاده از همین زمین های زراعتی 
خود را آبیاری می کنیم و شب ما سپری می شود.«

ولسوالی های ادرسکن و کرخ در چند سال پسین برای ادامه کشت  و زراعت شان به استفاده از چاه های عمیق رو آورده اند. 
عزیز احمد، باشنده ولسوالی کرخ هرات، که قبلًا از آب رود و چشمه ها باغ و زمین های زراعتی اش را آبیاری می کرد، می گوید که در پی خشک سالی، باغش که صدها راس 

نهال مثمر و غیرمثمر داشت به گونه جدی آسیب دیده و نیمی از درختان خشکیده است. 
این باشنده کرخ می افزاید: »از آب رود استفاده می کردیم و چشمه ها هم خیلی آب داشت. از این آب به صورت کافی به باغ استفاده می شد و هم برای زمین های زراعتی، اما 

خشک سالی که آمد نیمی از درختان باغ که صدها راس نهال مثمر بود به دلیل بی آبی از بین رفت.«
عزیز احمد می گوید: »نیمی از درختان باغ خشک شد و ما هم بالاخره چاه عمیق کندیم و سولر آوردیم نصب کردیم که الحمدالله فعلًا خوب است. هم باغ از نابودی و خشک 

شدن درختان دور شد و هم به کشت وکار خود می رسیم.«
به دنبال کاهش آب های سطحی و عدم حاصل دهی زمین های للمی، باشنده گان هرات می گویند که چاه های عمیق و نصب سولر از لحاظ اقتصادی برای آنان مناسب تر 

تمام می شود.
علاءالدین، باشنده ولسوالی گذره هرات، در این مورد می گوید: »خشک سالی ها که آمد، اکثریت اوقات از ماشین یا چاه  موتور برای آبیاری زمين ها استفاده می کردیم؛ اما 
این به جای مفاد به ضرر دهقان و زمین دار تمام می شد و ما هم چاه عمیق حفر نمودیم و حدود یک لک و ۵۰ هزار افغانی مصرف کردیم که از لحاظ اقتصادی مناسب هم 

تمام می شود، چون مصرف تیل نیست.«
باشنده گان هرات در حالی به دلیل کاهش آب های چشمه ها، کاریز ها و رودخانه ها به استفاده از چاه عمیق برای آبیاری زمین های شان روی آورده اند که پیش از این سازمان 

ملل اعلام کرده که افغانستان با بحران شدید آب دست وپنجه نرم می کند. 
اداره توسعه ای سازمان ملل متحد )UNDP( می گوید که ۷۹ درصد جمعیت افغانستان دسترسی مناسب به منابع کافی آب ندارند. این نهاد می افزاید که ۶۷ درصد از 
خانواده ها در افغانستان در سال گذشته میلادی با مشکلات ناشی از خشک سالی روبه رو بوده اند. براساس گزارش این نهاد، سال گذشته ۱۶ درصد خانواده ها تحت تاثیر 

سیلاب ها قرار گرفته اند.
اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان تحت کنترل طالبان نیز اعلام کرده که ۲۱ میلیون تن در این کشور با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند.
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گزارش

 ۸صبح، کندز

اکثریت آن ها از چشم رسانه ها پنهان مانده است.
کندز، سومین  در  طالبان  زراعت  رییس  امان الله حسن،  که  می  کنند  ادعا  منابع 
ازدواج خود را با دختری کرده که او نامزد مرد دیگری بوده است. به گفته منابع، 
ماجرای این ازدواج را همه باشنده گان کندز می دانند و شرح ماجرای آن به گوش 

همه رسیده است.
براساس ادعای منابع، امان الله حسن، رییس زراعت طالبان در کندز، یکی از افراد 
قدرت مند و سرمایه دار در میان طالبان در این ولایت است. این مقام محلی طالبان، 
در سومین ازدواجش دختری را به نکاح خویش درآورده که او نامزد فردی از میان 
افراد طالبان بوده است. به گفته منابع، خانواده دختر و نامزدش باشنده گان اصلی 
قندهار و ساکن در قندز هستند، اما نفوذ و قدرت این مقام محلی طالبان سبب 
شده تا در سومین فیصله محکمه این گروه او پیروز شود و نامزد طالبی دیگری را 

به کام آورد.
همچنان منابع ادعا می کنند که ازدواج رییس زراعت طالبان بالاتر از ۹ میلیون 
رضایت  برای  طالبان  محلی  مقام  این  منابع،  گفته  به  است.  برده  هزینه  افغانی 
افغانی پرداخته و ۴ میلیون دیگر مصارف ازدواج و طی  خانواده دختر ۵ میلیون 
مراحل دوسیه در محکمه این گروه شده است. او سال گذشته هر سه زن خود را 

همزمان به حج نیز برده است. 
این گروه  ابواحمد، رییس معارف طالبان در کندز، دومین مقام محلی  اسماعیل 
درآورده  نکاح خویش  به  اجباری  به گونه  را  یازدهم  دانش آموز صنف  است که یک 
است. به گفته منابع، این دانش آموز کوچک تحت فشار و زور تن به این ازدواج داده 
است. طبق اظهارات منابع، خانواده او تحت فشار مقام های طالبان و بزرگان محل  

مجبور شده که دخترشان را به رییس معارف طالبان در کندز بدهند.
دنبال  به  به شدت  نیز  گروه  این  طالبان، جنگ جویان  مقام های محلی  بر  افزون 
دختران دانش آموز برآمده اند و آنان را مجبور به ازدواج های اجباری با خود کرده اند. 
حدود چند ماه قبل، یک عضو طالبان در کندز دو خواهر را به ازدواج یک برادرش 

در یک شب مجبور کرده بود.
براساس گزارش روزنامه ۸صبح، این عضو طالبان قاری بصیر نام دارد و در منطقه 
»باغ شرکت« از مربوطات شهر کندز دست به این اقدام زده است. طبق این گزارش، 
برادر قاری بصیر در شب عروسی خود همسرش را به اتهام نداشتن »پرده بکارت« 
دومی اش  دختر  و  شده  او  خسر  خانه  وارد  برادرش  افراد  همزمان  و  داده  طلاق 
فرد، مولوی  به یک  را  این دو خواهر  نکاح  نکاح کرده است.  زور  به  برادرش  به  را 

فیض الدین، یکی از اعضای طالبان، در یک شب بسته است. 
همچنان در یکی از موارد نادر دیگر، یک جنگ جوی طالب در منطقه رستا ق آباد 
کندز، همزمان با دو خواهر ناتنی ازدواج کرده است. هرچند منابع به دلیل هراس از 
طالبان، هویت این جنگ جو را فاش نمی کنند، اما می گویند که یک فرد طالبان دو 

خواهر را که از یک پدر و مادر جدا هستند به نکاح خویش درآورده است.
یک منبع معتبر می گوید که مردم محل و ملایی که نکاح این دو خواهر را با یک 
جنگ جوی طالب بسته اند باور داشتند که این دو خواهر هستند و نکاح آنان به 
لحاظ شرعی مشکل دارد، اما جنگ جوی طالبان پافشاری داشت که دو دختر با هم 
خواهر نیستند و نکاح همزمان آنان »جواز شرعی« دارد. به گفته منابع، این طالب 

خانواده دختر را تهدید به مرگ کرده بود تا با خواهر ناتنی زنش ازدواج کند. 
این در حالی است که تا کنون گزارش های متعددی از تجاوز جنسی، ازدواج های 
آن ها  به قدرت رسیدن  از  برجسته طالبان پس  اعضای  و  مقام ها  و مکرر  اجباری 

منتشر شده است.
گفتنی است که بسیاری از دختران حاضر به ازدواج  با افراد طالبان نمی شوند، اما 

طالبان دست به تهدید می زنند و آنان را مجبور به ازدواج می کنند. 

طالبان در کم تر از سه  سال گذشته زنان و دختران را به گونه کامل از سپهر حوزه 
جمعی حذف کرده اند. این گروه افزون بر منع آموزش بالاتر از صنف ششم برای 
دختران، محرومیت از حق تحصیل و کار، به ربودن دختران و نکاح اجباری آنان به 
جنگ جویان و فرماند هان شان نیز رو آورده اند. بسیاری از خانواده ها به دلیل هراس 
از طالبان، مجبور شده اند دختران شان را به گونه اجباری و زیر سن به ازدواج های 
ناخواسته بدهند. آنان استدلال می کنند که در نبود مکتب، دانشگاه و زمینه های 
کاری، چاره ای جز ازدواج دختران شان ندارند. برخی از خانواده ها ادعا می کنند در 
صورتی که دختر جوان در خانه داشته باشند می ترسند که جنگ جویان طالبان 
آنان را به نکاح خویش درآورند. افزون بر این، منابع ادعا می کنند که یک جنگ جوی 

طالب دو خواهر ناتنی را همزمان با فشار به ازدواج خود درآورده است. 
شماری از دختران که از آموزش و تحصیل به دلیل ممنوعیت طالبان بازمانده اند 
می گویند که با وجودی که رویای بلندپروازانه برای پیشرفت زنده گی در سردارند، اما 
مجبورند تن به ازدواج های ناخواسته بدهند. این دختران تاکید می ورزند که به دلیل 

اصرار خانواده های شان باید ازدواج کنند و جز این راهی ندارند. 
حسنیه که تا صنف یازدهم در یکی از مکاتب کندز درس خوانده است، می گوید 
که در سنی قرار دارد که  ذهنش آماده نیست تا زنده گی مشترک را آغاز کند. او 
می افزاید: »فامیلم می گوید که باید عروسی کنیم، درس و مکتب نیست. در کنج 
خانه افسرده شدم، من از ازدواج می ترسم اما فامیلم می گوید که مجبورند یکی از 
خواستگارها را قبول کنم که پول دار هم باشد. وقتی به این فکر می کنم، غیر از 

خودکشی چیزی به ذهنم نمی رسد.«
با این حال، فریده مادر سه دختر دانش آموز در کندز نیز می گوید که غم دخترانش او 
را پیر ساخته است. به گفته فریده، یکی از دخترانش مکتب را تمام کرده و دو دختر 
دیگرش که قرار بود صنف یازدهم و دوازدهم شوند، مکاتب بسته شد و حالا مجبور 
است آنان را به شوهر بدهد. او مدعی است که دخترانش را به دلیل افسرده گی به 

شوهر می دهد تا از این مرض رهایی یابند.
فریده استدلال می کند که در نبود درس و تحصیل، دیگر راهی برای دخترانش 
نمانده و مجبور است آنان را به شوهر بدهد. او که اشک در چشمانش جاری است، 

می افزاید که آینده دخترانش سیاه شده است. 
پریسا دختر دیگر بازمانده از تحصیل می گوید که دو سال از دانشگاهش مانده بود 
و فکر می کرد که روزی دروازه دانشگاه به رویش باز خواهد شد و او به درس هایش 

ادامه خواهد داد. از همین رو، خواستگارهای خود را جدی نگرفته است.
ناگهان  فامیلم  اما یک روز   پریسا می گوید: »خواستگارها را جدی نگرفته بودم، 
گفتند که ما تصمیم گرفتیم که تو را با یکی که مناسب دیدیم نامزد کنیم. به این 
مرد هیچ علاقه ای نداشتم، حتا نتوانستم بگویم که قبول ندارم، مجبورم قبول کنم، 

راهی ندارم.«
در همین حال، منابع متعدد به روزنامه ۸صبح در کندز تایید کرده اند که بسیاری 
از جنگ جویان طالبان خواستگار دختران دانش آموز در این ولایت هستند. به گفته 
نکرده اند  طالبان  با  ازدواج  به  موافقت  دختران  و  خانواده ها  که  مواردی  در  آنان، 

جنگ جویان این گروه به زور و تهدید متوسل شده اند.
هرچند تا کنون هیچ سازمان حقوق بشری و مدافع حقوق زنان به گونه رسمی اجازه 
فعالیت ندارد تا بتواند ازدواج های اجباری و زیر سن را ثبت کند، اما شواهد نشان 
می دهد که افراد طالبان از مقام های بلند تا جنگ جویان این گروه دختران و زنان را 
به زور به نکاح خویش درآورده اند. براساس ادعای منابع، حتا ازدواج های متعدد به 

یکی از عرصه های رقابت میان سران طالبان تبدیل شده است.
یافته های ۸صبح نشان می دهد که ازدواج های دومی، سومی و چهارمی در میان 
مقام های طالبان و جنگ جویان این گروه در ولایت کندز، همه اجباری بوده که 

از نکاح دو خواهر ناتنی تا ازدواج های اجباری؛

طالبان در کندز برای گرفتن دانش آموزان مسابقه دارند
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سمیرا، دختری که در گوشه ای از شهر مزارشریف زنده گی می کرد، با او در آموزشگاه 
آشنا شدم. او دختری از جنس رویا بود. زمانی که از هدف ها و بلند پروازی هایش 

صحبت می کرد، چشمانش برق می زد. من من حیث استادش می توانستم تمام لیاقت و 
استعداد را در او ببینم و می دانستم اگر همین گونه تلاش کند و دنبال آرزوهایش برود، 
روزی دختر موفقی خواهد شد. اما در آن زمان، نه من و نه سمیرا می دانستیم که روزی 

آسمان رویاهای دختران سیاه خواهد شد و به روی کاغذ و قلم های دختران ابر سیاه 
خواهد بارید. بعد از فروپاشی حکومت جمهوری و تسلط طالبان، همه چیز تغییر کرد؛ 

آموزشگاه ها و مکاتب بسته شد و من وظیفه ام را از دست دادم. دیگر تا مدت ها از سمیرا 
و دیگر شاگردانم خبری نداشتم، تا این که بعد از گذشت یک سال با یکی از شاگردانم 
به اسم هدیه در کتاب خانه سعادت روبه رو شدم. با هم لحظه ای را در کتاب خانه گشت 
زدیم و صحبت کردیم. از دوستانش و دیگر شاگردانم جویا شدم و طبق معمول گفت: 
»همه خوب هستند استاد.« اما در مورد سمیرا فرق داشت. وقتی از او در مورد سمیرا 

پرسیدم، خبرهایی شنیدم که واقعا نمی توانستم هضم کنم. دلم گرفت، نشستم و چند 
لحظه ای به تنهایی در کتاب خانه گریستم.

سمیرا )مستعار( دختری شجاع و قوی بود. مغز کوچک او پر از آرزو های بزرگ بود، اما 
او دیگر حتا نمی توانست از جایش بلند شود و در حبس توشک که مادرش برایش پهن 

کرده بود، تا ابد خوابیده خواهد ماند. هدیه )مستعار( چنین روایت کرد:
سمیرا صنف هفتم بود که مکتب ها بسته شد. بعد از بسته شدن مکاتب، تمام 

رویاهایش را برباد رفته فکر می یابد و افسرده گی شدیدی می گیرد و تا مدت ها از اتاق 
خانه اش که در آن یک توشک، چند گل زیبا و کتاب خانه  کوچکش قرار داشت، خود را 

حبس می کند. خانواده اش که سواد کافی نداشته، زیاد پی گیر او نمی شوند و می گویند 
بگذارید در حال خودش باشد، این دختر دیوانه شده است. فقط تو از درس نماندی، 

این وضع سر همه دخترها آمده است.
سمیرا که نمی تواند حرف های خانواده اش را تحمل کند، به حبس کردن خود ادامه 
می دهد. تا جایی به تنهایی اش اضافه می کند که از دوستانش فاصله می گیرد. حتا 

نمی خواهد با خانواده اش ارتباط بگیرد. همین طور چندین ماه می گذرد. روزی خانواده  
کاکایش از منطقه به خانه آن ها مهمان می آید. سمیرا که در آن وقت از چیزی خبر 

ندارد، بعد از مدت ها از اتاقش خارج می شود؛ البته از قبل مادرش برایش خط و نشان 
کشیده است که امروز حتما یک لباس بهتر بپوشد و پیش مهمان ها چای بیاورد. سمیرا 
هم طبق معمول یک لباس ساده می پوشد و برای مهمان ها چای می آورد؛ اما نمی داند 

که این چای برای او تله ای است که زنده گی اش را تغییر خواهد داد.
آن روز سمیرا وقتی از ماجرا بوی می برد که شیرینی و گل را می بیند. آن  وقت کار از 

کار گذشته و پدرش تصمیم گرفته بود او را به پسر کاکای خود که ۱۸ ساله بود، بدهد. 
سمیرا فقط ۱۳ ساله بود و چیزی از ازدواج و زنده گی مشترک نمی دانست. او فقط یاد 

گرفته بود رویا ببافد و درس بخواند. 
سمیرا بعد از فهمیدن ماجرا، سروصدا راه می اندازد و با پدر و مادرش درگیر می شود؛ 

اما کسی به او و هدف هایش اهمیت نمی دهد. تصمیم می گیرد گریه و زاری کند، اما آن 
هم نتیجه ای نمی دهد. پدرش می گوید: »حالا گپ خلاص شده و گل داده شده است. 

سمیرا تو که شرایط افغانستان را می دانی، بالاخره که باید ازدواج کنی، پس گپ ناق 
نزن. من آبرو و عزت دارم بین مردم، از این که خبر شوم تو را طالبان ببرند یا گپ دیگری، 

بهتر همین است که با بچه کاکایم عروسی کنی و بروی سر خانه و زنده گی خودت.« 
سمیرا که روزها تلاش می کند پدرش را قانع کند، با این حرف پدرش ساکت می شود. 

این تصمیم پدرش تنهایی و سکوت او را بیش تر کرد. یک سال حبس در اتاق و دور 
بودن از درس و آرزوهایش، او را از پا در نیاورد، اما تصمیم پدرش او را می ترساند و 

همین ترس به مرور تبدیل می شود به مریضی؛ مریضی ای که حال و توان ایستادن را 
از او می گیرد. می گفتند فلج شده، اما معلوم بود که دختر را درد بی درمانی زده است 

که خانواده برایش تدارک دیده و طالبان زمینه اش را فراهم ساخته اند. می گویند برای 
همیشه فلج شده  است و در اتاق کوچکش، جای همیشه گی اش، در حبس ابد به سر 

می برد.

سمیرا صنف هفتم بود که مکتب ها 
بسته شد. بعد از بسته شدن مکاتب، 
تمام رویاهایش را برباد رفته فکر 
می یابد و افسرده گی شدیدی می گیرد 
و تا مدت ها از اتاق خانه اش که در آن 
یک توشک، چند گل زیبا و کتاب خانه  
کوچکش قرار داشت، خود را حبس 
می کند. خانواده اش که سواد کافی 
نداشته، زیاد پی گیر او نمی شوند و 
می گویند بگذارید در حال خودش 
باشد، این دختر دیوانه شده است. 
فقط تو از درس نماندی، این وضع سر 
همه دخترها آمده است.
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کودکان در خیابان

سخن زن

 مسرت فرامرز

زندانی شدن زنان 
مادر در زندانواز سوی طالبان؛

همین  در 
یک  حالت، 

یک  که  گذشت  هفته 
طالبان  رنجر  صدای  شب 

خانه  د روازه  پشت  که  شنیدیم  را 
گل بخت ایستاد. سروصدا بود و تعدادی از همسایه ها 

بیرون برآمده بودند. من هم از لای دروازه حویلی مان 
صحنه  دلخراشی را که داشت اتفاق می افتاد، می دیدم. 

شاهد این بودم که چه گونه مادری را از طفل هایش جدا کردند. 
کودکانش یکی از دستش دیگری از چادرش کش وگیر داشتند. افراد مسلح کودکان 
را دور کردند و زن را با خشونت کشیدند، تا این که سرش را کوبیدند به سنگی که 

نزدیکی در بود. زن از هوش رفت و خون صورتش را پوشانده بود.
طفل نوزادش از شدت گریه بی حال می شد. یک بار صدای گریه اش قطع می شد 
و نفسک زده باز گریه می کرد. شاید در آن سردی شب به گرمای آغوش مادر نیاز 
داشت. خانه شان خیلی سرد بود، چون هیزمی نداشتند برای گرم ساختن و فقط 
گرمی آغوش مادر کفاف فرزندان بود که او را هم ظالمان داشتند با خود می بردند. 
تا  نرفتند  به کمکش  از مردان قریه مان  بود که هیچ یک  این  برایم  از آن  دردآورتر 
بپرسند چرا و به خاطر چه بر یک زن بی پناه ظلم روا می دارند؟ فقط تماشا می کردند 
که چه گونه استخوان های آن زن در زیر پاهای طالبان آرد می شد و من بیش تر از این 

وحشت کردم. با خودم می گفتم که آیا به اینان می شود گفت مرد؟
گل بخت را بردند به زندان، بدون تحقیق و بررسی که از دیگران صورت می گیرد. 
زندان  اکنون در  او  ناکرده اش هم نساختند.  برای جرم  او سند جعلی  برای  انگار 
طالبان در اسارت یک مشت وحشی به سر می برد. جگرگوشه های گل بخت در کوچه 
و خیابان از این در به آن در گدای لقمه نانی شده اند. این حقیقت تلخی است که 

تن و قلب هر انسان باوجدان را به لرزه درمی آورد. 
آن  و سروصدای شوخی های  کودکانش  نگاه های  در  کودکانه  از شوق  دیگر  حالا 
کودکان خبری نیست. پدر معتاد هم پروای کودکانش را ندارد و مادرشان در کنج 

زندان به سر می برد و کسی نمی داند در چه حالی است. 

مردم  زنده گی  به  روزها  این 
هم  روسری شان  اندازه  نگرانیِ 
علاوه شده  است؛ نگرانی ربوده  
شدن دختران به بهانه حجاب. 
روایت  را  زنی  زنده گی  این  جا 
ما  نزدیکی خانه  در  می کنم که 
فرزند  پنج  او  می کرد.  زنده گی 
شوهرش  و  داشت  نیم قد  و  قد 
معتاد بود و حتا نمی توانست نان 
گل بخت  کند.  پیدا  را  خانواده 
گاهی لباس می دوخت و بعضی 

روزها هم برای لباس شویی به خانه های مردم  می رفت و با پول اندکی که به دست 
می آورد، خرج زنده گی خود و خانواده اش را تأمین می کرد. شوربختانه در یکی از 
تب  گل بخت  ماهه  نوزاد سه  بودم.  غم انگیزی  اتفاق  زمستان شاهد  روزهای سرد 
سوزانی گرفته بود و پولی نداشت که به داکتر مراجعه کند. در همین حال، شوهر 
گل بخت در اثر یک دعوای خانواده گی دستگیر شده و به دهنه غوری انتقال داده 
می شود. زمانی که گل بخت از این قضیه آگاه می شود، نوزاد مریضش را در آغوش 
گرفته و به جست وجوی شوهر می پردازد. ساعت از چهار بعد از ظهر گذشته بود و در 

روزهای کوتاه زمستان هوا رو به تاریکی می گرایید.
از بخت بد گل بخت، در نزدیکی آن محل  طالبان خودش را نیز به دلیل نداشتن 
محرم دستگیر کرده و پنج روز تمام در قید طالبان می ماند. در حالی که شوهرش به 

خانه برگشته بود، خبری از گل بخت نبود. 
قبلًا، همه روزه صدای خنده ها و بازی های کودکانه   فرزندانش را از دور می شنیدم. 
پسر بزرگ تر گل بخت هشت ساله بود. او اگرچه کودک بود و شور و نشاط کودکی 
مردمک  و  نگاه  رنگ  از  را  مسوولیت  احساس  آن  بازهم  اما  می بارید،  صورتش  از 
چشمانش می شد دید؛ این که چه طور سنگ صبور خواهر و برادرش بود. اسد، پسر 
دوم گل بخت، چشمان درشت به رنگ سیاه داشت با نگاه های نافذ و آرام. او گاهی 
هم مانع اشک ریختن مادر می شد، با انگشت های ظریفش اشک های مادر را پاک 
می کرد و گونه هایش را می بوسید. یک بار دیدم که داشت دامن مادرش را بو می کرد، 
در خود می گرفت و گاهی هم موهای مادر را نوازش می کرد. هنوز هم در حیرتم که 

چه طور طفلی به این کوچکی این قدر باهوش و مهربان بود.
گل بخت بعد از گذشت چند روز برمی گردد به خانه، ولی دیگر آن گل بخت سابق 
نیست؛ زخم های سطحی و عمیق در روی بدنش نشانی از شکنجه سختی است 
هذیان  شده  باعث  شده،  وارد  بالایش  که  عصبی  شوک  و  کشیده  زندان  در  که 
بگوید و خودآزاری کند. گاهی با تیغ دستش را می زند و گاهی  موهایش را قیچی 
می زند. از سر و صورت و کارهایش به درستی می شد فهمید که در زندان طالبان 
نه تنها شکنجه جسمی شده بلکه وحشی ها روح او را نیز جریحه دار کرده اند. کسی 
نمی دانست بر این زن چه گذشته است؟ خودش حرف نمی زد و ما از زخم های سر 

و صورتش می دانستیم که شکنجه شده  است. فقط همین.

از بخت بد گل بخت، در 
نزدیکی آن محل  طالبان 

خودش را نیز به دلیل 
نداشتن محرم دستگیر 
کرده و پنج روز تمام در 
قید طالبان می ماند. در 

حالی که شوهرش به 
خانه برگشته بود، خبری 

از گل بخت نبود. 
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سخن زن

صدای خفه شده زنان در حاکمیت طالبان؛

»کسی نیست صدای مرا بشنود«
 فروغ

1818
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سخن زن

بر سر تنور داغی که آتش از آن فوران کرده، نشسته است. 
پس از فروکش کردن آتش، دستی به سوی هیزم می برد 
تنور  داخل  دیگری  از  یکی پس  آن  انداختن  با چنگ  و 
زبانه  خمیده اش  قد  از  بالاتر  شعله هایش  تا  می اندازد 
بزند. همان طوری که آتش هیزم ها را می بلعد و در حال 
دودهای  میان  از  عمیقی  نفس  است،  تنور  کردن  داغ 
که  ناگفته هایی  فرصت  از  استفاده  با  و  می کشد  غلیظ 
پردردش  سینه  از  را  می خلد  دلش  روی  آتش  همانند 
بیرون می دهد: »من که از شعله های آتش می ترسیدم و 
صد کیلومتر از آن دور فرار می کردم، اکنون در میان آن 
می سوزم و تاوان گناه های ناکرده ام را پس می دهم.« آغاز 
سخن های ناگفته اش جان سوز است، آن قدر که از جوان 
سیاه  چشمان  با  است.  ساخته  غم کش  زن  دیروز  شاد 
ریزش نگاه عمیقی به سوی هیزم هایی که آتش خشم گین 
زنده گی  انگار  است.  دوخته  می بلعد  را  آنان  بی رحمانه 
غم انگیز خود را در هیزم هایی می پاید که همانند خودش 
می سوزد و صدایی ندارد. با چشم برداشتن از آتش داغ 
می شود  از چشمانش جاری  اشک  همانند سیلاب  تنور 
و بر دودی که باعث فوران آب بر گونه هایش شده است 
لعنت می فرستد؛ اما این تنها دود برخاسته از هیزم نیست 
روزگار   جور  بلکه  کرده،  جاری  را  چشمانش  اشک  که 
می سوزاند.  خود  در  را  او  سال  سه  از  بیش تر  که  است 
دلش می خواهد همه آن ناملایمت هایی که در این مدت 
اندکی  را  پردردش  و سینه  بگوید  را  است  متحمل شده 
تهی کند، اما صدای گریه های پیهم فرزند 12 ماهه اش 
آمده  تنگ  نفسش  دود  شدت  از  تنورخانه  گوشه   در  که 

است، وقفه ای در ناگفته هایش ایجاد می کند. 
زرین، زن 24 ساله ای است که جور روزگار او را بیش تر 
خمیده  رسایش  قد  است.  کرده  ذلیل  و  خوار  سنش  از 
و پوست صورتش از شدت آتش داغ به تیره گی گراییده 
است.  سوخته  بلندش  سیاه  مژه های  و  ابروها  است. 
و  می کند  خودنمایی  چشمانش  پیش  عمیقی  خط های 
دستانش لطافت همیشه گی را ندارد. جفای روزگار او را 
با صدای  پیر کرده است. در حالی که  در حین جوانی 
لرزانش برای فرزندش لالایی می خواند، نگاهی به سوی 
کار ناتمامش می اندازد و از دوباره سرد شدن تنور که باید 
در آن نان خود و چند خانوده دیگر را پخته کند، دلهره 
دارد؛ زیرا او باید تا آمدن شوهرش کارهای خود را تمام 
کند و در خدمت امرهای بی پایان او باشد. با آرام گرفتن 
فرزندش بار دیگر با عجله چنگی به هیزم می زند و تنور را 
داغ تر می کند و پس از آن خمیرها را یکی پس از دیگری به 
تنور می زند و نان می کشد. در حالی که نان های پخته شده 
را از تنور می کشد، می گوید: »فکر می کردم با آدمی که او 
را بیش تر از هر کسی دوست داشتم و پیش از ازدواج از 
فرشته کمی نداشت، خوش بخت ترین زن دنیا خواهم شد، 
اما چه می دانستم پشت چهره معصوم و رفتار خوبش آدم 
ظالمی است که نقاب معصومیت پوشیده است. به خاطر 
همین آدم بود که از آرزوهایم دست کشیدم. صنف دوازده 
بودم و قرار بود امتحان کانکور بدهم که نگذاشت و گفت 
تا درس هایت  به تو کمک می کنم  بعد  ازدواج کنیم  اول 
برسی. من هم ساده  آرزوهای خود  به  و  بدهی  ادامه  را 
بودم و به هر چیزی که گفت نه نگفتم و قبول کردم. وقتی 
ازدواج کردیم و خانه اش آمدم پس از گذشت چند ماه او 
را شناختم. دیگر نه از آن مرد خوب و وفادار خبری بود و 

نه به قول هایی که برایم داده بود عمل کرد. بعد از همان 
وقت تا امروز همانند  خدمه برایش کار می کنم و در کنار 
این که گاهی حق و ناحق لت وکوبم می کند برایش پول 

درمی آورم.« 
زرین پس از ازدواج تبدیل به کارگر تمام وقت می شود 
کار  شام  تا  صبح  از  خانه اش  مصارف  تامین  برای  که 
اداره های دولتی  از حاکمیت طالبان در  می کند. پیش 
می کرد  کار  صفاکار  به عنوان  خصوصی  دانشگاه های  و 
و پس از آن در خانه های مردم لباس شویی و پاک کاری 
می کرد، اما با وخیم شدن وضعیت اقتصادی مردم آخرین 
از گذشت  از دست می دهد. پس  نیز  را  منبع درآمدش 
مدتی مجبور می شود برای زنده ماندن فرزند تازه متولد 
شده اش کار کند و مصارف او را بپردازد: »فرزندم سه ماهه 
شد که مجبور شدم چند مدت در یک کارخانه خیاطی 
نیز  را  این که دخترم  به خاطر  اما صاحب کار  کار کنم، 
دیگر  کنم  کار  درست  نمی توانستم  و  می بردم  خود  با 
نگذاشت با آن ها کار کنم. مجبور شدم نانوایی کنم. هیچ 
چیزی در مورد نان پختن نمی دانستم، حتا از آتش تنور 
می ترسیدم، اما سختی روزگار بر ترس ها غلبه می کند و 
به چه کارهایی که نمی کشاند. حالا هم یک دستم در 
بین تنور است و دست دیگرم از دخترم مواظبت می کند. 
گاهی می ترسم که دودی که مرا نیمه جان کرده است 
را  کسی  هیچ  چون  مجبورم  اما  کند،  مریض  را  دخترم 
ندارم که در نبود من از او مراقبت کند. شوهرم نه تنها که 
کار نمی کند صبح تا شام گم است و شب می آید که نان 

بخورد و بخوابد.« 
او بارها قصد می کند از شوهرش جدا شود و از او به خاطر 
شکنجه و بی تفاوتی اش در قبال فرزندش شکایت کند، اما 
پس از حاکمیت طالبان هیچ نهادی نیست که به او کمک 
کند و هیچ دادگاهی نیست که برای دادخواهی حقش 
به آن مراجعه کند؛ زیرا گروه طالبان همه نهادهایی که 
از زنان حمایت می کنند را بسته است. او مجبور است به 
تنهایی جور روزگار را بر دوش بکشد: »فعلًا دستم از همه 
جا کوتاه شده، کسی نیست صدای مرا بشنود. می خواهم 
از شوهرم جدا شوم، اما هیچ راهی نیست که بتوانم این 
کار را کنم. حتا نمی توانم از خانواده ام کمک بگیرم؛ زیرا 
هیچ کسی  و  بودم  که خودم خواسته  بود  ازدواجی  این 
به ازدواج من با این مرد راضی نبود، نه پدر و مادرم و نه 
برادرانم. بارها پدرم مانع شد، اما فکر می کردم هیچ کسی 
بهتر از همین مرد نیست. چه می دانستم اشتباه می کنم. 
فعلًا در افغانستان هیچ کس و کویی ندارم. پس از آمدن 
طالبان همه رفتند حتا خانواده ام. اگر می بودند و در این 
وضعیت مرا می دیدند قطعاً مرا نجات می دادند. من هم 
جرئت ندارم به آنان در مورد وضعیت بد خود بگویم. بعد 
از فتن برادرانم تندخویی شوهرم هم زیاد شده و کسی 
نیست دست و لگدش را بگیرد تا مرا لت وکوب نکند. حالا 
هم برایش کار می کنم و هم شکنجه می شوم. همان که 

می گوید، »خود کرده را نه درد است و نه درمان«.
و  از دردش می گوید  پیهم  وقفه های  با  همان طوری که 
با آتش داغ تنور اشک های چشمانش را پنهان می کند، 
روز  یک  باقی مانده  نان های  چوب  زغال های  آخرین  با 
می خواهد  دلش  که  این  با  می کند.  پخته  را  کاری اش 
بیش تر سفره  دل باز کند، اما چیزی شبیه ترس مانعش 

می شود و به گفته هایش نقطه پایان می گذارد. 

زرین، زن 24 ساله ای 
است که جور روزگار 

او را بیش تر از سنش 
خوار و ذلیل کرده است. 

قد رسایش خمیده 
و پوست صورتش از 
شدت آتش داغ به 

تیره گی گراییده است. 
ابروها و مژه های سیاه 
بلندش سوخته است. 
خط های عمیقی پیش 
چشمانش خودنمایی 

می کند و دستانش لطافت 
همیشه گی را ندارد. جفای 
روزگار او را در حین جوانی 

پیر کرده است.
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جنگ غزه؛ جنگ غزه؛ 

بابین تهران از هنیه  ن متر�
در بیی صدور قطع نامه
 شجاع الدین امینی

این روزها ظاهر مساله حکایت از 
تیره گی رابطه میان ایالات متحده 
و اسراییل می کند. البته آن گونه 
که تبلیغ می شود، عمیق و جدی 

نیست. هرچه باشد باز هم به سود 
مخالفان طرفین است. بسیاری ها، 

احتراز امریکا از دادن رای مخالف 
به قطع نامه شورای امنیت را نشانگر 

تیره گی رابطه میان آن دو کشور 
می دانند. جدا از آن، نفس تصویب 
قطع  نامه آتش بس نیز می تواند به 

سود حماس تعبیر شود.
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شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه، 6 حمل، 
پس از نزدیک به شش ماه تلاش و تقلا موفق به تصویب 
قطع نامه آتش بس در خصوص جنگ غزه شد؛ قطع نامه ای 
که عملیاتی سازی مفاد آن در معرض پرسش قرار دارد. 
شواهد میدانی حکایت از عدم پابندی اسراییل به مفاد 
آن می کند. رفح به حیث جنوبی ترین شهر غزه که آخرین 
هدف برای دولت نتانیاهو است، به احتمال زیاد پس از 
باشد.  ویران گر  و  ماه رمضان شاهد جنگ خونین  پایان 
در حالی که اسراییل در مقایسه با حماس باید بیش تر 
پابند به مفاد قطع نامه باشد؛ چون که به مثابه یک دولت 

عضویت سازمان ملل را دارد، ولی جناح رقیب نه.
روز  اسماعیل هنیه، رییس شاخه سیاسی حماس، یک 
پس از تصویب قطع نامه به جمهوری اسلامی ایران سفر 
کرد که زیاد هم خبرساز شد. در حالی که او یک ماه پس 
از شروع جنگ غزه نیز به تهران آمده بود، ولی کم تر در 
رسانه ها بازتاب یافت. هنیه این بار در راس هیاتی متشکل 
از اعضای بلند رتبه حماس وارد ایران شد و خوب پذیرایی 
امیر  با حسین  او در کنفرانس خبری مشترک  هم شد. 
عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، حضور یافت؛ 
دولت  یک  هیات  برای  تشریفات  از  حکایت  که  چیزی 
مستقل می کند نه یک گروه. در حالی که هنیه در گذشته 
کم تر جلو دوربین رسانه ها ظاهر شده و سخن گفته است. 
این مقام بلندرتبه حماس با مقام های عالی رتبه جمهوری 
اسلامی اعم از ملکی و نظامی دیدار داشت و اعتراف کرد 
که تهران در صف مقدم حمایت از فلسطین و آرمان  های 
محمدباقر  با  همچنان  است.  ایستاده  فلسطینی ها 
قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، نیز دیدار کرده 
این نهاد همواره حامی مردم فلسطین  تایید کرده که  و 

بوده است.

هدف سفر هنیه به تهران
1-  این روزها ظاهر مساله حکایت از تیره گی رابطه میان 
ایالات متحده و اسراییل می کند. البته آن گونه که تبلیغ 
به  باز هم  باشد  نیست. هرچه  و جدی  می شود، عمیق 
سود مخالفان طرفین است. بسیاری ها، احتراز امریکا از 
دادن رای مخالف به قطع نامه شورای امنیت را نشانگر 
آن،  از  می دانند. جدا  دو کشور  آن  میان  رابطه  تیره گی 
سود  به  می تواند  نیز  آتش بس  قطع  نامه  تصویب  نفس 
حماس تعبیر شود؛ چون طرف ضعیف جنگ به حساب 
آتش بس  برقراری  خواهان  اسراییل  از  بیش تر  و  می رود 
است. البته مشروط به اجرای شرایطی که بارها پیشکش 
نیروهای میانجی کرده است. برای نمونه، اسماعیل هنیه 
از سوی شورای  قطع نامه  که صدور  کرد  ادعا  تهران  در 
امنیت نشان دهنده انزوای بی سابقه اسراییل است. این 
روزها، فشارهای جهانی نیز علیه دولت بنیامین نتانیاهو 
اوج گرفته که در نوع خود بی پیشینه است. حتا بریتانیا که 
به پیش نویس قطع نامه های آتش بس رای ممتنع می داد، 

هدف  با  که  اسراییل  داد.  مثبت  رای  بار  این 
نابودی کامل حماس وارد میدان شده 
است.  نشده  موفق  هنوز  بود، 
عملی  قطع نامه  مفاد  اگر 

اهدافش  سایر  شاید  شود، 
فوق،  نکات  به  توجه  با  نابرآورده بماند.  نیز 
حماس و جمهوری اسلامی وضعیت میدان 

را به زیان اسراییل ارزیابی می کنند و سفر هنیه به تهران 
و میزبانی گرم از او می تواند ابلاغ پیام پیروزی به طرف 

رقیب باشد: تل آویو و واشنگتن. 
2-  قطر که از حامیان جدی حماس است، ادعا می شود 
به  شده،  آزرده خاطر  قدری  گروه  این  از  اواخر  این  در 
خود  از  آتش بس  مذاکرات  خصوص  در  که  دلیل  این 
سرسختی نشان داده است. طرح آتش بس شش هفته ای 
را که امریکا روی دست گرفته و می خواهد با استمداد از 
را به منصه اجرا درآورد،  نفوذ قطر و مصر بر حماس آن 
معلق مانده است. حتا وال استریت ژورنال گزارش داد 
از خاک خود  اخراج  به  تهدید  را  که قطر سران حماس 
کرده است؛ چیزی که نشانه قوی مبنی بر اجرای آن تا 
این دم دیده نشده است. البته این در صورتی است که 
مطلوب  که  آتش بس  توافق نامه  به  تن  حماس همچنان 
امریکاست، ندهد. تهدید سران حماس به اخراج از سوی 

دوحه نیز محصول فشارهای امریکاست.
حالا، هنیه شاید با سفر به ایران به دنبال تحکیم رابطه 
تحقق  احتمال  اگر  به ویژه  باشد،  کشور  این  با  بیش تر 
تهدید اخراج از خاک قطر بلند باشد. تهران هم که به 
از  پذیرایی  با  نیست،  کم علاقه  فلسطین  کارت  با  بازی 
سران حماس می خواهد به کشورهای عرب نشان دهد که 
همچنان حامی فلسطین به ویژه گروه های فلسطینی که 
علیه اسراییل می جنگند، می ماند. به فرض که قطر سران 
حماس را اخراج کند و تهران به آن ها پناه دهد، این برای 
جمهوری اسلامی در جهان اسلام اعتبارزایی می کند که 

در نفس خود حایز اهمیت است.

پیامد سفر هنیه به تهران
اسراییل  برای  اسلامی  جمهوری  با  حماس  1-    نزدیکی 
زیاد آزاردهنده است و آن را به دوام جنگ بیش تر تحریک 
و تشجیع می کند. دولت بنیامین نتانیاهو که این روزها 
نمی تواند  دارد،  قرار  جهانی  سنگین  فشار  معرض  در 
وقتی  به ویژه  کند،  تحمل  را  ایران  با  وابسته گی حماس 
که در دیدارهای دوجانبه آن را بازنده خطاب کنند. یوآف 
گالانت، وزیر دفاع اسراییل، نیز در دیدارش با مقام های 
امریکایی به میزبانی ایران از هنیه واکنش نشان داد و 
از سوی  بیش تر  وضعیت خواستار حمایت  این  برابر  در 
واشنگتن شد. همین طور امریکا که بارها از ایران خواستار 
حفظ بی طرفی در بحران غزه شده، تشدید نزدیکی آن با 
حماس را شاید به دشواری تحمل کند. لذا اسراییل به زعم 

خود برای آن که ایران را ناخرسند 
نگه دارد، تلاش می کند جنگ را 
تا نقطه آخر که پیروزی کامل بر 

ادامه دهد.  حماس است، 
روشن  که  البته 

موفق  نیست 

می شود یا خیر.
2-  سفر هنیه به تهران بر رویکرد دولت های عربی به ویژه 
عربستان، امارات متحده عرب، بحرین و مصر نسبت به 
حماس عاری از تاثیر نیست؛ چون میان این کشورها و 
جمهوری اسلامی رقابت جدی وجود دارد. حماس هم که 
یک گروه اسلام گرای سنی مذهب عرب تبار است، بایستی 
نشود.  هم  حمایت  این که  ولو  کند،  مراجعه  آن ها  به 
حضور هنیه در تهران آن هم در گرمای صدور قطع نامه 
بیش تر  وابسته گی  به  تعبیر  می تواند  و  حساسیت زاست 
اعراب  از  دوری گزینی  و  اسلامی  جمهوری  به  حماس 
 شود. گمان غالب این است که هنیه با مقام های ایرانی 
ممکن است در خصوص چه گونه گی عملیاتی سازی مفاد 
قطع نامه و اقدامات ضروری بعدی گفت وگو کرده باشد. 
در حالی که دوحه و قاهره در روند گفت وگوهای آتش بس 
نقش اساسی بازی می کنند، نه تهران. این کشور اصولًا 
سایر  البته  است.  آتش بس  گفت وگوهای  میدان  غایب 
کشورهای عرب نیز تاکید بر پایان جنگ دارند که می تواند 
بیش از سخن ایران موثر باشد؛ زیرا با جهان غرب رابطه 
خوب دارند و اسراییل نیز از آنان زیاد هراس ندارد. زیان 
این است که شاید دولت های عرب  ایران  به  سفر هنیه 
باز  دارد.  آتش بس  قطع نامه  مفاد  اجرای  بر  تاکید  از  را 
جالب است که صدور قطع نامه آن گونه که انتظار می رفت 
است.  نشده  مواجه  عربی  دولت های  استقبال جدی  با 
به کرات  ماه گذشته  به شش  نزدیک  در حالی که طی 
از ضرورت پایان جنگ سخن گفته اند. کشورهای عربی 
می توانند برای عملی سازی مفاد قطع نامه شورای امنیت 
دادخواهی کنند، ولی هنوز دم برنیاورده اند که سفر هنیه 
حتا  سازد.  سنگین تر  را  سکوت  این  می تواند  تهران  به 
آن است، هنوز  به  بیش تر معطوف  نگاه ها  عربستان که 
موضع روشن و جالب توجه در خصوص صدور قطع نامه 
شورای امینت و چه گونه گی اجرای مفاد آن از خود بیرون 

نداده است.
لذا، هنیه اگر به جای سفر به تهران گفت وگو با دولت های 
روزها،  این  می بود.  راه گشاتر  شاید  برمی گزید،  را  عربی 
ایران نه در روند گفت وگوها حضور دارد و نه دولت های 
چرا  می کنند؛  توجه  آن  سخن  به  اسراییل  حامی  غربی 
که آن را حامی یک طرف منازعه می دانند، اگرچه اذعان 

در  که  مله هفتم اکتوبر نقش نداشته کرده اند 
است.
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برگشت داعش به متن حوادث؛

چگونه طالبان
به رشد تروریسم 
کمک می کنند؟

در چند ماه اخیر، نگرانی جهانی نسبت به تقویت گروه داعش شدت یافته است. مشخصاً شاخه 
خراسان داعش در ماه های اخیر فعالیت های خود را در منطقه گسترده ساخته است. می شود گفت 
که داعش خراسان به حد فعلی هیچ وقت قدرت مند نبوده است. گسترش ساحه فعالیت این شاخه 
داعش و افزایش حملات آن، نشان روشن تقویت این گروه است. افغانستان و پاکستان به عنوان مراکز 
اصلی فعالیت این گروه، بیش از هر زمان دیگر در یک سال اخیر در تیررس داعش خراسان بوده اند. 
این گروه حملات بزرگ و پیچیده ای را در ایران و روسیه هم انجام داده که نشان می دهد ظرفیتش 
برای راه اندازی حملات برون مرزی افزایش بی پیشینه یافته است. کشورهای آسیای میانه نیز به شدت 
از سوی این گروه تهدید می شوند. در داخل افغانستان، علاوه بر این که گروه های خاص قومی  ـمذهبی 
و نماینده گی های سیاسی  گروه طالبان  دارند،  قرار  گروه  این  مورد حمله  و شیعه ها  هزاره ها  مانند 
کشورهای دوست طالبان نیز هدف قرار گرفته اند. سفارت خانه های روسیه و پاکستان و مهمان خانه 
چینی ها در کابل پیش از این مورد هدف قرار گرفته اند. سفارت خانه های ایران، چین و هند به تازه گی 

تهدید به حمله شده اند. 
حمله داعش در کرمان ایران و مسکو روسیه، پیشینه نداشت. این حملات، نگرانی های جدی را در 
سطح جهان برانگیخت و داعش را به متن حوادث برگرداند. از 2015 که داعش خراسان فعالیت هایش 
را شروع کرد، به شدت سرکوب شد. نیروهای خارجی همکار با دولت جمهوری اسلامی افغانستان و 
اردوی ملی ضربات سنگینی بر پیکر داعش خراسان وارد کردند که به تضعیف این گروه منجر شد. 
در چند مورد رهبران این شاخه داعش توسط دولت افغانستان بازداشت یا کشته شدند که آن هم 
ضربات سنگینی بر گروه داعش بود. شکست داعش در سوریه و عراق و تضعیف شاخه خراسان آن 
در افغانستان و پاکستان، این گروه را از سرخط خبرهای جهان حذف کرد؛ ولی راه اندازی حملات 
را به سرخط خبرها و متن حوادث برگردانده است. تضعیف گروه  بزرگ و پیچیده اخیر، دوباره آن 
داعش خراسان این تصور را به وجود آورده بود که این گروه به ساده گی توان بازسازی خود را ندارد، 
بنابراین دولت جو بایدن مسوولیت مبارزه با آن گروه در افغانستان را به طالبان واگذاشت و خود از 
این کشور خارج شد. در سال اول حاکمیت مجدد طالبان نیز تصور این بود که این گروه بر خاک 
افغانستان سلطه کامل دارد و انگیزه و توان کافی برای مبارزه با داعش خراسان را نیز داراست. وقایع 
اخیر اما این محاسبات را نادرست تثیبت کرده است. اخیراً موج بزرگی از نگرانی ها در سطح جهان 
از جمله  ایالات متحده،  برانگیخته شده است. مقام های  این گروه  به فعالیت های روزافزون  نسبت 

 محمدعلی نظری

حمله داعش در کرمان ایران و مسکو روسیه، پیشینه نداشت. 
این حملات، نگرانی های جدی را در سطح جهان برانگیخت و 

داعش را به متن حوادث برگرداند. از 2015 که داعش خراسان 
فعالیت هایش را شروع کرد، به شدت سرکوب شد. نیروهای 
خارجی همکار با دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اردوی 

ملی ضربات سنگینی بر پیکر داعش خراسان وارد کردند که به 
تضعیف این گروه منجر شد. 
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سناتوران این کشور، پیوسته به خروج آشفته این کشور 
از افغانستان اشاره می کنند و اذعان دارند که در نتیجه 
آن تحول سیاسی، گروه داعش خراسان به بازپروری خود 

پرداخته و خود را تقویت کرده است. 
گروه داعش که مسوولیت حمله بر یک کنسرت در حومه 
صادر  را  فراخوانی  آن  از  پس  گرفت،  برعهده  را  مسکو 
کرده و از طرف داران خود در سطح جهان خواسته است 
تا به گفته این گروه »صلیبی« ها را در نقطه نقطه جهان 
هدف بگیرند. این فراخوان از سوی ابوحذیفه الانصاری، 
و  امریکا  اسراییل،  از  آن  در  و  صادر  داعش،  سخنگوی 
یاد  گروه  این  جنگ جویان  برای  اهدافی  به عنوان  اروپا 
شده است. واکنش ها به اقدامات اخیر داعش خراسان، 
در افغانستان، سطح منطقه و سطح جهان جریان دارد.  
رسانه های معتبر و منابع تحقیقی نسبت به رشد ظرفیت 
سناتوان  و  می کنند  نگرانی  ابراز  گروه  این  تروریستی 
گفته اند  کشور  این  رییس جمهور  به  هم  متحده  ایالات 
قرار  را هدف  امریکا  منافع  یا  داعش شهروندان  اگر  که 
در  اقدام شود.  آن  علیه  افغانستان  در خاک  باید  دهد، 
داخل افغانستان، طالبان هر چند به گونه رسمی از رشد 
داعش خراسان چیزی نمی گویند، اما تمهیداتی را برای 
جلوگیری از حملات این گروه در برخی نقاط کشور روی 
دست گرفته اند. دیروز )یک شنبه، 12 حمل( گزارش شد 
که طالبان در مساجد قندهار هنگام برگزاری نماز تراویح 
نمازگزاران را تلاشی می کنند تا از حمله احتمالی گروه 
در  طالبان  امنیتی  تمهیدات  کنند.  جلوگیری  داعش 
بانک  کابل  نماینده گی  بر  داعش  حمله  از  پس  قندهار 
نو در این شهر، روی دست گرفته شده است. این نشان 
می دهد که طالبان نسبت به توان داعش در راه اندازی 
رسانه ها  در  هر چند  ـ  و  نگران هستند  پیچیده  حملات 
تقلا  آن  مهار  آن  برای  ـ  نمی گویند  سخن  آن  به  نسبت 

می کنند. 
بدون  طیاره های  گذشته  روزهای  در  دیگر،  سوی  از 
می کنند.  گشت زنی  پیوسته  کشور  آسمان  در  سرنشین 
ولایت  آسمان  در  طیاره ها  این  حمل(   9( پنج شنبه  روز 
در  حمل(   11( شنبه  روز  می کردند،  گشت زنی  نیمروز 
آسمان قندهار و براساس برخی گزارش ها در آسمان فراه 
نیز طیاره های بی سرنشین گشت زنی داشته و روز گذشته 
)یک شنبه، 12 حمل( از گشت زنی این طیاره ها در آسمان 
پکتیکا و پنجشیر گزارش شد. از آن جایی که هنوز حریم 
فضایی افغانستان در اختیار نیروهای امریکایی است، این 
طیاره های بدون سرنشین مربوط امریکا هستند. ذبیح الله 
مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز در واکنش به گشت زنی 
هواپیماهای بی سرنشین در آسمان قندهار، امریکا را به 
نقض حریم فضایی افغانستان متهم و از این اقدام انتقاد 
فضای  بر  امریکایی  پهپادهای  پیوسته  گشت زنی  کرد. 
افغانستان در وضعیتی که شاخه داعش خراسان هر روز 

بر فعالیت های تروریستی اش می افزاید، نشان می دهد که 
دولت امریکا نیز از این بابت نگرانی شدید دارد. 

با توجه به حوادث اخیر، به نظر می رسد داعش خراسان 
دیگر به حدی تقویت شده است که تهدیدات جهانی را 
افغانستان،  فضایی  حریم  به  امریکا  برگشت  کند.  خلق 
نشان می دهد که اعتماد این کشور به طالبان در مورد 
به صورت  خود  کشور  این  و  رفته  بین  از  داعش  سرکوب 
اوضاع اشراف داشته  بر  تا  وارد عمل شده است  محدود 
در  جهانی  قدرت های  و  منطقه  کشورهای  اگر  باشد. 
وضعیت کنونی اقدامات جدی برای مهار داعش نکنند 
منطقه روی  در  تروریستی یک دست  فعالیت های ضد  و 
دست گرفته نشود، جهان شاهد حملات بیش تر این گروه 

خواهد بود. 

کمک طالبان به تقویت تروریسم
ارتش  و  بین المللی  نیروهای  توسط  که  خراسان  داعش 
زیر  در  بود،  شده  تضعیف  افغانستان  اسلامی  جمهوری 
رویکرد  است.  شده  قدرت مند  دوباره  طالبان  حاکمیت 
سیاسی طالبان نسبت به گروه های تروریستی، به تقویت 
این گروه و سایر گروه های تروریستی کمک کرده است. 
همان گونه که فایننشال  تایمز به تازه گی در گزارشی گفته 
است که پس از سقوط دولت افغانستان به دست طالبان، 
بازگشت داعش و القاعده قابل پیش بینی بود، هر دوی 
را  خود  طالبان  حاکمیت  زیر  افغانستان  در  گروه  این 
بازسازی کرده اند. براساس گزارش فایننشال تایمز، این 
دو گروه در زیر حاکمیت طالبان به پناه گاه های قدیمی 

خود برگشته اند. 
گروه طالبان در جنگ با دولت افغانستان، حمایت برخی 
دیگر از گروه های تروریستی را با خود داشت. جنگ جویان 
القاعده، تحریک اسلامی اوزبیکستان،  گروه هایی مانند 
تحریک طالبان پاکستانی )تی تی پی(، انصارالله و نهضت 
شرقی  ترکستان  اسلامی  حرکت  و  تاجیکستان  اسلامی 
بازو دادند.  به طالبان  افغانستان،  در جنگ علیه دولت 
از برگشتانده شدن طالبان به قدرت، این گروه که  پس 
سلطه خود بر افغانستان را مدیون حمایت های گروه های 
تروریستی می دانست، به این گروه های رانده شده پناه گاه 
داد. گزارش های متعددی از این که طالبان به اعضای این 
گروه های تروریستی خانه، تذکره و پاسپورت افغانستان، 
پول و زن داده اند، نشر شده است. اخیراً هم گزارشی در 
مورد این که طالبان از استخراج معادن طلا در ولایت های 
می دهند،  سهم  درصد  القاعده 25  به  تخار  و  بدخشان 
نشر شده است. این گروه ها که از کشورهای مختلف رانده 
شده بودند و پناه گاه مطمینی نداشتند، در زیر حاکمیت 
طالبان پناه گاه و حامی پیدا کرده اند. با توجه به این که 
هر کدام از این گروه ها آجندای خود را دارد و مبارزه با 
یک دولت را در برنامه گرفته است، به سربازگیری و تقویت 
خود اقدام کرده اند. پناه گاه امن طالبان برای این گروه ها، 
داده است.  تقویت  و  تنفس  برای  آن ها فرصت کافی  به 
بنابراین، سلطه طالبان عملا همه این گروه ها را تقویت 

کرده است.
از سویی، گروه القاعده به عنوان دوست نزدیک و دایمی 
طالبان، در ساختار امارت طالبانی حضور دارد. حداقل 
را  القاعده  گروه  عضویت  طالبان  مشاور  یک  و  والی  دو 
دارند؛ به این معنا که القاعده عملا از منابع مادی و قدرت 
القاعده که تحت  افغانستان سهم می گیرد.  سیاسی در 

سال  دو  در  بود،  شده  تضعیف  بسیار  جهانی  فشارهای 
گذشته کم کم خود را بازسازی و تقویت کرده است. اکنون 
داعش  تروریستی  حملات  افزایش  خطر  آن که  کنار  در 
وجود دارد، القاعده نیز بار دیگر به شکل آهسته و پیوسته 
حمایت  با  حالا  القاعده  می شود.  تبدیل  خطر  یک  به 
سیاسی و مالی طالبان و از منابع ملی افغانستان، خود 

را تقویت می کند.
تروریستی  گروه های  میان  از  که  خراسان  داعش  گروه 
ورود  با  نیز  می شود،  تلقی  طالبان  دشمن  به عنوان 
دوباره طالبان به افغانستان و توسط این گروه ـ خواسته 
یا ناخواسته ـ تقویت شده است. طالبان به محض ورود 
زندانی ها  و  کردند  باز  را  زندان ها  همه  دروازه  کشور،  به 
طالب  تروریستان  زندانی ها  این  از  بخشی  شدند.  آزاد 
رها  زندان  از  که  طالبان  جنگ جویان  بودند.  داعش  و 
شدند، به ساختار این گروه برگشتند و همین اتفاق برای 
زندانی های  شدن  آزاد  افتاد.  نیز  داعش  جنگ جویان 
داعشی و بازگشت آن ها به میدان جنگ، به تقویت صف 
نظر  به  این جا  در  است.  کرده  کمک  جنگ جویان  این 
تقویت گروه داعش کمک  به  ناخواسته  می رسد طالبان 

کرده اند. 
از سوی دیگر، گروه طالبان رویکردی را در پیش گرفته اند 
که تندروی و افراطیت را تقویت می کند. تاسیس بی رویه 
افراطیت  از دلایل رشد  مدارس جهادی در کشور، یکی 
مدارس،  این  دانش آموزان  است.  تروریسم  نهایت  در  و 
توسط ملاهای افراطی و طالب آموزش می بینند و عمداً 
برای  مرگ  آماده  جنگ جویان  آینده  در  این که  برای 
طالبان باشند، تندرو تربیت می شوند. این دانش آموزان 
در بیرون از مدرسه ها بر دوستان و نزدیکان خود نیز تاثیر 
دوستان  و  نزدیکان  همه  این که  به  توجه  با  می گذارند. 
آن ها عضویت طالبان را ندارند و مجالی برای پیوستن به 
این گروه نمی یابند و یا پیوستن به طالبان را به نفع خود 
نمی بینند، امکان دارد که طرف داعش یا دیگر گروه های 
تروریستی تمایل پیدا کنند که در نهایت صف تروریسم 
تقویت می شود. دستگاه های تبلیغاتی طالبان، از جمله 
رسانه های متعددی که توسط این گروه ایجاد شده و یا 
مدیریت می شوند، با نشر ترانه های طالبانی و پیام هایی 
می کنند.  ذهنیت سازی  افراطیت  برای  جهاد،  مورد  در 
رهبران طالبان از جمله شخص ملا هبت الله بارها از جهاد 
سخن  زمینه،  این  در  جنگ جویان  مسوولیت  و  جهانی 
گفته اند که این نیز می تواند به رشد بنیادگرایی و تقویت 

تروریسم کمک کند. 
یکی دیگر از دلایل تقویت داعش خراسان در حاکمیت 
به  نسبت  طالبان  رهبران  انکار  و  بی توجهی  طالبان، 
حضور داعش در کشور است. رهبری طالبان که مست 
باده برگشت به قدرت بود، نگرانی ها نسبت به حضور و 
فعالیت داعش خراسان را بی جا پنداشت. پس از آن که 
داعش حملاتش را تشدید کرد، باز هم سخنگویان طالبان 
و رهبران این گروه به انکار حضور داعش در افغانستان 
ادامه دادند. حالا که کم کم از مرحله انکار عبور کرده اند، 
باز هم تا کنون ما شاهد راه اندازی کدام عملیات بزرگ 
علیه داعش از سوی طالبان نبوده ایم. بنابراین، انکار و 
بی توجهی طالبان نسبت به فعالیت های داعش خراسان، 
جنگ جویان  بازگشت  و  داد  تنفس  فرصت  گروه  این  به 

آن ها از زندان ها، صفوف آن را تقویت کرد.

شکست داعش در سوریه و عراق 
و تضعیف شاخه خراسان آن در 
افغانستان و پاکستان، این گروه 
را از سرخط خبرهای جهان حذف 

کرد؛ ولی راه اندازی حملات بزرگ و 
پیچیده اخیر، دوباره آن را به سرخط 

خبرها و متن حوادث برگردانده 
است.
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زمانی که ابوبکر البغدادی به تاریخ 20 جون 2014 در 
مسجد موصل عراق ظاهر شد و اعلام خلافت کرد، کم تر 
کسی باور می کرد که دو سال بعد داعش به خطرناک تر 
و یکی از ثروت مند ترین شبکه های تروریستی دنیا تبدیل 
اراضی  و یک سوم  بتواند 40 درصد خاک عراق  و  شود 
از  بعد  داعش  کند.  تصرف  سال  دو  مدت  در  را  سوریه 
پیروزی های پی در پی در عراق و سوریه، اولین بار در سال 
2015 اعلام کرد که ساحه فعالیت خود را به آسیای میانه 
گسترش می دهد و در فکر احیای ولایت خراسان داعش 
است. گذشته از بحث چگونه گی و عوامل ایجاد داعش، 
در این مقاله تمرکز ما روی شکل گیری داعش خراسان و 
معرفی بیش تر رهبری این شبکه از زمان ایجاد تا اکنون 

است. 
داعش در سال 2015 حافظ سعید، از اعضای برجسته 
رهبر  به عنوان  را   )TTP( پاکستانی  طالبان  تحریک 
و  خادم  عبدالروف  به  مشهور  علی زی،  عبدالروف  و 
معاونان شبکه داعش خراسان  به عنوان  را  عبدالحسیب 
اعلام کرد. به این ترتیب، فعالیت داعش خراسان در سال 

2015 در افغانستان آغاز شد.

حافظ سعید و نقش او در تشکیل داعش خراسان
حافظ سعید که به نام ملا سعید اورکزی نیز مشهور است، 
پاکستان  خیبرپختون خوای  ایالت  در   1972 سال  در 
متولد شد . تا سال 2007 که تحریک طالبان پاکستانی 
توسط بیت الله محسود ایجاد شد، عضویت گروه طالبان 
کشته  از  بعد   TTP با  او  روابط  داشت.  را  افغانستان 
شدن بیت الله محسود، فراز و نشیب های زیادی داشت و 
بعد از کشته شدن حکیم الله محسود به اوج رسید. این 
اختلافات باعث شد که در سال 2014 حافظ یک جا با 
چندین خانواده اورکزی و افراد تحت امرش از پاکستان 
به ننگرهار افغانستان سفر کند و در مناطق مرزی میان 
پاکستان و افغانستان تحریک جهاد پاکستان )TKP( را 
تاسیس نماید؛ اما روابط او با شبکه داعش بر می گردد به 

سال 2012. 
حافظ سعید بنا بر روابط نزدیکی که با شبکه القاعده و 
اسد  بشار  مخالفان  از  حمایت  جهت  داشت،  آن  سران 
را  پاکستان  و  افغانستان  شهروندان  از  تن   150 حدود 
برای جنگیدن در کنار افراد جبه النصره که توسط ابوبکر 
امر باعث شد که  این  بغدادی ایجاد شده بود، فرستاد. 
توجه آن ها را جلب کند. همین نزدیکی باعث شد که وقتی 
داعش به فکر گسترش ساحه فعالیت افتاد، متحد قبلی 
خود حافظ سعید را شخصی مناسب و وفادا به خود بداند 
و او را رسمًا در اوایل سال 2015 رهبر داعش خراسان 
اعلام کند. حافظ سعید بلافاصله شورای رهبری داعش 
خراسان را تشکیل داد و چندین عضو برجسته TTP که 
و  از جمله شاهد الله شاهد  نزدیک داشتند،  روابط  او  با 
گل زمان را شامل این شورا ساخت. ولسوالی های اچین، 
کوت، نازیان، تورابورا و هسکه مینه ننگرهار به پناه گاه های 
تبدیل  دیورند  این طرف خط  در  اصلی داعش خراسان 
شدند. به این ترتیب، نخستین حمله تروریستی که داعش 
خراسان مسوولیت آن را پذیرفت، در ولایت ننگرهار رقم 
خورد که در نتیجه آن سه سرباز پولیس به کشته شدند. 
شبکه های تروریستی مانند حرکت اسلامی اوزبیکستان، 
بخشی از لشکر طیبه و لشکر اسلام نیز در سال ۲۰۱۵ 
داشتند.  اعلام  داعش  با  علنی  به صورت  را  خود  بیعت 
بدون  طیاره  حمله  در   2016 سال  در  سعید  حافظ 

سرنشین امریکا در ولایت ننگرهار از بین رفت. 
از دیگر افراد مهم در تشکیل داعش خراسان، عبدالرووف 

حافظ  معاونان  جمله  از  خادم  عبدالرووف  بود.  خادم 
سعید و متولد ولایت هلمند بود. خادم از قوم علی زی و 
از قوماندانان کلیدی و مشهور طالبان بود که می شود او 
را هم سطح ملا فاضل، قیوم ذاکر و ملا داد الله دانست. 
در دور اول حاکمیت طالبان به حیث قوماندان قول اردوی 
ملا  با  نزدیک  بسیار  روابط  خادم  بود.  کرده  کار  مرکزی 
عمر داشت و در سرکوب مردم و ویرانی شمال کابل نقش 
و  گرفتار شد  از سقوط طالبان،  بعد  کرد.  بازی  اساسی 
به گوانتانامو انتقال یافت. در سال 2010 از زندان رها 
شد، به افغانستان برگشت و دوباره به صفوف طالبان و در 
نهایت داعش خراسان پیوست. خادم در سال 2015 در 
حمله هوایی نیروهای امریکایی در ولایت هلمند کشته 
شد. او را می توان از بنیان گذاران اصلی داعش خراسان، 

به خصوص در جنوب کشور، نامید. 
به تعقیب حافظ سعید، عبدالحسیب لوگری رهبری شاخه 
خراسان داعش را برعهده گرفت. لوگری متولد ساحه کرم 
او  است.  پاکستان  خیبرپختون خوای  ایالت  ایجنسی 
دروس دینی را در مدارس سلفی پاکستان مانند مدرسه 
جمعه امام بخاری و مدرسه گنج فرا گرفته است. قبل از 
این که به گروه داعش ملحق شود، عضو گروه طالبان بود 
و در زمان رهبری حافظ سعید در داعش خراسان به عنوان 
یکی از معاونان او کار می کرد. لوگری از جمله ظالم ترین 
رهبران داعش خراسان بود که در زمان رهبری او حملات 
پاکستان  و  افغانستان  داخل  در  مرگ باری  تروریستی 
طرح و اجرا شد. از مهم ترین آن حملات می توان از حمله 
انتحاری چهارراهی دهمزنگ یاد کرد که باعث کشته و 
حمله  همچنان  شد.  تن  از 400  اضافه تر  شدن  زخمی 
و  بستر(   400( خان  محمد داوود  سردار  شفاخانه  بالای 
حمله انتحاری بر مدرسه باقر العلوم از دیگر حملات بزرگ 
داعش در زمان رهبری لوگری بود. عبدالحسیب لوگری 
در عملیات مشترک نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان 
و نیروهای ویژه امریکایی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار 

بعد از چند ساعت درگیری در سال 2017 از بین رفت.
داعش خراسان میان سال های 2015 -2018 توانست 
و  کنر  ولایت های  در  را  تمرینی  و  تعلیمی  کمپ های 
ابو عمر  تمرینی  کمپ  جمله  از  کند،  ایجاد  ننگرهار 
گروه  این  سوری  و  عراقی  اعضای  توسط  که  الشیشانی 
از طریق رسانه های خود که  این گروه  مدیریت می شد. 
آن زمان فعالیت داشتند، ویدیوها و تصاویر اعضای این 
شبکه را به دست نشر می سپردند. هر چند هیچ وقت آمار 
دقیق از تعداد اعضای این گروه وجود نداشت، اما طبق 
گزارش ها بین سال های 2016 و 2017 تعداد مجموعی 
اعضای داعش خراسان بین سه تا چهار هزار تن تخمین 

زده می شود.
ننگرهار  اچین  ولسوالی  در  امریکا   2017 سال  در 
با وزن 9 تن بالای مقر بود و باش اعضای  مادر بمب ها را 
از  تن   ۹۰ از  بالاتر  آن  اثر  در  که  کرد  استفاده  داعش 
اعضای این گروه کشته شدند. اکثریت آن ها از کشورهای 

بنگله دیش، پاکستان و هند بودند. 
بعد از عبدالحسیب لوگری، معاون او عبدالرحمان غالب 
مشهور به ابوسعید باجوری، متولد باجور پاکستان، رهبر 
داعش خراسان تعیین شد. ابو سعید قبل از سمت رهبری، 
کرده  کار  نیز  خراسان  داعش  ننگرهار  مسوول  به حیث 
او دروس دینی را در مدارس پاکستان فرا گرفته و  بود. 
در دور حاکمیت اول طالبان به عضویت این گروه درآمده 
در  ابوسعید  TTP شد.  از سال 2007، عضو  بعد  و  بود 
جولای 2017 در ولسوالی وته پور کنر در پی حمله هوایی 

نیروهای امریکایی از بین رفت. 

از  بعد  گزارش ها،  بعضی  براساس  که  است  تذکر  قابل 
نام  به  سعید  حافظ  برادر  عبدالحسیب،  شدن  کشته 
ارهابی به مدت کوتاهی رهبری داعش خراسان را برعهده 

داشت. 
به  مشهور  اورکزی  عبد الله  خراسان  داعش  بعدی  رهبر 
این شبکه  بود که در سال 2018 رهبری  اسلم فاروقی 
از  و  پاکستان  اورکزی  ناحیه  متولد  او  شد.  عهده دار  را 
از  فاروقی  اسلم  است.  مموزی  قوم  مربوط  قومی  لحاظ 
دوران جوانی مشهور به دشمنی با اهل تشیع بود. او قبل 
از این که با TTP یک جا شود، عضویت شبکه های سپاه 
صحابه و لشکر جنگوی را داشت که از جمله شبکه های 
با  جدی  مخالفت  داعش  همانند  و  هستند  تروریستی 
 TTP ایجاد  زمان  تا  فاروقی  دارند.  تشیع  اهل  پیروان 

عضویت گروه طالبان افغانستان را داشت. 
قرار گرفتن اسلم فاروقی در رأس شبکه داعش خراسان، 
با مخالفت های شبکه های متحد این گروه از جمله حرکت 
اسلامی اوزبیکستان )IMU( رو به رو شد؛ زیرا آن ها فاروقی 

را مهره شبکه استخبارات پاکستان می دانستند. 
از عملیات های مهم دوره فاروقی می توان از حمله بالای 
سالیاد  مراسم  بالای  حمله  کابل،  در  مخابرات  وزارت 
عبدالعلی مزاری، حمله بالای درمسال سیک ها در کابل و 
چندین انفجار در کویته پاکستان نام برد. فاروقی در سال 
2020 توسط نیروهای امنیت ملی گرفتار و زندانی شد. 
او بعد از به قدرت رسیدن طالبان، همانند صد ها تن دیگر 

از اعضای داعش از زندان فرار کرد.
به  مشهور  غفاری  ثناءالله  خراسان  داعش  فعلی  رهبر   
شهاب المهاجر است. او متولد سال 1990 قریه خروتی 
ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل است. قبل از عضویت 
و همکاری  روابط  با شبکه حقانی گروه طالبان  داعش، 
آی تی  در  و  بود  کابل  دانشگاه  محصل  داشت.  نزدیک 
مهارت زیاد دارد. با وجود سن کم، با مهارت توانسته در 
چهار سال گذشته دور از تیر رس شبکه های استخباراتی 
باشد. در میان رهبران داعش  را دنبال می کنند،  او  که 
خراسان، غفاری بیش ترین مدت را سپری کرده که این 
بیش تر  او  بود وباش  ساحات  است.  او  زرنگی  بیان  خود 
در  ننگرهار  و  کنر  ولایت های  و  شمال  در  بغلان  ولایت 

شرق افغانستان گفته می شود. 
غفاری زمانی رهبر داعش خراسان شد که هسته های این 
گروه تقریباً در سراسر افغانستان در نتیجه عملیات های 
نیروهای دفاعی و امنیتی و ناتو در حال نابودی بود. در 
عین حال در خاستگاه اصلی داعش مانند عراق و سوریه 
نیز این گروه در بدترین وضعیت قرار داشت. در موجودیت 
غفاری، داعش خراسان توانسته چندین عملیات مغلق از 
جمله حمله بالای دروازه ابی میدان هوایی کابل، حمله 
بالای کورس کاج، حمله بالای مقر ولایت بلخ و از بین 
هوتل  بالای  حمله  ولایت،  این  در  طالبان  والی  بردن 
چینی ها در کابل، حمله بالای سفارت روسیه در کابل، 
چند حمله در ایران و سایر کشور های منطقه و آخرین مورد 
هم حملات قندهار و مسکو را انجام دهد. به این ترتیب، 
امنیت  علیه  یک  درجه  تهدید  به  تروریستی  شبکه  این 
داخلی کشورهای منطقه و افغانستان تبدیل شده است. 

هر چند تعداد حملات داعش خراسان در سال 2023 
نسبت به سال 2022 از 112 حمله به 22 حمله کاهش 
کیفی  و  اهمیت  لحاظ  از  که  نکنیم  فراموش  اما  یافت، 
نسبت به سال های قبل در وضعیت بهتر بودند و این خود 
نشان می دهد که این شبکه تروریستی جان دوباره گرفته 

است.
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تحلیل

نمایش قدرت گدایان ماه رمضان
در شهرها

وو
می کنند،  زنده گی  آن  در  مسلمانان  که  جهان  از  مناطقی  از  بسیاری  در 
و  مذهبی  پرشور  آیین های  و  مراسم  برگزاری  با  رمضان  ماه  فرارسیدن 
آذین بندی خیابان ها و جمع آوری صدقه و زکات از طریق نهادهایی که برای 
این کار ساخته شده اند، همراه است. این در حالی است که وقتی ماه روزه 
از همه خودنمایی می کند: یکی  افغانستان فرا می رسد دو چیز بیش تر  در 
بعضی  در  که  سنتی  )برخلاف  بازار  در  پوشاک  و  خوراک  قیمت  رفتن  بالا 
از کشورهای اسلامی دیگر برقرار است که قیمت های خوراک و پوشاک به 
احترام ماه رمضان کاهش می یابد( و دومی افزایش حضور قدرت مند گدایان 
در هر کوی و برزن؛ گدایان سمج و پیگیری که با لطایف الحیل سعی می کنند 
پولی از مردم به دست آورند. گاهی سماجت و اصرار گدایان برای دریافت پول 

از عابران، راه رفتن در سرک و بازار را برای مردم دشوار می کند.
قابل توجه این که در سال های پسین، در کنار گداهای علنی و رسمی، گدایان 
غیررسمی هم افزایش یافته اند. جوانان و میان سالان قوی بنیه، یک کراچی را 
با خود این سو و آن سو می چرخانند یا بالای آن در کنار سرک ها می نشینند و 
می خوابند و این طور نشان می دهند که به دنبال کار می گردند و می خواهند 
بار مردم را انتقال دهند، اما در حقیقت دست به گدایی می زنند و مترصد 
فرصتی برای جلب ترحم و شفقت عابران هستند تا پولی به آن ها بدهند و 
کراچی را پوششی می سازند تا از شر طالبان در امان بمانند. در چهارراهی ها 
وقتی فردی پیدا می شود که به فقیران کمک نقدی یا غذایی می کند، ناگهان 
از کمک ها به دست  تا سهمی  بر وی هجوم می آورند  این کراچی دارها  همه 

آورند. این قسم گدایان در ساعت های آخر روز افزایش چشم گیر می یابند. 
حضور قدرت مند گدایان در شهرها و به نوعی نمایش قدرت آنان در ماه روزه 
ناشی از این است که در این ماه، روزه داران از سوی پیشوایان مذهبی به کمک 
به فقرا و نیازمندان تشویق می شوند و این طور تلقین می شود که دستگیری از 
نیازمندان در این ماه ارزش و ثواب بیش تری دارد، و چون بسیاری از مردم به 
آموزه های مذهبی پابندند، می کوشند برای حصول خرسندی خدا در این ماه 
کمک بیش تری به نیازمندان کنند و از جمله به گدایانی که در سطح شهر در 
حال گشت و گذارند صدقه دهند. این است که افراد بیش تری راغب می شوند 
تا دست به گدایی بزنند چرا که فکر می کنند در این ماه پول بیش تری کمایی 
می کنند. به زبان دیگر، گرایش مردم به کمک به نیازمندان در ماه روزه باعث 
می شود که فرهنگ گداپروری رواج یابد و تعداد بیش تری از مردم دست به 
گدایی بزنند و آن را حرفه خود بپندارند و از کار و کوشش برای پول درآوردن 

دست بکشند و به بار دوش جامعه تبدیل شوند. 
از  و  جمع آوری  را  گدایان  کرده  تلاش  اخیر  سال  دو  یکی  در  طالبان  رژیم 
گشت و گذار آنان در کوچه و بازار جلوگیری کند، اما مسأله اصلی آن است که 
بدون پرداختن به ریشه معضل، نمی توان با جبر و اکراه با این مشکل اجتماعی 
مقابله کرد. در حال حاضر فقر و فاقه وضعیت افسارگسیخته و غم انگیز پیدا 
کرده و زنده گی های بسیاری از انسان ها، از پیرمرد هفتاد ساله 
تا کودک هفت ساله، را تحت تأثیر قرار داده است. بدون 
راه  و  علاج  گدایی  پدیده  که  ندارد  امکان  فقر  با  مبارزه 
 حلی پیدا کند. هرچند فقر و نیازمندی همیشه قرین 
زنده گی مردم افغانستان بوده، اما با روی کار آمدن 
یافته  بیش تر  گسترش  پدیده  این  طالبان،  دوباره 
است. به گزارش نهادهای ذی ربط خارجی، در وضع 

 شهاب

کم تر کشوری در جهان پیدا 
می شود که ساکنانش همانند 
مردم افغانستان با بیکاری 
مواجه باشند. میزان بیکاری در 
این کشور به شدت نگران کننده 
است. معلوم است هر قدر 
میزان بیکاری در یک جامعه 
افزایش یابد، به موازات آن، 
فقر و گرسنه گی افزایش 
می یابد. در این میان، طالبان 
با نقض گسترده حقوق بشر 
و سرکوب بی رحمانه مخالفان 
و دگراندیشان، زمینه را برای 
انزوای کشور در سطح بین المللی 
مساعد کرده اند. انزوای 
افغانستان در سطح جهان، باعث 
شده که اقتصاد شکننده این 
کشور در وضع بدتری قرار گیرد 
و حتا احتمال دارد با رکود مواجه 
شود.
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تحلیل

از  کنونی بیش تر از نیمی 
کمک  به  افغانستان  مردم 
اتکا  بدون  و  نیازمندند 
نهادهای  کمک های  به 
بین المللی  کمک رسان 
گذران  در  دشواری  با 

زنده گی مواجه می شوند. 
از  یکی  فقر  آن که  با 
روزگار  در  معضلات جدی 
معاصر است، اما پیامدهای 
کشورهای  در  آن  ناگوار 
و  عمیق تر  سوم،  جهان 
از  فقر  است.  گسترده تر 
که  است  پدیده هایی  آن 
تبعات ناگوار طولانی مدت 
دارد، از جمله افزایش بیکاری، بلند رفتن آمار جرم و جنایت و افزایش بیماری و 
حتا احتمال افزایش نا آرامی های اجتماعی و سیاسی. ازاین رو لازم است که برای 
مهار آن، برنامه های منسجم و کارآمد روی دست گرفته شود. همیشه نمی توان با 
زور سرنیزه به جنگ معضلات اجتماعی رفت و حتا ممکن است این رویکرد نتایج 

معکوس به دنبال داشته باشد. 
با  افغانستان  مردم  همانند  ساکنانش  که  می شود  پیدا  جهان  در  کشوری  کم تر 
این کشور به شدت نگران کننده است.  بیکاری در  بیکاری مواجه باشند. میزان 
معلوم است هر قدر میزان بیکاری در یک جامعه افزایش یابد، به موازات آن، فقر 
و گرسنه گی افزایش می یابد. در این میان، طالبان با نقض گسترده حقوق بشر و 
سرکوب بی رحمانه مخالفان و دگراندیشان، زمینه را برای انزوای کشور در سطح 
که  شده  باعث  جهان،  سطح  در  افغانستان  انزوای  کرده اند.  مساعد  بین المللی 
اقتصاد شکننده این کشور در وضع بدتری قرار گیرد و حتا احتمال دارد با رکود 
مواجه شود. مبارزه با فقر و گرسنه گی بدون مدیریت کارآمد اقتصادی امکان پذیر 
نیست و یکی از شرط های این کار این است که افغانستان با جهان وارد تعامل 
مثبت و سازنده شود. طالبان نه تنها برای رشد اقتصاد کشور و مبارزه با بیکاری 
چاره علمی نمی سنجند، بلکه با اضافه ستانی از بازرگانان و سایر شهروندان به بهانه 

اخذ مالیات، فراراه چرخش نرمال اقتصادی چالش ایجاد می کنند.
در این میان، یکی از عواملی که فقر و بی پولی را در افغانستان گسترده تر ساخته، 
جلوگیری طالبان از کار و آموزش زنان است که نیمی از نفوس جامعه را تشکیل 

مدرن  مقتضیات حکمرانی  و  لوازم  از  که هیچ شناختی  طالبان  گروه  می دهند. 
ندارند، با سرکوب زنان و اجازه ندادن به حضور آنان در عرصه های مختلف جامعه، 
به اقتصاد خانواده ها ضربه زده اند و فقر و فلاکت مردم را بیش تر ساخته اند. در 
به صورت  به علت جنگ های دوام دار، مردان خانواده که  از خانواده ها،  بسیاری 
سنتی نان آور خانواده ها محسوب می شوند از بین رفته اند و وظیفه تهیه خوراک 
با  این خانواده ها واگذار شده است. طالبان  به زنان  و پوشاک و تربیت فرزندان 
از بین برده اند.  را  این خانواده ها  ارتزاق  از کار زنان، عملًا یگانه منبع  جلوگیری 
مطابق گزارش  نهادهای بین المللی، عدم حضور زنان در عرصه کار و آموزش، سالانه 
دو میلیارد دالر به اقتصاد نیم جان کشور ضربه وارد می کند. مقام های طالبان به آن 
اندازه از درک و آگاهی نرسیده اند که بتوانند تحلیل درست از این وضعیت اسفبار 

داشته باشند. 
مکاتب  آموزشی  نظام  کردن  ایدیولوژیک  راستای  در  طالبان  که  هم  برنامه هایی 
و دانشگاه ها روی دست دارند، نه تنها کمکی به کاهش فقر در کشور نمی کند 
بلکه به احتمال زیاد برای گسترش آن زمینه سازی می کند. تجارب کشورهای دیگر 
ثابت کرده که ایدیولوژیک کردن نظام های آموزشی باعث می شود که نسل های 
آینده با مهارت های زیستن در جهان مدرن آشنایی کم تری پیدا کنند و در ارتباط 
برقرار کردن با جهان دچار مشکل شوند و از قافله پیشرفت و ترقی عقب بمانند. 
این مسأله موجب می شود که نه تنها فقر از بین نرود بلکه افزایش بیش تر یابد، 
چرا که ریشه کن کردن فقر به برنامه های دقیق علمی نیازمند است و نسلی که در 
سایه ایدیولوژی پرورش یافته، توان طرح چنین برنامه هایی را ندارد. رویکرد طالبان 
نسبت به آموزش و پرورش، به تمام معنا فاجعه است و ممکن است انرژی چندین 

نسل را به تباهی بکشاند. 
»حکومت  استقرار  که  خوانده اند  ما  گوش  در  پیوسته  دینی  حکومت  طرف داران 
اسلامی« سبب می شود که ثروت به گونه عادلانه توزیع شود و  فاصله طبقاتی از بین 
برود و عدالت برقرار گردد و بساط فقر از جامعه برچیده شود. داعیه داران »حکومت 
اسلامی« قبل از رسیدن به قدرت، این شعارهای دهن پر کن را می زنند، ولی زمانی 
که قدرت را تصاحب می کنند و به نام اسلام بر شانه های مردم سوار می شوند، نه 
از دیگران در  بلکه بیش تر  به دست نمی آورند  تنها در تحقق آن شعارها کامیابی 
توزیع ناعادلانه ثروت و بیش تر کردن فاصله طبقاتی و افزایش فقر و بیکاری سهم 
می گیرند. اگر به آن ها یادآور شوید که چرا نتوانستید شعارهای تان را عملی کنید و 
مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه را کاهش دهید، شانه بالا می اندازند و شرق 
و غرب را مقصر می شمارند و وضعیت نابسامان کنونی را به عوامل بیرونی نسبت 

می دهند و خود را از هر تقصیر و اشتباهی مبرا نشان می دهند.

حضور قدرت مند گدایان در 
شهرها و به نوعی نمایش قدرت 

آنان در ماه روزه ناشی از این 
است که در این ماه، روزه داران 

از سوی پیشوایان مذهبی 
به کمک به فقرا و نیازمندان 
تشویق می شوند و این طور 

تلقین می شود که دستگیری 
از نیازمندان در این ماه ارزش 
و ثواب بیش تری دارد، و چون 
بسیاری از مردم به آموزه های 

مذهبی پابندند، می کوشند برای 
حصول خرسندی خدا در این 

ماه کمک بیش تری به نیازمندان 
کنند و از جمله به گدایانی که در 
سطح شهر در حال گشت و گذارند 
صدقه دهند. این است که افراد 

بیش تری راغب می شوند تا 
دست به گدایی بزنند چرا که فکر 
می کنند در این ماه پول بیش تری 

کمایی می کنند. 
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ترجمه

به زنان افغانستان خیانت نکنید!

عادی سازی روابط با رژیم طالبان 
برابر است با عادی سازی رنج زنان

 لیزا کورتیس و هدیه امیری
Foreign Affairs :منبع

در  طالبان  رژیم  آن که  از  پس  دارد.  جریان  انسانی  فاجعه  افغانستان  در  هم اکنون 
اواسط سال 2021 میلادی قدرت را در افغانستان دوباره به دست گرفت، تا کنون انواع 
سیاست های افراطی ضدزن را به اجرا گذاشته که از هر رژیم استبدادی دیگری بیش تر 

است.
رهبران این رژیم برای محدودسازی زنان تا کنون بیش از نود فرمان صادر کرده اند. 
این فرمان ها زنان و دختران را از تحصیل در آموزشگاه ، مکتب و دانشگاه منع کرده اند 
و نمی گذارند که دختران بالاتر از صنف ششم درس بخوانند، حق دسترسی زنان را به 
مراقبت های صحی محدود کرده و زنان را مکلف ساخته اند که بدون سرپرست شرعی مرد 
بیرون از خانه نروند، و بسیاری از حمایت های اجتماعی و قانونی شان را لغو کرده اند. هر 
محدودیتی که بر زنان افغانستان تحمیل شود، سلطه استبدادی رژیم طالبان را بر تمام 
مردم افغانستان بیش تر از پیش تقویت می کند و جامعه ای که هم اکنون غرق در سلطه 
انواع گروه های افراطی است را بیش تر تغذیه می کند. هرچند ژریم طالبان می گوید که 
با گروه تروریستی داعش خراسان می جنگد، اما به بیش از بیست گروه تروریستی دیگر 

فضا مهیا کرده است که در افغانستان آزادانه فعالیت کنند. 
ممنوع  را  زنان  تحصیل  که  است  جهان  در  کشوری  تنها  افغانستان  این که  وجود  با 
کرده است، بازهم برخی از تحلیل گران، ایالات متحده امریکا را ترغیب می کنند که 
با رژیم طالبان روابطش را عادی سازد، و حتا می خواهند که این کشور سفارتش را در 
افغانستان دوباره باز کند. استدلال این تحلیل گران این است که واشنگتن اگر این 
کار را انجام دهد، می تواند بر پروسه کمک ها بهتر نظارت داشته باشد، و همچنان این 
توانایی را پیدا می کند که با رهبران رژیم طالبان در تعامل باشد و بر آن ها فشار بیاورد 
تا سیاست های شان را تعدیل کنند. اما اتخاذ گام هایی برای عادی سازی روابط با رژیم 
طالبان، قبل از آن که رهبران این رژیم آزار و شکنجه زنان را متوقف کنند، خیانت بسیار 
بزرگ در حق میلیون ها زن و دختر افغانستان است که ایالات متحده امریکا در دو دهه 

گذشته به آن ها کمک کرده است تا زنده گی شان تغییر کند.
بر  میلادی   2001 تا   1996 سال  از  که  افغانستان  در  اول  دوره  در  طالبان  رژیم 
افغانستان حاکم بود، دروازه  آموزشگاه ها را به روی دختران بسته بود، کار زنان را ممنوع 
قرار داده و با انواع و اقسام مجازات شدید و وحشیانه مثل اعدام و شلاق زنی در ملأ عام، 
زنان را هدف قرار داده بود. اما از سال 2002 تا 2021 میلادی، دوره ای که ناتو به 
رهبری ایالات متحده امریکا برای ثبات افغانستان ماموریت گرفت، زنان در بخش های 
مختلف خدمت کردند، آن ها اعضای کابینه دولت، سفیر، نماینده پارلمان، دیپلمات، 
روزنامه نگار و … بودند که این سطح مشارکت زنان در جامعه در این سرزمین بی پیشینه 

بوده است.
اگر منصفانه نگاه کنیم، توان مندسازی زنان در افغانستان را می توان به عنوان بهترین 
دستاورد و میراث مثبت ایالات متحده امریکا در افغانستان قلمداد کنیم. در اوایل سال 
2021 میلادی، ماه ها پیش از آن که ایالات متحده امریکا نیروهایش را از افغانستان 
برگردد، حدود دوونیم میلیون دختر در  به قدرت  و رژیم طالبان دوباره  بیرون بکشد 
افغانستان مشغول آموزش در مکاتب بودند و زنان بیست و هفت درصد کرسی های 

پارلمان افغانستان را در اختیار داشتند. 
پیش از آن که رژیم طالبان سیاست های زن ستیزانه اش را لغو نکند، اگر روابط با این 
رژیم عادی سازی شود، به این می ماند که وانمود کنیم آن دو دهه پیشرفت هیچ اتفاق 
نیفتاده است. افزون بر این، اگر به رژیم طالبان اجازه داده شود که با زنده گی نیمی 
از جمعیت افغانستان بازی کند، ادعای ایالات متحده امریکا که خود را مدافع حقوق 

بشر در جهان قلمداد می کند، به یک مضحکه تبدیل خواهد شد. و همچنان این کار، 
نشانه آشکار از بی میلی واشنگتن به پابندی به قوانین خودش است. قانون زنان، صلح 
و امنیت که در سال 2017 تصویب شد، تعهد ایالات متحده را به برابری جنسیتی 
و گنجاندن موضوع زنان در امنیت، برقراری صلح و حفظ صلح مدون کرد، و برابری 
جنسیتی را به بخش جدایی ناپذیر از قوانین سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل کرد.
سازمان ملل متحد در تلاش است که در برابر رژیم طالبان موضع محکم و خط مشخص 
داشته باشد. قبل از این که نشست ماه فبروری به میزبانی سازمان ملل در دوحه برگزار 
شود، که در آن نماینده گان خاص افغانستان از 25 کشور جهان شرکت می کردند، رژیم 
طالبان از این سازمان خواسته بود که دعوت نماینده گان جامعه مدنی افغانستان برای 
این نشست را لغو کند، اما آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، تسلیم این 
خواسته نشد و آن را رد کرد، که این کارش درست بود. اما ایالات متحده باید به طور 
کامل از تلاش های سازمان ملل متحد برای ترویج گفت وگوی سیاسی فراگیر که شامل 
رهبران جامعه مدنی افغانستان نیز می شود و حقوق زنان را در مرکز این گفت و گوها قرار 
می دهد، حمایت کند. همچنان واشنگتن باید تحریم های حقوق بشری علیه رهبران 
رژیم طالبان را گسترش دهد و با سازمان ملل متحد همکاری کند تا تعداد بیش تری 
از آن ها را به عنوان تروریست معرفی کند. در نهایت، تا زمانی که رژیم طالبان دست از 
آزار و شکنجه زنان نکشد، واشنگتن باید همچنان از به رسمیت شناسی این گروه امتناع 
کند. واشنگتن نباید به سرکوب زنان که توسط رژیم طالبان به اجرا گذاشته شده است، 
حمایت بی قیدوشرط بدهد، به ویژه از آن جا که افزایش سرکوب زنان، انواع افراط گرایی 

دیگر را تقویت خواهد کرد.

همانند اربابان پیشین
ماه آگست  افغانستان در  از  امریکا  ایالات متحده  از خروج  هنگامی که طالبان پس 
2021 به قدرت بازگشتند، رهبران این گروه متعهد شدند که با اجازه دادن به زنان برای 
کار و تحصیل، افغانستان را متفاوت از روش قبلی شان اداره کنند. اما آن ها بلافاصله 
پس از به دست گرفتن قدرت، مکاتب را به روی دختران بستند، ولی قول دادند که 
آن  ها را بازگشایی خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان رژیم طالبان، به 
خبرنگاران گفت که زنان اجازه خواهند داشت در جامعه »در چارچوب قوانین اسلامی« 
فعالیت کنند. او افزود که »وقتی صحبت از تجربه، بلوغ و بینش به میان می آید، تفاوت 

زیادی بین طالبان امروز و طالبان بیست سال پیش وجود دارد.« 
در واقع، برخوردشان با زنان تفاوتی نکرده است. در طول دوونیم سال گذشته، رژیم 
طالبان به تدریج حقوق زنان و دختران را سلب کرده، کنترل بر زنده گی آن ها را تشدید 
و حتا خشونت علیه آن ها را مجاز کرده است. رژیم طالبان فعالیت های خود را علیه زنان 
در ماه سپتامبر 2021 با انحلال وزارت امور زنان و جاگزینی آن با وزارت امر به معروف 
و نهی از منکر آغاز کرد. این وزارت جدید وظیفه دارد که شهروندان افغانستان را مجبور 
کند تا آن ها از تفسیر افراطی این گروه از اسلام پیروی کنند. اندکی پس از آن، رژیم 
طالبان با صدور دستورات تازه، تمام زنان شاغل را ملزم به ترک شغل شان کرد و در 
ماه دسامبر 2021، زنان را از سفر به خارج از کشور بدون داشتن محرم مرد منع کرد. 
هنگامی که مکاتب افغانستان در ماه مارچ سال 2022 به روی دختران باز شد، تنها 

آن هایی که 12 سال پایین تر بودند اجازه بازگشت به مکتب را داشتند.
در اواخر همان سال، رژیم طالبان با اعلام این که زنان دیگر اجازه حضور در دانشگاه ها 
یا کار در سازمان های بین المللی غیردولتی )NGO( را نخواهند داشت، نیت واقعی 
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خود را نسبت به زنان بیش تر آشکار کرد. رژیم طالبان به طور فزاینده ای خشونت علیه 
زنان را چه در گفتار و چه در عمل تشویق می کند. شلاق کاری رسمی زنان و مردان 
به خاطر آن چه که رژیم طالبان »جرم اخلاقی« می داند، مانند زنا، دزدی و فرار از منزل، 
امر عادی شده است. در ماه می سال 2023، مولوی عبدالحی عمر، رییس امر به 
معروف و نهی از منکر در ولایت قندهار، به بزرگان این ولایت دستور داد تا جلو رفتن 
زنان به قبرستان ها و مراکز صحی را بگیرند. او این دستور را به این بهانه صادر کرده 
است که زنان مراجعه کننده و مریضان آرایش غیراسلامی می کنند و تظاهر می کنند که 
بیمارند. مولوی عمر به بزرگان این ولایت گفت که پدران و برادران این زنان را به دلیل 

»اصلاح نکردن« این تخلفات در دختران و خواهران شان دستگیر و مجازات کنند. 
در فرهنگی که هم اکنون با آفت قتل های ناموسی مواجه است، چنین احکامی قطعاً 
خشونت های خانواده گی را افزایش می دهد. امروزه در شهرها و روستاهای افغانستان، 
زنان نمی توانند آزادانه در خیابان ها راه بروند. میلیون ها دختر نمی توانند در پی آموزش 
بروند و صدها هزار زن نمی توانند برای کمک به خانواده های خود کار کنند و شغل 
داشته باشند. شمار زیادی از دختران اغلب با مردان بسیار مسن تر مجبور به ازدواج 
می شوند و نرخ خودکشی در میان زنان افغانستان در حال افزایش است، زیرا آن ها امید 

خود را نسبت به آینده از دست می دهند.

پذیرش مرگبار
در جریان سفر اخیر ما به پاکستان و قطر، همتایان ارشد دولت این دو کشور به يكی 
از ما گفتند كه بعيد است رژیم طالبان سياست های ضدزن خود را تغيير دهد. با این 
وجود، ایالات متحده امریکا باید بدون توجه به واکنش رژیم طالبان، موضع اصولی و 
محکم در قبال زنان و دختران افغانستان اتخاذ کند. با توجه به چند موضع قوی که 
اخیراً این کشور اتخاذ کرده، روشن است که فضایی برای انجام این کار دارد. در اوایل 
ماه دسامبر امسال، وزارت خزانه داری ایالات متحده امریکا، وزیر امر به معروف و نهی 
از منکر رژیم طالبان، شیخ محمد خالد حنفی، و رییس آکادمی علوم افغانستان، شیخ 
فریدالدین محمود را تحریم کرد. این دو فرد کلیدی رژیم طالبان، ارکان اصلی پشت 

ایده ممنوعیت تحصیل دختران افغانستان است.
با این حال، به استثنای بعضی از این تحریم های معدود، ایالات متحده امریکا تا حد 
علیه  خشونت  به خاطر  طالبان  رژیم  مجازات  به  تمایلی  که  است  داده  نشان  زیادی 
زنان افغانستان ندارد. در عوض، دولت ایالات متحده امریکا بر جست وجوی راه های 
نوآورانه برای حمایت از زنان و دختران افغانستان تمرکز کرده است. به طور مثال، در 
ماه سپتامبر 2022، وزارت امور خارجه این کشور ایتلافی برای مقاومت اقتصادی زنان 
افغانستان راه اندازی کرد، که یک مشارکت عمومی -خصوصی بین وزارت امور خارجه 
ایالات متحده امریکا و دانشگاه بوستون این کشور است. این ابتکار همکاری بین زنان 
پیشرو افغانستان و بخش خصوصی، جامعه مدنی و دانشگاه های ایالات متحده امریکا 
را تشویق می کند، تا برای دسترسی آموزش آنلاین و کار آنلاین زنان افغانستان با هم 
را  پیام  این  افغانستان  زنان  به  و  ابتکار تلاش ستودنی است  این  آن که  با  کار کنند. 
مخابره می کند که جهان آن ها را کاملًا فراموش نکرده است، اما کافی نیست. ممکن 
است زنان و دختران افغانستان برای یادگیری مهارت ها راه های خلاقانه ای مثل آموزش 
آنلاین پیدا کنند، اما تا زمانی که رژیم طالبان سیاست های تبعیض آمیز خود علیه زنان 
را لغو نکند، زنان نمی توانند این مهارت ها را در جامعه افغانستان به کار گیرند. افزون بر 
ابتکاراتی مثل »ایتلاف برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان«، واشنگتن و دولت های 
هم سو با آن، باید مجازات های بیش تری را بر رژیم طالبان اعمال کنند. این مجازات ها 
می تواند مواردی مانند تحریم های بیش تر علیه رهبران این رژیم و محدود کردن سفر 

برای آن ها باشد.
از تحلیل گران استدلال می کنند که رهبران رژیم طالبان به رغم سیاست های  برخی 
بین المللی  کنفرانس های  در  شرکت  و  خارج  به  سفر  به  باید  زنان،  علیه  خشن شان 
تشویق شوند. این تحلیل گران باورمندند که اگر رهبران رژیم طالبان جهان دیده شوند، 
سیاست های شان نرم تر خواهد شد! اما این استدلال بسیار ناقص به نظر می رسد. طی 
دوونیم سال گذشته، رهبران رژیم طالبان به صورت مکرر سفر کرده اند و با نماینده گان 
آن هم، سیاست های شان همه روزه  با  و گفت وگو داشته اند،  بین المللی دیدار  جامعه 

بیش تر از پیش در قبال زنان افغانستان بدتر شده می رود.

نام و ننگ
یکی از راه هایی که ایالات متحده امریکا می تواند از زنان افغانستان حمایت کند، رهبری 
مبارزه برای طبقه بندی رسمی سیاست های رژیم طالبان به عنوان »آپارتاید جنسیتی« 
است. اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در سال 1998، آپارتاید را به عنوان جرمی 
معرفی کرد که دولت های سراسر جهان می توانند به خاطر آن مجازات شوند. از منظر 
تاریخی، این جنایت توسط دیوان کیفری بین المللی به عنوان »اعمال غیرانسانی که به 
منظور ایجاد و حفظ سلطه یک گروه نژادی از افراد بر هر گروه نژادی دیگر و سرکوب 

سازمان یافته آن ها انجام می شود«، توصیف شده است. در این جا به تبعیض به لحاظ 
نژاد اشاره شده است.

آپارتاید جنسیتی  اما کارشناسان سازمان ملل متحد در حال حاضر تلاش دارند که 
به صورت مشخص در پیش نویس کنوانسیون جنایات علیه بشریت به رسمیت شناخته 
سازمان  عمومی  مجمع  ششم  کمیته  در  آپریل  ماه  در  مساله  این  روی  بحث  شود. 
و  پیش نویس شود  این  درج  آپارتاید جنسیتی  اگر  گرفت.  خواهد  متحد صورت  ملل 
سیاست های رژیم طالبان را به عنوان نوعی از آپارتاید جنسیتی مشخص کنند، در آن 

 صورت، این سیاست ها به عنوان جنایت علیه بشریت طبقه بندی خواهد شد.
چون  بود؛  خواهد  طالبان  رژیم  سیاست  مناسب  بگیرد،  صورت  طبقه بندی  این  اگر 
اگر گروه خاصی از مردم را به خاطر ویژه گی های ظاهری طبیعی شان از آموزش، کار و 
سلامت محروم کنیم، آن ها را نگذاریم بدون محرم شرعی سفر کنند، برای شان مجازات 
ویژه در نظر بگیریم و به صورت سازمان یافته از جامعه حذف کنیم، مثلًا نگذاریم به 
سالون ورزشی و یا آرایشگاه بروند، دقیقاً کاری است که رژیم آپارتاید ضدسیاه پوستان 
انجام می داد. اطلاق این  یا 1990  آفریقای جنوبی بین سال های 1960  در کشور 
اصطلاح به سیاست های رژیم طالبان و تدوین آن به عنوان یک جنایت بین المللی نیز 

در عمل بسیار ارزش مند خواهد بود.
تا  می کند  کمک  غیردولتی  سازمان های  و  بین المللی  جامعه  رهبران  به  اقدام  این 
این موضوع را جدی تر بگیرند و یک تعهد قانونی برای رسیده گی به ستم و استبداد 
سازمان یافته علیه زنان در افغانستان ایجاد کنند. رسمیت  بخشیدن به آپارتاید جنسیتی 
دختران  و  زنان  از  حمایت  در  که  باشد  سازمان  این  اقدامات  سایر  مکمل  می تواند 
افغانستان در حال اجراست. در ماه دسامبر 2023، قطع نامه 2721 شورای امنیت 
سازمان ملل متحد خواستار تعیین فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان شد. این 
و  بشر  حقوق  مسایل  زمینه  در  باید  ویژه  فرستاده  این  که  می کند  تصریح  قطع نامه 

جنسیت تجربه کافی داشته باشد. 
با این حال، چین و روسیه رای ممتنع دادند و از سازمان ملل متحد خواستند که قبل 
از تعیین چنین فرستاده ای با رژیم طالبان مشورت کند. سازمان ملل متحد با در نظر 
گرفتن یک مسوولیت ویژه، فرستادن یک نماینده ویژه و تشکیل نشست نماینده گان 
ویژه افغانستان در دوحه، توجه خود را به مشکلات زنان افغانستان بیش تر معطوف کرده 
است. اما بی توجهی بیجینگ و مسکو به حقوق زنان افغانستان، این تلاش را به تلاش 

کُند و دشوار تبدیل خواهد کرد.
تلاش های مستمر سازمان ملل متحد مستحق حمایت قوی ایالات متحده امریکاست. 
ایالات متحده همچنین می تواند تعامل خود را با رهبران مخالف رژیم طالبان افزایش 
افغانستان  سیاست  عرصه  بازی گران  تنها  آن ها  که  دهد  نشان  رژیم  این  به  تا  دهد 
نیستند. رژیم طالبان از طریق زور قدرت را به دست گرفت. نیروهای دیگری که مخالف 
طالبان هستند، با آن که امروزه در تبعیدند، اما می توانند به صورت موجه ادعا کنند که 

نماینده اصلی خواست مردم افغانستان هستند.

مزایای جانبی
ازآن جایی که احتمالًا رژیم طالبان برای مدتی در قدرت باقی خواهد ماند، قطع کامل 
ارتباط و تعامل راه حل نخواهد بود. اما ایالات متحده باید تمایل بیش تری برای دفاع 
افغانستان جدا  از زنان  از حقوق بشر نشان دهد. حمایت  افغانستان و دفاع  از زنان 
از این که کار درستی است، به تضعیف جریان های افراطی در افغانستان نیز کمک 
می کند. حمایت از این قشر جامعه افغانستان بسیار حیاتی است؛ چون بازار گروه های 

تروریستی به شکل فزاینده ای در افغانستان هم اکنون رونق دارد و رو به رشد است. 
آخرین گزارش بخش نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد که در ماه جنوری سال 
2024 منتشر شد، نشان می دهد که القاعده هشت کمپ آموزشی جدید در افغانستان 
ایجاد کرده است. مسوولیت آخرین حمله ای را که به تاریخ 23 مارچ در شهر مسکو 
اتفاق افتاد و جان بیش از 130 فرد را گرفت، شاخه خراسان داعش بر عهده گرفت. در 
کنار این مساله، تحریک طالبان پاکستان نیز در حال قدرت مند شدن است و هم اکنون 
از خاک افغانستان فعالیت می کند. این گروه مسوولیت چندین حمله بر جان شهروندان 

پاکستان و همچنان نیروهای نظامی این کشور را بر عهده گرفته است.
به هر میزانی که رژیم طالبان زنان را سرکوب کند و فعالیت آنان را در جامعه محدود 
سازد، به همان میزان احتمال گسترش افکار افراطی بیش تر خواهد شد و زمینه جلب و 
جذب برای گروه های افراطی مهیا خواهد شد. هم اکنون رژیم طالبان در حال ساختن 
مدارس جدید است و برنامه های درسی جدیدی را طراحی و در این مدارس به اجرا 
می گذارد. با استفاده از این برنامه ها، مردان جوان را در مورد برداشت افراطی خودشان 
از اسلام آموزش می دهند. و در نتیجه، نسل جدیدی از افراط گرایان تولید و پرورش 
خواهد یافت. بهترین راه کار برای مقابله با این جریان و معکوس سازی این تحولات این 
است که ایالات متحده امریکا با جامعه بین المللی در راستای مبارزه برای آموزش زنان 

همکاری کند و حضور زنان و تاثیرگذاری شان در جامعه را حفظ کند.
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یادداشت

که  گذشتم  مکتبی  کنار  از  گرفته  و  آهسته  دوشنبه 
مکتب  یک  بود؛  شده  فارغ  آن  از  پیش  سال  شش 
منظم که تخته های ردیف شده و چوکی های چوبی در 
صنف هایش داشت و دو سوی دیوارش مزین و منقش 
که شاگردان کشیده  بود  کارتونی های  و  رسامی ها  با 
بودند. پشت دروازه ورودی مکتب تصویر نقاشی شده 
اول نمره   منیژه،  را  نقاشی  آن  بود.  اعتصامی  پروین 
صنف ما کشیده بود. پروین اعتصامی که چادر بر سر 
باز بود و  و قلم در دست داشت، کتابی پیش رویش 
منیژه  از  مکتب  مدیر  روز  یک  است  یادم  می خواند. 
پرسید که قلم خودکار دست پروین به چه معناست؛ 
چرا قلم را روی میزش نگذاشتی؟ منیژه با خنده گفت: 
را روی میزش می گذاشتم، شاگردان  قلم  اگر  استاد، 
با  و  کرد  ترش  را  پیشانی  اش  مدیر  می کردند.  دزدی 
گفت:  او  بگو.  دارد،  دلیل  حتمًا  گفت:  جدی  گونه  
قلم در دستش گذاشتم، زیرا پروین زنی کوشا بود و 
ایستاد نمی شد، بلکه می نوشت، می سرود و قدرت زن 
را به  بشر نشان می داد. قلم روی میز، نشان خسته گی 
است؛ پروین زنی خسته شونده نبود. او قدرت مند بود و 
از نوک قلمش عشق، شعر، هنر و ادبیات می چکید و 
با هنر و عشق و شعر زن بودن خود را ثابت ساخت و 
برای جهان وانمود کرد که زن هم می تواند خالق باشد.

پس از چند ثانیه مکث، نفس خود را تازه کرد و سپس 
به  کتاب  انگشت شهادت   با  و  تنظیم کرد  را  چادرش 
دستِ پروین اشاره کرد و گفت: استاد، کتاب دست او 
نشان دهنده  بلندی او است. بدون شک کتاب نشانه  
پروین  آگاهی.  و  بزرگی  و  قدرت  نشانه   است،  خوبی 
پروین  بود.  از هنر  و  از جامعه  از خویشتن،  آگاه  زنی 
پنج  انگشتش هنر بود. در کتاب های صنفی خوانده ام 
که او خوب کتاب می خواند و پیوسته می نوشت، برای 

همین کتاب در دستش است و ورق می زند.
دوشنبه وقتی از کنار مکتب گذشتم، اولین کسی که 
نقاشی های  و  رسامی ها  بعد  بود،  منیژه  آمد  به  یادم 
اداره  مکتب، رسامی مخفی  بالای دروازه  دیوارها. در 

مکتب خواهران ما کجاست؟ 
 شیون شرق

در بالای دروازه اداره  مکتب، رسامی مخفی بدخشی 
بود. آن رسامی را فاطمه، سوم نمره  صنف ما کشیده 

بود. مخفی بدخشی چادر در سر داشت و چیزی 
شبیه قلم در دست، و با خون دل در کنار دیوار 

می نوشت. 
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می فهمید چه قدر شیرین گپ می زند.
آمد، فاطمه بود،  یادم  به  دوشنبه دومین کسی که 
»فاطمه رسام«. این لقبی بود که مدیر مکتب به او 
و  تلاش  جنس  از  دختری  رسام  فاطمه  بود.  داده 
پشت کار بود. اگر مکتبش بسته نمی شد، حالا صنف 
دوم دانشگاه بود. او در صنف دوازده قرنطین شد. 
نه تنها او، بلکه همه دختران کشور قرنطین شدند. به 
 جرم چه؟ به  جرم دختر بودن، لطیف بودن و این که 
باعث تحریک شدن مردها نشوند. ما در یک صنف 
درس می خواندیم، حال من صنف دوم دانشگاهم، 
دنیا  و  است  خانه  در  منیژه  و  کرده   شوهر  فاطمه 
هر  لحظه اش،  هر  حتا  است.  شده  کابوس  برایش 
دقیقه اش و شب و روزش، برای او کابوس است. این 

حقیقتی است که خودش به من گفت. 
فاطمه دو سال نشست تا مکتب باز شود، اما نشد و 
چیزی تغییر نکرد. سرانجام پدرش او را به  عقد پسر 
کاکایش درآورد. فاطمه که عاشق درس و کتاب بود، 
نیز  منیژه  است.  نامزد شده  که  یک شب خبر شد 
هراس دارد ناگهانی قربانی شود؛ قربانی بلایی که 
هر لحظه ممکن است از راه برسد و زنده گی را برایش 

سیاه بسازد.
دوشنبه وقتی از کنار مکتب می گذشتم، چشمم به  
مهری خورد؛ مهری که در آن هک شده بود: »از صنف 
شش به بالا بسته است. هنوز معلوم نیست چه وقت 
باز می شود.« مهری که حکایت از جهل، دژ خویی و 
یک عالم تباهی داشت؛ مهری  که علامه  ترسو بودن 
و ناآگاه بودن قدرت مندان بود. دوشنبه روز سیاهی 
بود، روزی بدی، روزی که مهرولاک حکایت از جهل 
چه  بود.  شده  نصب  مکتب  دروازه  در  اما  می کرد، 
جهل عمیقی! مگر جهالتی بیش تر و عمیق تر از این 
پیدا می شود؟ مکتب به روی دختران از صنف شش 
به بالا بسته است. پس مکتب خواهران ما کجاست؟

بدخشی بود. آن رسامی را فاطمه، سوم نمره  صنف 
ما کشیده بود. مخفی بدخشی چادر در سر داشت 
و چیزی شبیه قلم در دست، و با خون دل در کنار 
دیوار می نوشت. مدیر مکتب آن روزها به ما توضیح 
و  عشق  رنج،  از  حکایت  تصویر  این  که  می داد 
محبوس بودن مخفی می کند. او تاوان عاشق شدن 
مکتب  مدیر  جواب  در  فاطمه  پرداخت.  را  خویش 
)وقتی از او خواست در مورد رسامی  خود گپ بزند( 
با زبان معصومانه گفت: مدیر صاحب، مخفی عاشق 
تاریک خانه  در  شد،  خبر  برادرش  وقتی  بود.  شده 
بندی اش کرد. او در آخرین وقت با خون رگ خود در 

بغل دیوار شعر نوشت و از عشق سرود.
لهجه   یک  نمی رود؛  یادم  لهجه اش  طرز  هم  هنوز 
پاکیزه و معصومانه. وقتی صحبت می کرد، بند بند زده 
مخاطب  طوری  که  می کرد،  ادا  را  حرف هایش 

مدیر مکتب آن روزها به ما توضیح می داد که 
این تصویر حکایت از رنج، عشق و محبوس بودن 

مخفی می کند. او تاوان عاشق شدن خویش را 
پرداخت. فاطمه در جواب مدیر مکتب )وقتی از 

او خواست در مورد رسامی  خود گپ بزند( با زبان 
معصومانه گفت: مدیر صاحب، مخفی عاشق 

شده بود. وقتی برادرش خبر شد، در تاریک خانه 
بندی اش کرد. او در آخرین وقت با خون رگ خود 

در بغل دیوار شعر نوشت و از عشق سرود.
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شهر بی هویت، 
رهاورد ساخت وساز بدون پلان
 بشیراحمد سدید

مقدمه
شهر به عنوان محل زنده گی انسان ها، نقش اساسی در هویت و کیفیت زنده گی افراد ایفا می کند. هویت یک شهر، از طریق معماری 
فضاهای عمومی، تناسب و انسجام آن ها با یکدیگر و همچنین حفظ و تکامل بافت های تاریخی شکل می گیرد. علاوه  بر آن، شهرها 

مانند هر پدیده دیگر در طبیعت دارای چرخه حیات هستند، استمرار و پویایی آن ها نیازمند برنامه ریزی پیش گیرانه و توجه ویژه است.
شهرهای افغانستان با توجه  به تحولات و منازعات گوناگونی که در این کشور اتفاق افتاده، دارای هویت مستقل هستند که ناشی از 
فرهنگ، عنعنات و خاطرات جمعی مردم است. به گونه  مثال، وقتی درباره شهر کابل صحبت می کنیم، نام مکان هایی مانند کوچه 
یا هر نقطه دیگر، در اذهان مردم پیام خاصی را تداعی می کند که نشان دهنده هویت  مرغ فروشی، میدان  دهمزنگ، مرادخانی و 
با سایر متخصص ها و  برنامه ریزان و طراحان شهر در هماهنگی  از وظایف عمده  از طرف دیگر، یکی  و اهمیت آن مکان می باشد. 
سکتورهای اجرایی ایجاد تغییر در چشم انداز ساخت وسازهای شهری و فراهم آوری رویکرد نوین به منظور تأمین ریتم و انسجام خاص در 
روند بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی و تعادل در پروژه های شهری می باشد. ازاین رو، در کشورهای توسعه یافته، این مساله به طور 
ویژه در مرکز توجه نهادهای برنامه ریز به خصوص حکومت ها قرار دارد. اما از آن جایی که افغانستان هنوز به لحاظ ثبات سیاسی و امنیتی 
در هاله ابهام قرار دارد، شاهد ساخت وسازهای بدون برنامه و پلان در بسیاری از شهرها به شمول شهر کابل به خاطر جلب توجه مردم 

و استفاده سیاسی از آن هستیم که این امر به تناقض و آشفته گی در سیمای شهر و از بین رفتن هویت و انسجام آن منجر می شود. 

ساخت وساز بدون پلان
پس از قدرت گیری مجدد گروه طالبان در افغانستان، این گروه دست به ساخت وسازهای غیرمعیاری در نقاط مختلف شهر کابل و سایر 
شهرهای کشور زده است. به گونه مثال، عریض سازی خیابان ها در شهر کابل و دیگر ولایت های کشور، اعمار بناهای شهری در عدم 
هماهنگی با بافت ها و بناهای مجاور آن، اعمار نشانه ها و سمبول ها مانند مهتاب، ستاره و انگشتری در میدان ها یا چهارراه های شهر 
نه تنها هویت تاریخی و صلابت شهر را زیر سوال می برد، بلکه باعث افزایش آلوده گی تصویری و آشفته گی در سیمای شهر نیز می شود. 

پروژه های  تبلیغات ساخت وساز  از طریق  بالقوه  استراتژی جذب مشتری  از  استفاده  با  امارت طالبان 
ساختمانی دست به اعمار بناهای خودسر و رنگ آمیزی بعضی از بافت های کهنه و فرسوده 

مانند رنگ آمیزی پل سوخته و تونل سالنگ در کشور زده است که از نظر سیاسی برای 
آن  مفید، ولی از نظر تخصصی در بسیاری موارد زیان های هنگفت مالی را بر 

مردم تحمیل کرده است. 

3232
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با آن که کدام مطالعه و پژوهش تازه پیرامون شهرهای کشور پس از آمدن طالبان 
صورت نگرفته است، ولی شهرهای کشور در حال حاضر با چالش های فراوان مانند 
کابل،  مثل  در کلان شهرهای کشور  آب های شرب  بحران  قانون،  بحران حاکمیت 
افزایش ساحات غیرپلانی، فقر شهری و علاوه بر آن ها پدیده فیلترینگ اجتماعی 
که تأثیرات بدی بالای شهرها در درازمدت خواهد گذاشت، دست وپنجه نرم می کند 
و هنوز کدام اقدام استراتژیک و سازنده از طرف طالبان و یا نهادهای بین المللی در 

این زمینه صورت نگرفته است.

عواقب ساخت وساز بدون پلان
ساخت وساز بدون پلان همواره چالش ها و تهدیدات خویش را دارد و مسیر توسعه 
شهری  پروژه های  تطبیق  از  قبل  باید  ازاین رو،  می کشاند.  بن بست  به  را  شهری 
مطالعات عمیقی در ابعاد مختلف آن صورت گیرد. در این نوشته به یک بخش از 
اثر ساخت وساز در نبود پلان های شهری به وجود می آید،  از  چالش های عمده که 

اشاره صورت می گیرد. 
تخریب  به  تاریخچه شهر،  و  به هویت  توجه  بدون  تخریب هویت: ساخت وساز   )1
هویت و اصالت آن منجر می شود. این گونه ساخت وسازها باعث می شوند که احساس 
عدم تعلق به مکان در اذهان شهروندان شکل بگیرد و آنان خویشتن را نسبت به 

مکان و فضاهای شهری بیگانه تلقی کنند.  
2( آشفته گی بصری: تناقض و عدم تناسب در ساخت وسازها، به آشفته گی بصری 
و نازیبایی در سیمای شهر می انجامد. ساخت وساز در نبود پلان های مدون شهری 
افزایش آشفته گی و تغییر شکل در کالبد شهر می گردد و به شهر چهره  به  منجر 

خشن می دهد.
3( فقدان انسجام: عدم وجود پلان و برنامه در ساخت وسازها، انسجام و نظم را از 
شهر گرفته و آن را به فضای نامنظم و آشفته تبدیل می کند و در درازمدت، توسعه  
پایدار شهر را تهدید کرده و از نظر اقتصادی هزینه های اضافی را بر شهروندان و 

نهادهای شهری تحمیل می کند.
4( مشکلات ترافیکی: اعمار پروژه های شهری بدون مطالعات اولیه، امکان سنجی 
و صوتی در شهر  آلوده گی هوا  و  ترافیک  افزایش  به  ترافیکی،  نیازهای  به  توجه  و 
منجر می شود. هرچند در بسیاری از موارد امارت طالبان به هدف کاهش ترافیک 
شهری دست به عریض سازی جاده های شهری زده ، ولی از منظر تخصص شهرسازی 
و فناوری های امروز، این راه  حل منطقی نبوده و نه تنها مزایا و خوبی ها را به شهر به 

ارمغان نمی آورد، بلکه در درازمدت شهر را به گونه جدی آسیب می زند.
5( کاهش کیفیت زنده گی: هویت و انسجام شهر، نقش اساسی در کیفیت زنده گی 

زنده گی شهروندان  به کاهش کیفیت  بدون پلان،  ایفا می کند. ساخت وساز  افراد 
منجر شده  و این مساله باعث می شود که شهروندان از نظر روانی نسبت به شهر 

احساس ناراحتی کنند. 

راهکارها
1( تهیه و تدوین پلان جامع شهری: اولین قدم استراتژیک برای حل این مشکل، 
تهیه و تدوین پلان جامع شهری با درنظرگرفتن هویت، تاریخچه، نیازهای شهروندان 
کمپنی  طرف  از   ۲۰۱۸ سال  در  کابل  شهر  برای  هرچند  است.  پایدار  توسعه  و 
درنظرگرفتن  عدم  توجه  به  با  و  بود  شده  تدوین  شهر  طراحی  چارچوب  ساساکی 
نیازهای اساسی شهر کابل و گنجانیدن آن ها در کانتکست اجرایی، آن پلان نیاز 
به بازنگری دارد. نقدی بر چارچوب طراحی شهر کابل تحت عنوان »آسیب شناسی 
چارچوب طراحی شهر کابل« از نویسنده این متن در روزنامه 8صبح نیز منتشر شده 

است که به خواننده گان این مقاله سفارش می شود. 
2( اعمال قوانین و مقررات: قوانین و مقررات مربوط به ساخت وساز باید به طور دقیق 
اجرا شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد. هرچند افغانستان از این منظر 
عقب گرد فاحش را تجربه می کند، ولی بدون قوانین و مقررات جامع و پاسخ گوی 

هرگز نمی توان به اصلاحات همه جانبه به ویژه در عرصه شهرسازی دست  یافت.
3( جلب همکاری و مشارکت مردم: در فرایند برنامه ریزی و ساخت وساز شهری، باید 
از نظرات و خواسته های مردم استفاده شود. این امر می تواند پلان های شهری را 
جامع تر و سطوح برنامه ریزی را دقیق تر سازد. این یکی از مولفه های حکومت داری 
خوب در کشورهای توسعه یافته به حساب می رود. ولی امارت طالبان با آن از بنیاد در 

تخاصم بوده و نیرو و ظرفیتی برای چنین رویکردی ندارد.
4( ترویج فرهنگ شهرسازی: آموزش و ترویج فرهنگ شهرسازی و معماری پایدار، به 
ارتقای کیفیت ساخت وساز در شهرها کمک می کند. ولی از این که همه نهادهای 
دولتی به شمول نهادهای شهری از طرف افراد فاقد دانش و تخصص اداره می شوند، 

نظام شهرسازی و مهندسی کشور به گونه کامل فلج شده است.

نتیجه گیری
کیفیت  و  انداخته  مخاطره  به  را  شهر  انسجام  و  هویت  پلان،  بدون  ساخت وساز 
زنده گی شهروندان را کاهش می دهد. در درازمدت باعث می شود که نظم و ساختار 
اعمال  دقیق،  برنامه ریزی  با  دیگر،  سوی  از  کند.  سقوط  کامل  به گونه  شهرها  در 
قوانین و مقررات، جلب مشارکت مردم و ترویج فرهنگ شهرسازی، می توان از این 

معضل جلوگیری کرد. 
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چهارگانی )رباعی(

عروضی  شعر  در  کوتاه سرایی  از  گونه هایی  ترانه  یا  دوبیتی  و  چهارگانی  یا  رباعی 
پارسی دری اند که نسبت به قالب های دیگر ریشه درازتری دارند. با این حال، به مانند 

قصیده، غزل و مثنوی هیچ گاهی از گونه های مسلط شعری نبوده اند. 
جایگاه  مردم  روان  و  ذهن  در  مثنوی  و  قصیده  غزل،  به  نسبت  دوبیتی  و  رباعی 
گسترده تر و ژرف تری دارند. شاید هیچ فارسی زبانی را نتوان پیدا کرد که یک یا چند 
رباعی و دوبیتی در ذهن خود نداشته و آن را گاه گاهی در خلوت خویشتن خویش 

زمزمه نکرده باشد. 
چنان  گیرند،  شکل  دیگر  شعری  گونه های  آن که  از  پیش  مردمند.  شعر  اصل  در 
از هر  بودند. در جلوه های مردمی خود، بیش  تر  بر زبان مردمان جاری  سرودهایی 
گونٖه دیگری نیازهای روانی، عاطفی، پیوندهای اجتماعی و عاشقانه مردم را بازتاب 

داده اند.
یا دوبیتی در جایگاه مردمی خود نسبت  ترانه  اشاره کرد که  باید  نیز  نکته  این  به 
به رباعی دامنه و رواج بیش تری دارد. پژوهش هایی که در زمینه گردآوری دوبیتی 
گردآوری  به  بیش تر  گرفته،  افغانستان صورت  در  کنون  تا  که  مردمی  رباعی  های  و 

دوبیتی ها پرداخته شده است تا رباعی ها.
بدین گونه رباعی و دوبیتی، هر کدام دو جلوه دارد. نخست جلوه ای که آن ها را در 
حوزه شعر و ادبیات عامیانه یا فولکلور قرار می  دهد که گوینده گان چنین سروده هایی 
مشخص نیستند. دو دیگر، جلوه نوشتاری و رسمی آنان است که به وسیله شاعران 

مشخصی سروده شده اند.
می  توان چنین پنداشت که گونه های رباعی و دوبیتی در جلوه های مردمی یا عامیانه 
خود به وسیله شاعرانی که شاید هنوز دانایی نوشتن و خواندن را نداشتند، سروده 
شده و بعد حافظه گروهی مردم آن ها را چنان میراث بزرگ فرهنگی نگهداری کرده 

است.
را  روان اجتماعی مردم  و  انسانی  و عواطف  ویژه  گی های زیستی، اجتماعی، عشق 
می توان به گونه روشن در رباعی ها و دوبیتی های مردمی دید. چیزی که آن را کم تر 
می توان در قصیده، غزل و مثنوی پیدا کرد. این نکته می تواند بزرگ ترین امیتاز رباعی  

و دوبیتی عامیانه باشد. 
با این همه، زمانی که بحث رباعی و دوبیتی در ادبیات نوشتاری در کنار قالب های 
دیگر به میان می آید، درمی یابیم که شاعران پارسی دری به رباعی و دوبیتی هیچ گاهی 
آن اهمیت را نداده اند که به قصیده، غزل، مثنوی و قالب های دیگر. چنین است که 
در دیوان شاعران کلاسیک همیشه جایگاه رباعی برگ های آخر دیوان های آنان بوده 
است؛ اما دوبیتی به مقایسه رباعی مجال کم تر داشته  تا به دیوان های شاعران راهی 

بگشاید.
رباعی و دوبیتی چنان هم گونی هایی دارند که گاهی می اندیشی هر دو، دو خواهر 
هم زادند. با این حال، تفاوت هایی نیز دارند. چنان که رباعی قامت بلند تری دارد و 
بار معنایی بیش تری را بر دوش می کشد. هر کدام در وزن های جداگانه ای سروده 

می شوند. 
دارد. مطلع  یا چهارتایی شعری است که چهار مصراع  مفهوم چهارگانی  به  رباعی 
نخست آن مصّرع است. در وزن »لا حَولَ و لا قُوّةََ الِّا بِالله« یا »مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ 
تذکرةَ الشعرای  در  روایتی  رباعی  وزن  به خاستگاه  پیوند  در  می شود.  فعل« سروده 
دولت شاه سمرقندی آمده است که گویا یعقوب لیث صفار، همان مردی که زبان عربی 
را پس زد و زبان پارسی دری را زبان دیوان و دفتر پادشاهی خود ساخت، کودک خود 

را با کودکان دیگر در چهارمغزبازی دید. در گوشه ای  با یاران خود به تماشا ایستاد.
کودک چون چهارمغزها را بر زمین انداخت، چهارمغزها آرام آرام به سوی چُقری ای 
می لغزیدند و آن گاه سخنی با هیجان بر زبان کودک جاری شد: »غلتان غلتان همی 
روی تا لب گَو«. یعقوب را این سخن خوش آمد و بر شاعران باز گفت و بدین گونه وزن 
رباعی را از آن ساختند. به هر صورت، رباعی یکی از قالب  های کهن شعر پارسی  دری 
است. آن را از آفرینش های شاعران خراسان بزرگ دانسته اند که بعدها به شعر عرب 

راه یافته است. 
در  مصراع  چهار  هر  بیش  تر  گذشته ها  در 
رباعی هم قافیه بودند؛ ولی با گذشت زمان، 
برداشتند.  سوم  مصراع  از  را  قافیه  شاعران 
چنان که در این رباعی رودکی سمرقندی، هر 

چهار مصراع، قافیه یگانه ای دارند:
چون روز علم زند به نامت ماند

چون یک شبه شد ماه، به جامت ماند
تقدیر به عزم تیزگامت ماند

روزی به عطا دادن عامت ماند
در شماری از رباعی های خیام نیز هر چهار مصراع، هم قافیه اند.

پیری دیدم به خانه خَماری  
گفتم نکنی ز رفته گان اخباری 

گفتا می خور که همچو ما بسیاری 
رفتند و خبر باز نیامد باری 

عطار در مختارنامه نیز یک چنین رباعی های سروده است.

ای دل دیدی که هرچه دیدی هیچ است
هر قصه دوران که شنیدی هیچ است

چندین که ز هر سوی دویدی هیچ است
و امروز که گوشه گزیدی هیچ است

چنین شیوه ای گاهی در میان شاعران معاصر نیز دیده  می شود. چنان که در کلیات 
اشعار استاد خلیلی می خوانیم:

تا ما روش زمانه آموخته ایم
با چشم گشوده و لب دوخته ایم
تا مشعل زنده گی بر افروخته ایم

چون شمع به بزم دیگران سوخته ایم

در گذشته سه مصراع نخست رباعی را چنان مقدمه ای برای بیان هدف نهایی به کار 
می بردند تا مصراع چهارم را با قوت بیش  تری بیان کنند. چنان که صائب می گوید: »از 

رباعی مصرع آخر زند ناخن به دل«. او به چنین چیزی اشاره دارد. 
چنین شیوه ای در رباعی های خیام بسیار چشم گیر است که سه مصراع نخستین 

چنان مقدمه ای برای حکمی یا نتیجه گیری مصراع چهارم به کار برده می شود.

در گوش دلم گفت فلک پنهانی
حکمی که قضا بود ز من می دانی

در گردش خویش اگر مرا دست بدی
خود را برهاندمی ز سرگردانی

باورهایی وجود دارند که در زبان پارسی  دری نخستین شاعری که رباعی یا چهارگانی 
سروده، رودکی سمرقندی است. با این حال، در پیوند به پیدایی رباعی این دیدگاه 
نیز وجود دارد که رباعی پیش از رودکی به گونه سرود های عامیانه در میان مردم رواج 
داشته و فکر می شود که شکل تکامل یافته یکی از انواع شعری پیش از اسلام بوده 
که بعدها وارد ادبیات نوشتاری شده است. دیدگاهی نیز وجود دارد که پس از اسلام 

خسروانی  در قالب ترانه و چهارگانی استحاله یافته  است. 
از روزگار رودکی تا امروز کم تر شاعری را سراغ داریم که رباعی نسروده باشد. گویی 
رباعی به گونه ای تکمیل کننده دیوان شاعران کلاسیک پارسی  دری بوده است. در 
روزگار ما نیز رباعی سرایی در کنار قالب های دیگر هنوز جایگاه خود را نگه  داشته 

است. 
رباعی و دو بیتی از گذشته ها تا کنون بیش  تر از قالب های دیگر با موسیقی آمیخته 
است. حتا مردم آن را بدون موسیقی با تغنی زمزمه می کنند. در میان پارسی زبانان 
مردمی  دو بیتی های  و  رباعی  با  دیگران  از  بیش  تر  کشاورزان  و  شبانان  افغانستان 
سروکار دارند. آنان در دامنه کوهستان ها و کشت زارها در جریان کارهای شبانی و 

کشاورزی خود به خواندن رباعی و دو بیتی می پردازند. 
روزگاری در میان کشاورزان و شبانان به گونه یک مسابقه  نیز خوانده می شدند. چنان  
که وقتی کسی در دامنه کوهی یا در میان کشت زاری رباعی یا دو بیتی  خوانی را 
و دو بیتی  خوانی  رباعی  به  او  پاسخ  از گوشه دیگری در  آغاز می کرد، کس دیگری 

می پرداخت. 
رباعی های مردمی محتوای گسترده ای دارند. گاهی پیام عاشقانه دارند، گاهی پیام 
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اجتماعی دارند و گاهی آمیخته با درد و اندوه انسان ها هستند. گاهی هم آمیخته با 
اندرز و بینش های حکیمانه  اند که گویی حکیمی آن را سروده است.

از کوتل تالقان کسی تیر نشد
از مردن آدمین زمین سیر نشد
بیا که بریم به پیش استاد اجل

مردن کو حق است؛ ولی جوان پیر نشد

یا در این رباعی که شکایتی است از دشواری های اجتماعی که چنان دیواری در برابر 
دو عاشق قد بلند می کند و آن ها را از هم جدا می سازد. برای آن که عشق ورزیدن در 
جامعه های سنتی خود یک تابو است؛ اما گاهی عاشق و معشوق با فرار خود این تابو 

را در هم می شکنند. 
بیا که بریم از این ولایت من تو

تو دست مرا بگیر و من دامن تو 
جایی برسیم که هر دو بیمار شویم 

تو از غم بی کسی و من از غم تو
محتوای رباعی ها و دو بیتی های مردمی نشان می دهد که بخش بزرگ آن ها را دختران 
و زنان سروده اند. رباعی های عامیانه به مانند دو بیتی ها آیینه هایی اند که جلوه های 

گوناگون زنده گی مردم در آن ها بازتاب یافته است که زبان خیال انگیزی دارند. 
رباعی  کندز  و  تخار  بدخشان،  در  بیش تر  و  شمال  ولایت های  محلی  موسیقی  در 
به طرز خاصی خوانده می شود که آن را فلک می گویند. در آن سوی دریای آمو در 
تاجیکستان و سمرقند و بخارا نیز طرز خوانش رباعی در موسیقی را فلک می گویند. 
فلک خوانی چنان میراث فرهنگی غیرملموس از سده های دراز به این سو در میان 
پارسی زبانان وجود داشته است. آوازخوانانی را که رباعی های عامیانه را به آن طرز 
خاص می خوانند، فلک خوان می گویند. پس رباعی عامیانه در میان مردم به نام فلک 

نیز یاد می شود.
»سنگردی«  را  آن  که  می خوانند  با طرزی  را  عامیانه  رباعی های  پنجشیر  ولایت  در 
می گویند. در میان مردم فلک و سنگردی هم به مفهوم رباعی عامیانه است و هم به 

مفهوم یک طرز خوانش در موسیقی.
تازه گی ها یونسکو، سازمان علمی - فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد، فلک خوانی 
است.  کرده  ثبت  جهانی  غیرملموس  میراث های  فهرست  در  تاجیکستان  به نام  را 
هرچند فلک خوانی در میان پارسی زبانان افغانستان، تاجیکستان، بخارا و سمرقند 
یک میراث فرهنگی مشترک است، با این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان 
در این زمینه واکنشی نداشت و آن گونه سکوت کرد که گویی هرگز فلک خوانی در 

افغانستان وجود نداشته است.
هر بار که یکی از میراث های فرهنگی مشترک در سازمان یونسکو به نام کشورهای 
همسایه ثبت می شود، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان چنان سکوت می کند که 

به گفته مردم از سنگ صدا بلند می شود و از این وزارت نه!
ادبیات  وارد  شعری  مشخص  قالب  یک  به گونه  آن که  از  پس  رباعی  یا  چهارگانی 
نوشتاری شد، از نظر محتوا و مضمون با دگرگونی هایی روبه رو گردید. در آغاز محتوای 
عاشقانه و صوفیانه داشته که نه تنها زبان حال عاشقان بود، بلکه در حلقه های صوفیه 
بیان  رباعی بیش تر در جهت  از قالب  نیز خوانده می شد. بعدها حکیم عمر خیام 
اندیشه ها و دریافت های فلسفی خود استفاده کرد. از این نقطه نظر رباعی را از نظر 

محتوا به سه بخش دسته بندی کرده اند:
- رباعی های عاشقانه

- رباعی های صوفیانه 
- رباعی های فلسفی 

باید گفت که امروزه شاعران در رباعی سرایی خود پابند به این موضوعات دسته بندی 
شده نیستند، بلکه موضوعات رباعی به اندازه گسترده گی مفهوم زنده گی گسترده 

شده است.

قسمت دوم
رودکی را که نخستین رباعی سرای پارسی  دری دانسته اند، بیش  تر رباعی  عاشقانه 
سروده است. با این حال، در رباعی های او توصیف طبیعت و موضوعات پند، اندرز و 

بیان بینش های حکیمانه نیز دیده می شود.
رباعی صوفیانه سروده های شاعران اهل تصوف و عرفان است. چنین شاعرانی به 
مولانا جلال الدین  از  داده اند. چنان که  نشان  رباعی سرایی علاقه  به  زیادی  پیمانه 
او کمابیش ۱۹۹۵  مانده است. در کلیات  برجای  زیادی  رباعی های  بلخی  محمد 

رباعی آمده است.
ای آن که به جان این جهانی زنده

شرمت بادا چرا چنانی زنده
بی عشق مباش تا نباشی مرده

در عشق بمیر تا بمانی زنده

در رباعی سرایی از نظر شمار، شاید شاعر دیگری به پایه میرزا عبدالقادر بیدل نرسد. 
در جلد دوم کلیات بیدل، رباعی های او  ۴۳۰ صفحه کتاب را در برگرفته است. در 
هر صفحه ۹ رباعی آمده که بدین گونه شمار رباعی های او کمابیش به ۳۸۷۰ رباعی 
می رسد که خود یک دیوان شعر است. شاید هم بیش  تر از دیوان شماری از شاعران.

ای جوهر هوش، محرم راز برا
رندانه ز زهد مکرپرداز برا

عالم همه یک مسخره ریش و فش است
از سلسله خجلت این ساز برا

دسته سوم را رباعی فلسفی گفته اند. قافله سالار این  گونه رباعی حکیم عمر خیام 
است. عمر خیام بدون تردید اورنگ نشین اقلیم بزرگ رباعی فلسفی است. او در شعر 
پارسی دری به هویت رباعی بدل شده است. نمی توان تردید کرد که کتاب رباعی های 
او کوچک ترین دیوان شعر در تمام ادبیات جهان است؛ ولی خیام با همین کتاب و 
با اندک  شمار رباعی ها یا چهارگانی هایی که دارد نه تنها تمام حوزه گسترده زبان 
قرار  پارسی دری  بزرگ  ترین شاعران کلاسیک  و در کنار  را درنوردیده  پارسی دری 
گرفته، بلکه امروزه چنان شاعر بزرگی، در شعر و ادبیات ملت های گوناگون جهان 
راه باز کرده و به جایگاه بلند و باشکوهی رسیده است. این خود یکی از شگفتی های 
رباعی سرایی خیام است. باورها چنین است که او شناخته شده ترین شاعر پارسی دری 

در سطح جهان است.
باری در پیوند به چه گونه گی رباعی های او نوشته بودم: رباعی های خیام پیش از آن که 
خیال انگیز باشند، پرسش برانگیز و اندیشه برانگیزند. باید گفت که این پرسش انگیزی 
و خیال انگیزی در رباعی های او چنان با هم آمیخته اند که نیروی پوینده درونی شعر 
به  هستی  پیدایی  رازناکی  و  زنده گی  به  نسبت  را  خواننده  می سازند.  دوچندان  را 

اندیشیدن وامی دارند. 

در دایره ای که آمد و رفتن ماست
او را نه نهایت نه بدایت پیداست

کس می نزند دمی در این معنی راست
کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست

خواننده در رباعی های خیام با حقیقت و جلوه های گوناگون زنده گی و هستی رو به رو 
می شود. بیان ساده و صمیمانه رباعی ها، حقیقت و جلوه های هستی را برای خواننده 
قابل فهم می سازد نه آن که او را در وادی ابهام های مِه آلود سرگردان سازد. خیام در 
سبک و شیوه رباعی سرایی خود شاعری است بزرگ و تاثیرگذار بر شاعران پس از 

خود. چنان که این تاثیرگذاری تا روزگار ما نیز به گونه ای ادامه دارد.
اگر ترکیب پیچیده و طیف اندیشه های خیام را برای مطالعه دقیق تر در رباعی های 
اندیشه های خیام را جست وجو در راز پیدایی  او تجزیه و دسته بندی کنیم، کلیت 
هستی، هدف پیدایی هستی، مرگ، زنده گی، پایسته گی جهان در گردش ذره ها، 
تقابل هستی و نیستی، کیش لذت، شکاکیت های فلسفی، جبر و اختیار، ناپایداری 
از  به روایت های ماورایی پس  به هر »دم« زنده گی و بی باوری  ارزش دهی  زنده گی، 

مرگ، تشکیل می دهد. 
از آن سخن می گوید در  هستی ای که خیام 
انسانی که خیام  میان دو نیستی قرار دارد. 
از آن سخن می گوید نیز در میان دو نیستی 
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ادبیات

قرار دارد. 

این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت
کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت

هر کس سخنی از سر سودا گفتند
زان روی که هست کس نمی داند گفت

با حواس و خرد  ما  انکارناپذیر که  و  بدیهی  امر  »وجود«، همین هستی است، یک 
خود آن را درمی یابیم. خیام در پیوند به سرچشمه این وجود یا این هستی می گوید 
که وجود از »نهفت« بیرون آمده است. نهفت، یعنی یک جای پنهان، جای رازناک و 
پوشیده، جایی که بر ما روشن نیست. یعنی آغاز پیدایی این هستی روشن نیست. آغاز 
پیدایی جهان یک راز است و او چه قدر می خواهد که این راز را در آیینه چهارگانی های 

خود قاب کند و چنان تصویری به ما نشان دهد.
او می خواهد بداند و به این حقیقت برسد که این هستی از این »نهفت« چه گونه و 
چسان بیرون آمده است؟ این هستی اگر در ذات خود هستی است پس چرا نابود 

می شود؟ 
این بحر وجود از چنین جایی بیرون شده یا بیرون آورده شده است؟ چرا بیرون شده 
است؟ برای چه هدفی و برای کی بیرون آورده شده است؟ »نهفت« و بیرون آمدن یا 

بیرون آوردن این بحر وجود از آن نیز یک راز است.
در این پیوند هر کس بربنیاد پندارهای خود سخنی گفته اند: »هر کس سخنی از سر 
سودا گفتند«. در یک مفهوم کلی ، او روایت های ماورایی در پیوند به پیدایی هستی 

را به چالش می کشد.

چون نیست حقیقت و یقین اندر دست
نتوان به امید شک همه عمر نشست
هان تا ننهیم جام می از کف دست

در بی خبری مُرد چه هشیار چه مست
حقیقت، همان شناخت علمی انسان از واقعیت است که بربنیاد تجربه استوار است. 
زمانی که در چارچوب یک تیوری علمی تجربه می کنیم، این تجربه علمی ما را به 
حقیقتی می رساند. هر بار هم که این تجربه را تکرار کنیم باز هم به همان نتیجه 
می رسیم. آن زمان است که می توانیم بگوییم ما به یک حقیقت علمی دست یافته ایم.

احسان طبری در کتاب »برخی بررسی درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی 
از  و  قرار داد  افکار خود  بیان  را حربه  رباعی فلسفی  ایران« گفته است: »خیام  در 
شگفتی های ادبیات ما یکی آن است که شکل رباعی را نخستین حکما و عرفای ما در 
دوران پس از اسلام متناسب ترین شکل شعری برای بیان نظریات خویش می شمردند 
و ابونصر فارابی معروف به معلم ثانی و شیخ الرییس ابوعلی  سینا و غزالی و طوسی 
و شیخ ابوسعید ابوالخیر و خواجه ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری، خواجه 
نصیرالدین محقق طوسی و بسیاری دیگر هر یک رباعیات فلسفی ظریفی سروده اند 
و بدون شک در این زمینه خیام از جهت فصاحت سخن و عمق معانی پیشی گرفته 

است.«
تردیدی نیست که خیام اندیشه های پیچیده فلسفی خود را در هماهنگی صورت و 
معنا، با زبان زیبا، ساده و تاثیرگذار چنان بیان می کند که رباعی سرایی فلسفی را در 

شعر پارسی دری به اوج آن می رساند.
این در حالی است که قالب رباعی برای بیان اندیشه های پیچیده فلسفی نسبت به 

قالب های مثنوی و قصیده، میدان تنگی دارد که کار شاعر را دشوار می سازد.
ذهن  در  را  بزرگ  اندیشه  یک  هم  با  هم خوانی  در  مصراع ها  خیام،  رباعی های  در 
خواننده بیدار  می کنند. او را هشدار می دهند و به اندیشیدن وامی دارند. شیوه کار 
او همان پرسش های آمیخته با حیرت و اعتراض است. پرسش هایی که ذهن خواننده 
را برای اندیشیدن بیدار می سازد. از این نقطه نظر، او در رباعی سرایی در تمام تاریخ 

شعر پارسی دری شاعر یگانه ای است.
بار در  در شعر معاصر پارسی دری، نیمایوشیچ گزینه رباعی های خود را نخستین 
سال ۱۳۵۱ خورشیدی زیر نام »آب در خوابگه 
مورچه گان« انتشار دارد که دربرگیرنده ۵۴۰ 
رباعی است. نشر این گزینه توانست تکانه ای 
آورد.  پدید  ایران  معاصر  رباعی سرایی  در  را 

چنان که شماری از شاعران مدرن به میزان  گوناگونی به رباعی سرایی روی آوردند. 
نیما در پیوند به رباعی سرایی خود در »مجموعه کامل اشعار« گفته است: »من این 
رباعیات را برای این ساخته ام که نه فقط قلم اندازی کرده باشم، بلکه به آسانی وصف 
حال و وضعیت خودم را در این زنده گانی تلخ بیان کرده باشم. اگر رباعیات نبودند 
من شاید به مهلکه ای ورود می کردم. شاید زنده گی برای من بسیار ناشایست و تلخ 
می شد. در رباعیات به طور مجمل بیان احوال خود را کرده ام. حقیقت مسلک خود را 

که طریقت است به اشاراتی گفته ام.«
زبان  نظر  از  را  او  رباعی های  نیست.  مدرن  زبان  هنوز  رباعی  هایش  در  نیما  زبان 
نزدیک به رباعی های ابوسعید ابوالخیر دانسته اند تا خیام. بسیاری از رباعیات نیما به 
شیوه گفت و گو سروده شده اند که این ویژه گی پیوسته به عنوان یکی از شاخصه های 

رباعی سرایی او شناخته شده است. 
گفتم دلم از دو چشم مست تو شکست

گفتا شکند هرچه به ره بیند مست
گفتم چه به هیچ دل بدادم، گفتا

گر هیچ بود چه جویی از هیچ به دست 

کلاسیک های  در  نیما  از  پیش  رباعی  در  گفت و گو  از  استفاده  که  نماند  ناگفته 
در  گفت وگو  شیوه  نیست.  آن  پایه گذار  نیما  و  است  شده  دیده  بسیار  پارسی دری 

رباعی سرایی پیشینه درازی دارد. این هم نمونه ای از کمال خجندی:
گفتم جانا، گفت: بگو گر مردی
گفتم مُردم، گفت: نیکو کردی

گفتم چشمم، گفت: بس این بی آبی
گفتم نفسم، گفت: مکن دم سردی

در ادبیات معاصر افغانستان پس از یک دوره سکوت در پیوند به رباعی و دو بیتی سرایی، 
رویکرد به سرایش در این دو قالب، آرام آرام دامنه بیش  تری پیدا کرده است. زمانی هم 
بود که شاعران معاصر افغانستان رباعی و دو بیتی را بسیار جدی نمی گرفتند و اگر 

گاهی هم به آن روی می آوردند بیش  تر گونه ای تفنن بوده است.
تا جایی که می پندارم نخستین بار گزینه ای از ترانه های استاد خلیل الله خلیلی در 
سال های اخیر دهه چهل خورشیدی زیر نام »برگ های خزانی« نشر شده بود. افزون 

بر این، در دیوان استاد ترانه و رباعی های زیادی نیز آمده است. 
داکتر شمعریز در دهه پنجاه سده چهاردهم خورشیدی به سرایش رباعی  و دو بیتی  
و تک چهارپاره   علاقه مندی زیادی داشت. گزینه ای نیز به نشر رسانده بود. از نظر 
موضوع، رباعی ها، دو بیتی ها و چهارپاره های او بیش  تر با دنیای اندیشه و بینش های 

شاعرانه اقبال لاهوری پیوند داشتند.
در دهه شصت، قهار عاصی بیش  تر از هر شاعر دیگری به رباعی و دوبیتی روی آورد که 
محتوای سروده هایش بر محور موضوع های عاشقانه، سیاسی – اجتماعی و توصیف 

طبیعت دور می زند که گاهی ریشه در دوبیتی ها و رباعی های عامیانه دارد.
و  رباعی  با  عاصی  که  بگویم  می خواهم  نشوم،  متهم  مبالغه گویی  به  اگر 
دوبیتی  سرایی های خود در این سال ها پنجره تازه ای را به سوی رباعی و دوبیتی سرایی 
معاصر کشور گشود. افزون بر این، در همین سال ها دوبیتی معاصر چه از قهار عاصی 
با موسیقی آمیخت و بدین گونه  از هر زمان دیگری  از شاعران دیگر بیش تر  و چه 

گوش های مردم بیش تر با دوبیتی آشنایی پیدا کرد.
در دهه شصت خورشیدی، رباعی و ترانه سرایی دامنه گسترده  تری یافت. چنان که 
افزون بر عاصی، لیلا صراحت، خالده فروغ، سمیع حامد، افسر رهبین، محب بارش 
و شمار دیگری به گونه جدی تری به رباعی و ترانه سرایی روی آوردند. آن گونه که دیده 
می شود، رباعی و دو بیتی سرایی در دهه هشتاد پس از فروپاشی دور نخست حاکمیت 
طالبان، با قوت بیش  تر، زبان و نگرش تازه  تری ادامه یافت. ما در این سال ها شاهد 

چاپ گزینه های دو بیتی و رباعی  شاعران جوان بودیم.
چندی و چونی رباعی  و دوبیتی سرایی در این سال ها خود به بررسی های جداگانه ای 
نیاز دارد. برای آن که رباعی و دوبیتی در این سال ها بیش  تر از هر زمان دیگری در 
سروده های شاعران جوان دیده می شود که برخی از آنان نگاه و دریافت های تازه ای 
از شعر و ادبیات دارند. زبان شعرهای شان با زبان گفتار می آمیزد و خود را از زبان 

کلاسیک رباعی سرایی دور می سازد.
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راپور

که څه هم په افغانستان کې د واکسين، په ځانګړي ډول د پوليو واکسين په برخه کې ميليونونه افغانۍ لګښتونه کېږي او 
زرګونه کسان په دې بوخت دي چې افغان ماشومانو  ته واکسين ورسوي.

د افغانستان په ليرې پرتو سيمو کې ميشتې کورنۍ وايي چې ماشومان یې د واکسين، په ځانګړي توګه د پوليو له واکسين 
څخه بې برخې دي چې له کبله يې دوی د خپلو ماشومانو راتلونکي روغتيا ته اندېښمن دي.

د ارزګان ولايت د ليرې پرتو سيمو اوسيدونکي شکايت کوي چې ماشومانو ته یې واکسين نه رسېږي چې له کبله يې دوی 
د خپلو ماشومان راتلونکي ته اندېښمن دي.

لیرې پرتو سيمو کې د واکسين کمښت؛

ولس: 
ماشومانو ته مو واکسین نه رسېږي

ان
رزګ

ح ا
صب

۸  
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واکسين  له  ماشومان 
کنې  کېږي،  پاتې  څخه 
خلک  ټول  سیمې  د  زموږ 
ټول  او  دي  خوشحاله  ته  واکسين 
پوهيږي چې واکسين څومره ګټور شی 
څیز دی، موږ غوښتنه کوو چې ماشومانو ته 

مو واکسين ورکړل شي.«
د ۸صبح د معلوماتو پر بنسټ په ارزګان ولايت کې 
دمګړۍ ۲۴۰ زره ماشومان شته چې د پوليو په هره 

دوره کې باید واکسين شي.
په دغه ولايت کې واکسين برخې مسوول ډاکټر محمد 
همکار وايي چې اوس مهال د دوی د واکسين په هره 
دوره کې د ۲۴۰ زره ماشومانو له جملې ۲۱۵ زره ته 

یې واکسين رسوي.
نوموړی وايي، هغه ماشومان چې د دوی د واکسين 
له پروګرامونو څخه پاتې کېږي لامل يې په سيمو کې 
د عامه پوهاوي، په کورونو کې د ماشومانو نشتوالی او 

نور لاملونه دي.
دی وايي: »موږ په ټول ولايت کې له ۲۱۵ زره څخه 
نیولي تر ۲۲۰ زره پوري ماشومانو ته واکسين رسوو او 
پاته ماشومان چې شمېر يې ۲۰ زره يا ۲۵ زره کېږي، 
پاتې  څخه  واکسين  له  کبله  له  لاملونو  بېلابېلو  د 

کېږي، موږ به په راتلونکو کمپاينونو کې ورته خامخا 
رسيدنه کوو.«

واکسين  د  مهال خلک  داسې  ولايت کې  ارزګان  په 
غوښتنه کوي چې په تېر ۲۰۲۳ کال کې په افغانستان 
کې د ماشومانو د پوليو ۶ پېښې په او دوه محيطي 
پېښې په کندهار او زابل ولايتونو کې ثبت شوې دي.

افغانستان او پاکستان په ټوله نړۍ کې یوازیني دوه 
هېوادونه دي چې لاهم پولیو ناروغۍ په کې په بشړه 
توګه له  منځه نه  ده تللې او تېر کال په ننګرهار کې تازه 

د ګوزڼ شپږ پېښې ثبت شوې.
د ماشومانو د ګوزڼ ناروغۍ یوه ساري ناروغي ده چې 
د ماشوم عصبي سیستم ته زیان رسوي او د فلج کېدو 
لامل یې کېږي. دا ناروغۍ د خوړو، چټلو اوبو څښلو او 
روانو اوبو کې پر پولیو د اخته ماشومانو لامبو وهلو له 

لارې نورو ته خپرېږي.
د افغانستان ماشومانو ته د واکسين رسونې مالي ملاتړ 
یونیسف  یا  صندوق  ملاتړ  د  ملتونو  ملګرو  د  ډېره  تر 
ترسره  له خوا   )WHO( نړۍوال سازمان  د  روغتيا  او 

کېږي.
نورو  ګڼو  په  افغانستان  د  څنګ  تر  ولايت  ارزګان  د 
ولايتونو کې هم وخت ناوخته کورنۍ شکايتونه کوي 
چې د دوی ماشومانو  ته پر وخت واکسين نه رسېږي.

ولایت  دغه  د 
ارزګان  خاص  د 

اوسيدونکي  ولسوالۍ 
سيمو  دوی  د  چې  وايي 

واکسين  د  وخت  اکثره  ته 
رضاکاره ټيمونه نه ورځې چې له 

کبله يې د دوی ماشومان له واکسين 
څخه بې برخې پاتې کېږي.

د دغې ولسوالۍ يوه اوسيدونکي محمدولي وويل چې 
که یې ماشومانو ته واکسين ونه شي، وېره لري څو په 

سيمه کې به د پوليو پېښې رامنځته شي.
هغه وايي د دوی په سيمه کې روغتیايي خدمتونه او 
همداراز په روغتيايي برخه کې د عامه پوهاوي کچه 
د نورو سيمو په پرتله کښته ده چې دوی د ويروسونو 

خپرېدو لپاره زياته وېره لري.
هغه له ۸صبح سره په خبرو کې وویل:»زموږ سيمو ته 
په اکثره وخت واکسيناتوران نه راځي، په سيمه کې 
روغتيايي خدمتونه هم کم دي، خلک عامه پوهاوی 
ویروس  مرض  هر  بل  د  يا  او  پوليو  د  که  لري،  نه 
راشي د ټولې سیمې ماشومان به پرې اخته شي، له 
مسوولو ادارو مو هیله ده چې سيمي ته واکسیناتوران 

راولېږي.«
يو  ارزګان ولايت د چهارچينو ولسوالۍ  ورته مهال د 
شمېر اوسيدونکي هم د ورته څرګندونو په کولو سره 
وايي چې په سيمه کې ماشومان له واکسين څخه بې 

برخې دي.
هغوی پر طالبانو او د واکسين په برخه کې پر فعاله 
سازمانونو سختې نيوکې کوي چې د دوی ماشومانو ته 

د واکسين په رسونه کې پاتې راغلي دي.
د چهارچينو ولسوالۍ يوه اوسيدونکي ولي محمد وويل 
د دوی په ماشومانو ته د واکسين پر رسونې ميليونونه 
په وینا يې چې لا يې هم  افغانۍ لګښت راځي خو 

ماشومان له واکسين څخه پاتې کېږي.
واکسين  د  خلک  اوس  کې  سيمه  په  وايي،  نوموړی 
غواړي چې  ټول خلک  او   پوه شوي دي  ارزښت  په 

ماشومانو ته يې واکسين ورکړل شي.
دی زیاتوي:»پر واکسين دومره زياتې پيسې لګښتونه 
کيږي؛ خو بیا هم زموږ سيمه له واکسين څخه پاته 
مو  ولې  چې  معلوم  دی  نه  لامل  يې  ته  موږ  کېږي، 

د ارزګان ولايت د 
ليرې پرتو سيمو 

اوسيدونکي 
شکايت کوي چې 
ماشومانو ته یې 

واکسين نه رسېږي 
چې له کبله يې 

دوی د خپلو 
ماشومان راتلونکي 

ته اندېښمن دي.
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روغتیايي سکټور ته د طالبانو نه پاملرنه؛ 
ننګرهار کې تېر کال نږدې ۶ زره کسان 

پر نري ناروغۍ اخته شوي
مرستندویه ادارو مرستو د زیاتوالي او دوام غوښتنه کوي.
شمېر  یو  کې  روغتون  حوزوي  په  ننګرهار  د  خوا  بل 
ډاکټران وايي، نری رنځ یوه ساري ناروغي ده او په اسانۍ 
یې درملنه شونې ده؛ خو په دې برخه کې د ناروغانو له 

لوري بې پروايي د ناروغ د مرګ لامل کېدای شي.
ډاکټر قاهر چې د ننګرهار په حوزوي روغتون کې دنده 
کمزوری  مراعتول،  نه  روغتیايي لارښوونو  د  وايي،  لري 
اقتصاد او د کورنیو له لوري خپلو ماشومانو او ناروغانو ته 
نه پاملرنه او کډوالي هغه ستونزې دي چې پر نري رنځ د 

اخته کسانو د شمېر زیاتوالي لامل کېږي.
ډاکټر قاهر له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل: 
» نری رنځ یا سِل ساري ناروغي ده چې په ډېرې اسانۍ 
یې مخنیوی کېدای شي، پکار ده چې خلک له دغې 
ناروغۍ څخه د ځان ساتنې په موخه محافظتي وسایل 
وکاروي، صحي لارښوونې مراعت کړي، غذايي رژیم قوي 
کړي او که څوک پرې اخته وي باید پر وخت یې تداوي 

وکړي.«
په ورته وخت کې پر نري رنځ اخته ناروغان بیا شکایت 
کوي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د دغې 
ناروغۍ د مخنیوي او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره 
سمه پاملرنه نه لري چې له کبله یې ورځ بلې ته په دې 

برخه کې ستونزې په ډېرېدو دي.
سلیمان چې تازه پر نري رنځ ناروغۍ اخته شوی نیوکه 

په  ننګرهار  د  لاندې  کنټرول  تر  طالبانو  د  چې  کوي 
حوزوي روغتون کې د ناروغانو درملنې ته سمه پاملرنه 
نشته او دوی یوازې د نري رنځ په وارډ کې خپلې شپې 

سبا کوي.
سلېمان له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې زیاتوي: 
توبرکلوز اخته شوم، دوه  په  »زه درې میاشتې مخکې 
ځلې مخکې هم شفاخانې ته راغلم بستر شوم، سمه 
تداوي یې راته نه کوله، اوس د درېیم ځل لپاره راغلم، 
څلور شپې مې کېږي چې بستر یم، تراوسه یې یوازې 
نور  راته کړې،  او یوه ستن یې  یو پاکټ ګولۍ راکړي 
هېڅ نشته، وايي بازار نه دوا راوړئ؛ خو بازار ته مو وس 
نشته چې دوا راوړو، باید موسسات کومک وکړي چې 
زمونږ سمه تداوي وشي او په خیر خپل کور ته لاړ شو، 
ته  انسان هم راشي د مرګ حالت  دلته خو چې روغ 

رسېږي.«
د ننګرهار ځايي خلک دغه راز د نري رنځ ناروغۍ چټکې 
خپرېدا او په دې برخه کې د لازمو سهولتونو او امکاناتو 
کمښت اندېښمن کړي چې په خبره یې که دې برخه 
کې کوټلي ګامونه پورته نه شي ستونزې به لا ډېرې شي.

ننګرهار مېشتي له نړۍوالو مرستندویه ادارو غواړي چې 
د نري رنځ ناروغۍ د مخنیوي او پر دې ناروغۍ د اخته 
کسانو درملنې لپاره دې ګامونه پورته کړي؛ څو په دې 
برخه کې شته ستونزې او د خلکو اندېښنې را کمې شي.

تېر  وايي،  مسوولان  روغتیايي  طالبانو  د  کې  ننګرهار 
۲۰۲۳ کال په دغه ولایت کې ۵ زره او ۸۲۳ کسان پر 
نري رنځ ناروغۍ اخته شوي چې په وینا یې دا شمېر په 

۲۰۲۲ کال کې ۵ زره او ۸۷۲ کسان وو.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو ویاند 
میلادي  د ۲۰۲۲  هم  څه  که  وايي،  رحیمي  نقیب الله 
کال په پرتله تېر کال پر نري رنځ د اخته کسانو په شمېر 
کې کموالی راغلی؛ خو زیاتوي چې لا هم په دې برخه 

کې اندېښنې شته دي.
رحیمي زیاتوي چې په ۲۰۲۲ کال کې په ننګرهار کې 
د نري رنځ ناروغۍ له کبله ۳۹ کسان مړه شوي چې له 

ډلې یې ۲۰ ماشومان، ۱۰ مېرمنې او ۹ نور نارینه وو.
هغه په ۲۰۲۳ کال کې د یادې ناروغۍ له کبله د مړو 

کسانو د شمېر په تړاو نور جزییات نه دي ورکړي.
نقیب الله رحیمي له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې 
وویل: »مونږ د نړۍوالو مرستندویه ادارو په همکارۍ په 
جلال اباد ښار او د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې د نري 
رنځ د مخنیوي او درملنې لپاره ګڼ تدابیر نیولي وو چې 
له کبله یې د ۲۰۲۲ کال په پرتله د نري رنځ په پېښو کې 
کموالی راغلی، ۲۰۲۲ کال ۳۹ کسان مړه شوي وو؛ خو 
د ۲۰۲۳ کال کره معلومات لا مونږ سره نشته چې بل 

وخت به یې له رسنیو سره شریک کړو.«
نړۍوالو  له  کې  برخه  روغتیايي  په  راز  دغه  نوموړی 

هار
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د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست 
لپاره د طالبانو ویاند نقیب الله 
رحیمي وايي، که څه هم د ۲۰۲۲ 
میلادي کال په پرتله تېر کال پر 
نري رنځ د اخته کسانو په شمېر 
کې کموالی راغلی؛ خو زیاتوي 
چې لا هم په دې برخه کې 
اندېښنې شته دي.
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د طالبانو تر سیوري لاندې اختر؛

د نرخونو کنټرول نشته، ښاروالۍ والا هسې تش په خولې خبرې کوي، چې دا مو 
وکړل او هغه مو وکړل.«

ورته مهال، د کونړ اوسېدونکي هم شکایت کوي چې د طالبانو د ناغېړۍ له کبله 
تر بل هر وخت د خوراکي توکو، لباسونو اوبدلو او نورو برخو کې بیې لوړې شوي، 

چې له خلکو یې د اختر خوشالي هېره کړې.
سیمه ییز خلک وايي، د روژې په میاشت کې یې ډېر کله په نهاره روژه نیولې او 
ماښام یې د ګاونډیانو په مرسته له وچې ډوډۍ او اوبو سره روژه ماتی کړی او د 
کار روزګار د نشتوالي له کبله یې د عادي خوراکي توکو د پېرلو توان هم نه درلود.

دوی زیاتوي، اندېښمن دي چې د اختر په ورځو کې به خپلو بچیانو ته څه ځواب 
ورکوي.

د کونړ د مرکز اسعداباد اوسېدونکی احسان الله له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو 
کې زیاتوي: »قسم د الله تعالی په ذات چې مونږ د روژې په میاشت کې له نیمايي 
په زیاتو روژو کې د پېشنمي ډوډۍ نه ده خوړلې، یوازې اوبه مو څښلي او ماښام 
بیا راته ګاونډیانو وچه ډوډۍ او لږه ترکاري رالېږله په هغې به مو روژه ماتی کاوه، 
چې هغه هم راته نه بس کېده، په نیمه خېټه مو ډوډۍ خوړله، اوس دا دی اختر 
هم راغی، نه مې بچیان جامې لري، نه د اختر لپاره د سودا اخېستو وس لرم؛ ځکه 
پیسې راسره نشته، خلک اختر ته خوشاله وي؛ خو مونږ خفه یو ځکه د کوم څه د 

اخېستو وس نه لرو.«
په همدې حال کې د نورستان ځايي خلک هم د اقتصادي ستونزو، بېکارۍ او 
خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي او په خبره یې چې راتلوونکي اختر ته د 

توکو د پېرلو توان یې له لاسه ورکړی.
نورستان مېشتي د خوراکي توکو د نرخونو کنټرول په برخه کې د طالبانو خبرې 

هم نمایشي یادوي.
۸صبح ورځپاڼې هڅه وکړه چې د ختیځ مېشتو د شکایتونو او ستونزو په تړاو د 
پارون ښارونو د ښاروالیو له مسوولینو سره هم  او  جلال اباد، اسعداباد، مهترلام 
توانېدو چې د هغوی نظر  ونه  بیا هم  له ډېرو هڅو سره سره  خبرې وکړي؛ خو 

ترلاسه کړو.
واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د هېواد په ګوټ ګوټ کې د بېکارۍ، بې وزلۍ، 
غربت او اقتصادي ستونزو ګراف تر بل هر وخت لوړ شوی چې خلک یې له سختو 
ستونزو سره مخ کړي او د ننګرهار په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې یوازې د روژې 

په میاشت کې ګڼو کسانو د غربت له کبله ځان وژنې هم کړې دي.

ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې ځايي خلک شکایت کوي چې واک 
ته د طالبانو له رسېدو وروسته د بېکارۍ او غربت له کبله سختو اقتصادي ستونزو 
سره لاس او ګرېوان دي. د یادو ولایتونو اوسېدونکي وايي چې روان کوچني اختر 

ته د خوراکي توکو د اخیستو وس نه لري.
ختیځ مېشتي زیاتوي، له یوه لوري د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو پراخې څپې 
او له بل لوري د خوراکي توکو لوړې بیې د دې لامل شوي چې له دوی د اختر 

خوشالي واخلي.
دوی زیاتوي چې د خوراکي توکو ترڅنګ یې خپلو کورنیو ته د اختر کالي هم نه 
دي کړي او هره ورځ ترې خپل اولادونه کالي غواړي؛ خو دوی یې پر وړاندې بې 

ځوابه دي.
د ننګرهار د خوږیاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی ۴۵ کلن اجمل چې جلال اباد ښار ته 
د ورځنۍ مزدورۍ د پیدا کېدو په موخه راغلی وايي، له یوه لوري د کار روزګار 
نشتوالي او غربت اندېښنو سره مخ کړی او له بل لوري راتلونکي کوچني اختر 

لپاره د خوراکي توکو اخېستو ته حیران دی.
دی وايي، له کله راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ښه ورځ یې 
نه ده لیدلې او هره ورځ خپلې کورنۍ ته د خوراکي توکو د اخېستو لپاره هرې خوا 

منډې وهي؛ خو په وینا یې هېڅ ځای نه نیسي.
دی زیاتوي چې د کوچني اخترلپاره یې خپلو اولادونو ته نه جامې کړي او نه هم د 

اختریزو خوراکي توکو اخېستو توان لري.
اجمل وايي چې بچیان یې هره ورځ د اختر جامې او خوراکي توکي غواړي؛ خو 

دی د اقتصادي ستونزو او بېکارۍ له امله هغوی ته ځواب نه لري.
نوموړي له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل: »هره ورځ د جلال اباد ښار 
مخابراتو او تالاشۍ چوک ترمنځ سړک ته راځم، چې چېرته به کار پیدا شي او 
خپلو بچیانو ته به جامې او د اختر سودا واخلم؛ خو نه کار شته، نه پیسې شته، بل 
مشکل دا دی، چې سوداګانې هم اسمان سره خبرې کوي، غریب یې هېڅ وس 
نه لري، بچیان مې هره ورځ رانه جامې غواړي؛ خو زه ورته نن او سبا کوم او دا دی 
اختر را ورسېد نه مې ورته جامې واخېستلی شوې او نه د اختر سودا لپاره راسره 
پیسې دي، تېر نظام کې ښه وو لږ لږ کار پیدا کېده ټکه پکه سودا به مې کور ته 

وړله؛ خو اوس هر څه په ټپه ولاړ دي.«
په ورته وخت کې ۴۰ کلن حمیدالله چې د لغمان له الینګار ولسوالۍ د یاد ولایت 
مرکز مهترلام ښار ته د اختریزو خوراکي توکو په موخه راغلی وايي، د تېر په پرتله د 
خوراکي توکو په نرخونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او پرته له سودا اخېستو بېرته 

کور ته روان دی.
دی زیاتوي، چې طالبان پر بازار کنټرول نه لري او هټۍ وال له خپلې خوښې 

سره سم سودا پلوري.
نوموړی له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وايي: »ما ځان سره درې زره افغانۍ 
راوړې وې، چې د اختر سودا به واخلم، خو نرخونه ډېر جیګ وو، چې سوچ مې 
وکړ سودا نیمايي هم پرې نه کېدله؛ بېرته مې څادر ته ټک ورکړ او روان یم کور ته، 

 ۸صبح، ننګرهار

د خوراکي توکو بیې لوړې دي او 
غریبان یې د اخیستو وس یې نه لري
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وخت  ډیری  چې  چلند  سیاسي   دا  ودریږي.  څنګ  تر 
د ناچارۍ له امله غوره کیږي، ځینې وختونه د دولتونو 

اصلي تګلاره ګرځي او یو سټراټېژیک ماهیت خپلوي.
د  یې  سیاستونه  بهرني  چې  قدرتونه  ستر  هغه  سبا  نن 
جیوپولیټیک رقابت پر بنسټ جوړیږي، نه یوازې د خپلو 
سټراټېژیکو دښمنانو پر وړاندې له ترهګرۍ کار اخیستنه 
غیر اخلاقي نه ګڼي، بلکې په لوړه کچه ترې کار اخلي. 
په یوه سخته طبقاتي او اړخ نیونکي  ټولنه کې د شنډو 
ساده  له  کول  خبرې  تړاو  په  ښکارندو  طبقاتي  غیر  او 
طبقاتي  غیر  او  خنثی  د  موږ  دي.  نه  څه  بل  پرته  ګۍ 
اخلاقو په نوم څه نه لرو. حتمي نه ده چې د امريکا له 
خوا غوره شوي سياسي اخلاق د چين او روسيې له نظره 
تر ټولو اخلاقي کار وګڼل شي او برعکس حتمي نه ده 
د  اخلاق  سياسي  وړ  خوښې  د  چين  او  روسيې  د  چې 
لنډه  دې  په  ولګېږي.  برابر  مزاج  پر  سياست  د  امريکا 
او  لوېدیځ  د   شا  تر  وژنو  د  مسکو  د  که  سره  وضاحت 
اوکراین استخباراتي ادارې لاس ولري، د خندا وړ او نه 
باورېدونکې خبره نه ده. د دولتونو اعلان شوې تګلاره تل 
د هغوی له عملي تګلارې سره یو شان نه وي او ان د یو 

بل پر ضد کېدای شي.
اوس مهال د لوېديځ او روسيې تر منځ ترينګلتيا دومره 
سخته ده چې دواړه لوري په مستقیمه او ښکاره توګه يو 
بل د تروريزم په ملاتړ تورنوي. لوېدیځ روسیه پر اوکراین 
د یرغل له امله په دولتي تروریزم او بشریت ضد جنایتونو 
توګه  ځانګړې  په  لوېدیځ  وار  وار  په  روسیې  او  تورنوي 
امریکا متحده ایالتونه د داعش په ملاتړ تورن کړي دي. 
هغه ترهګره ډله چې مسکو یې د له منځه وړلو لپاره د 

یوې بلې ترهګرې ډلې ) طالبانو( ملاتړ کوي.
مباره  وړاندې  پر  داعش  د  باور دي چې  پر دې  روسان 
وړ  باور  د  پرتله  په  لویدیځ  د  ډله  طالبانو  متحدو  د  کې 

او لوېدیځو  ده. د هغوی د دا ډول فکر لامل د روسیې 
هېوادونو تر منځ څو لسیزې جیوپولیټیکې سیالۍ او د 
هغې پخوانۍ لوبې دوام دی چې امریکا د خپلو نړیوالو 
سیالانو په تېره بیا د پخواني شوروي اتحاد د ماتولو لپاره 
له اسلامي سخت دریځو ډلو په استفادې سره پیل کړې 
او د سړې جګړې له  وه. ان د شوروي اتحاد له ړنګېدو 
دواړو  د  دوام  د دې سیالۍ  هم  وروسته  رسیدو  ته  پای 
اوس  چې  کړې  زیاته  دومره  باوري  بې  ترمنځ  خواوو 

د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ترهګرو 
سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم پر اېستلو غور کوي. 
په دې  په داسې حال کې شوې چې روسیه  پرېکړه  دا 
وروستیو کې د یوه خونړي ترهګریز برید شاهده وه، چې 
ویل کېږي د داعش خراسان کار دی؛ هغه ډله چې د 
رهبري  پاکستانه  یا  افغانستان  لاندې  ولکې  تر  طالبانو 
کیږي. په داسې حال کې چې روسان په دې برید کې 
د  هغه  داعش  ګڼي،  ښکېل  اسلامپالي  دریځي  سخت 
دروغو بیرغ بولي چې په وینایې د روسیې نړیوالو سیالانو 
ترې لاندې ځانونه پټ کړي دي. د مسکو په وینا، د برید 
اصلي مدیریت د لوېدیځ او اوکراین د استخباراتي ادارو 

په لاس کې و، نه د داعش.
استخباراتي  لوېدیځ  چې  ومنو  دا  که  ان  هرصورت،  په 
په  بیا هم د مسکو  برید مدیریت کړی، روسیه  دا  ادارو 
ترهګریز برید کې د افراطي اسلامپالو ښکېلتیا نه ردوي. 
ایډیالوژیک  سره  ډلې  هغې  له  تندلاري  اسلامي  دغه 
مشترکات لري چې روسیه غواړي د ترهګریزو سازمانونو 
له نوملړه یې وباسي او د »ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې« 
د پرمخ بیولو لپاره ترې ګټه واخلي. دا هغې جګړ ته ورته 
په دې جګړه  یې کوي.  نور هیوادونه  او  امریکا  ده چې 
کې له ترهګرۍ سره په واقعي مانا مبارزه نه کېږي، دا 
ډول تمه له لویه سره بې ځایه ده. په دې جګړه کې له 
هر ډول ترهګرۍ سره د مقابلې پر ځای د یوه مشخص 
حکومت د تګلارې په ګټه استفاده کیږي، له نورو ترهګرو 
سره  ډلو  ترهګرو  نورو  له  عملًا  لپاره  مبارزې  د  سره  ډلو 
»بد«  اوځيني  »ښه«  ترهګر  ځینې  دلته  کیږي.  ملګرتیا 
او  »بدې«  ډلې  ترهګرې  ځینې  هم  یا  او  کیږي  ګڼل 
ریالیزم منطق  ارزول کیږي. د سیاسي  ځينې »بدترې« 
هم ساده دی: له »بد« سره د مبارزې لپاره باید د »ښه« 
ملګری شي یا د »بدتر« د له منځه وړلو لپاره باید د »بد« 

 نریمان آبشاري

روسیه ولې د ترهګرو 
ډلو له نوملړه د طالبانو 

د اېستلو په هڅه کې ده؟

اوس مهال د لوېديځ او روسيې 
تر منځ ترينګلتيا دومره سخته ده 

چې دواړه لوري په مستقیمه او 
ښکاره توګه يو بل د تروريزم په 
ملاتړ تورنوي. لوېدیځ روسیه پر 

اوکراین د یرغل له امله په دولتي 
تروریزم او بشریت ضد جنایتونو 

تورنوي او روسیې په وار وار 
لوېدیځ په ځانګړې توګه امریکا 

متحده ایالتونه د داعش په ملاتړ 
تورن کړي دي. هغه ترهګره ډله 

چې مسکو یې د له منځه وړلو 
لپاره د یوې بلې ترهګرې ډلې 

)طالبانو( ملاتړ کوي.
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خو بیا هم تر یوه  بریده د مسکو دښمنان خوشاله کوي. 
په داسې یوه حالت کې طبیعي ده چې روسیه به کراره 
کینني او د داعش پر وړاندې په مبارزه کې به نور جدي 
د  کې  افغانستان  په  ګامونو  دغو  له  یو  واخلي.  ګامونه 

طالبانو له رژیم سره د تعامل زیاتوالی دی.
که روسیه د ترهګریزو سازمانونو له نوملړه د طالبانو نوم 
لېرې کړي، د دې ډلې لپاره یوه ستره بریا ګڼل کیږي 
لپاره یوه هڅه ده. داسې  پېژندلو  او د هغې د رسمیت 
ګټونکی  بيا  يو ځل  به  لجاجت  د طالبانو   برېښي چې 
تېرو  په  طالبانو چې  ورکوي.  نه  پيغام  ښه  دا  شي چې 
دوه نیمو کلونو کې هر هغه څه چې زړه یې غوښتي پر 
خلکو په پراخه توګه تحمیل کړي او د نړۍ د هېوادونو 
دې غوښتنې ته یې هېڅ پام نه دی کړی چې د ښځو 
لیرې کړي، که  زیاتېدونکو محدودیتونه دې  وړاندې  پر 
همداسې په خپلو بشري ضد تګلارو کې ان د کوچني 

واخلي،  امتیاز  قدرتونو  لویو  له  پرته  راوستو  له  بدلون 
هېڅکله به په راتلونکي کې له محدودوونکو اقداماتو نه 
په دې  مني.  ونه  فشارونه  نړۍ  د  لپاره  اخیستو  د لاس 
صورت کې نړۍ مجبوره ده له دې ډلې سره جوړجاړی 

وکړي، نه دا ډله له نړۍ سره.
له طالبانو سره لا زیات تعامل به بالاخره هغه وېروونکی 
لیدل  اوسه  همدا  له  یې  نښې  کړي چې  ریښتیا  خوب 
تر  يوازې  پايلې  خوب  وېروونکي  دغه  د  خو  کیږي. 
له  ژر  به ډېر  او نړۍ  نه دي  پورې محدودې  افغانستان 
طالباني تروريزم سره د تعامل او يا په تر ټولو بد حالت 
کې د دې ډلې د رسمیت پيژندنې خوند وڅکي. د دغه 
مشروع«   « او  رسمي  په  پایله  خطرناکه  ټولو  تر  تعامل 
تروریزم د ډيفاکټو او غیر رسمي تروریزم بدلول دي. هغه 
اقدام چې د سیمې هیوادونو او بیا نړۍ ته د تاوتریخوالي 

او جګړې د خپریدو لامل کیږي.

په  طالبان  کې  مبارزه«  وړاندې  پر  ترهګرۍ  د   « روسیه 
افغانستان کې د لوېدیځ په پرتله ډیر باوري ملګري ګڼي 
او له همدې امله هڅه کوي چې له دې ډلې سره تعامل 

زیات شي.
څومره چې د اسلامپالو ډلو فعالیت پراخیږي، د تروریزم 
خطرناکه  او  پیچلې  جدي،  خورا  پرتله  په  پخوا  د  لوبه 
هغو  څه  هر  بل  تر  څېر،  په  تل  د  حکومتونه،  کیږي. 
ګټو ته چې »ملي« ګڼل کیږي ترجیح ورکوي. ان که د 
دې ګټو خوندي کول د تروریزم ودې او پیاوړتیا ته هم 
اړتیا ولري، حکومتونه یې په ملاتړ کې کومه ستونزه نه 
ګوري. که د دې کار اغېزپایېدونکی وي او که  برسېرن او 
لنډمهالی وي، نو کومه ستونزه نشته. دا چې د روسیې 
په پلازمینه کې د داعش ترهګریز برید د دغه هېواد د 
استخباراتو اقتدار او پر ځان باور په یو ډول تر پوښتنې 
لاندې راولې، ان که تلپاتې او سټراټېژیک اغېز ونه لري، 
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